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»معرفتهاتـان را بـالا ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهای سیاسـى 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـايتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اينهـا نیسـت... سـطح معرفت دينـى بالا بـرود؛ ايـن يكـى از كارهاسـت كه حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامى اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامى 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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مذاکره با آمریکا

مطرح كنندگان پیشنهاد مذاكره با امريكا يا ساده لوحند يا مرعوب*

مـن معتقـدم، آن کسـانی کـه فکر می کننـد مـا بایـد بـا رأس اسـتکبار - یعنـی امریـکا - مذاکـره کنیم، یـا دچار 
سـاده لوحی هسـتند، یا مرعوبنـد. من بارهـا این نکتـه را عـرض کرده ام کـه اسـتکبار، بیـش از این که نـان قدرت 
و توانایـی خـودش را بخـورد، نـان هیبـت و تشـر خـودش را می خـورد. اصاً اسـتکبار، بـا تشـر و ابهت و شـکلک 

درآوردن و ترسـاندن ایـن و آن، زنده اسـت.

نتیجه اتحاد ده كشور فقیر دنیا در نترسیدن از آمريكا
الان امریـکا طـوری بـا ملتهای جهـان سـوم - حتّـی این اواخـر، بـا ملتهـای ثروتمنـد و قـوی - حـرف می زند که 
انـگار اگـر او نخواهـد، اینهـا نمی توانند نفس بکشـند! اصـاً امـروز امریـکا، با شـوروی و اروپـا هـم این گونه حرف 
می زنـد؛ با کشـورهای جهـان سـوم در آفریقا و آسـیا کـه به جـای خـود. سـردمداران این کشـورها هم متأسـفانه 
بـاور می کننـد؛ در حالـی که اگـر ده کشـور از کشـورهای فقیـر دنیـا - نمی گویـم همه ی کشـورها، یا کشـورهای 
پولدار - بیاینـد با هم متحد بشـوند و تصمیـم بگیرند کـه از امریکا نترسـند، با او کاری نداشـته باشـند، بـه امریکا 
باج هم ندهنـد، اجازه ندهنـد کـه او از آنها اسـتفاده ی سوق الجیشـی و نظامـی و اقتصـادی بکند؛ نه فقـط امریکا، 

بلکه جنـاح مسـتکبر دنیـا را می تواننـد وادار بـه عقب نشـینی کنند.
دلیـل واضـح ایـن امـر، آن اسـت کـه هرجـا در کشـورهای فقیـر، انقابـی پدیـدار شـد و دولتـی سـر کار آمد که 
نخواسـت بـه امریـکا بـاج بدهـد، امریـکا تمـام نیرویـش را بـرای این کـه آن دولـت را شکسـت بدهـد و از بیـن 
ببـرد و یک دولـت طرفـدار خـودش بیـاورد، متمرکـز کـرد. چـرا؟ چـون می ترسـند و می دانند کـه با یـک دولت 

*. سخنرانی در دیدار با گروه کثیری از معلمان و جمعی از کارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر 1369/02/12
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انقابـی - ولـو در امریـکای لاتیـن و یـا در انتهـای افریقـا - نمی تواننـد منافعشـان را تأمیـن کننـد و آن کاری را 
کـه می خواهنـد، انجـام بدهنـد. در نیکاراگوئـه، دولتـی سـر کار آمـده بـود. ایـن کشـور، بـا آن که کشـور بسـیار 
فقیـر و کوچـک و دارای جمعیت کـم و منابـع مالـی خیلی ضعیفـی اسـت، در عین حـال، امریـکا آن قـدر پول به 
ضـد انقابیـون آنهـا داد و از اطـراف و اکنـاف فشـار آورد کـه مجبورشـان کـرد از صحنه ی حکومـت کنـار بروند. 
آن بیچاره هـا هـم، پایه هـای مردمـی و ایمانیشـان آن قـدر محکـم نبـود، قـدرت فشـار هـم نداشـتند، از اول هم 

خودشـان را متکـی بـه جـای دیگـری بـار آورده بودنـد. بنابرایـن، نتوانسـتند و کنـار رفتند.

غیر قابل شكست نبودن آمريكا 
اگـر امریـکا از دولتهـای انقابی واهمـه نـدارد و مقاومـت آنها بـرای او، یـک مقاومـت غیرقابـل نفوذ نیسـت، چرا 
می خواهـد آنهـا را واژگـون کنـد؟! اگر احتیـاج نـدارد، چنانچـه فان جـا، یک حکومـت انقابـی سـر کار می آید، 
امریـکا بگوید مـا با تو قطـع رابطـه می کنیـم و به تـو کمک هـم نمی کنیـم. چـرا بـرای این کـه او را از بیـن ببرند، 
توطئـه می کنند؟ بـرای خاطر این کـه می داننـد اگر او سـر کار باشـد، اینها دیگـر نمی تواننـد منافعشـان را تأمین 
کننـد و در آن جـا زور بگوینـد. پـس، حتّی یـک دولت انقابـی هم می توانـد به انـدازه ی شـعاع خـودش، امریکا را 

عقـب بزند، یـا متوقف کنـد. اینهـا، آن طـور که وانمـود می کننـد، غیرقابل شکسـت نیسـتند.

توطئه آمريكا برای سرنگونى دولت های انقابى 
دلیـل واضح دیگر بـر این کـه امریـکا، آن طوری کـه ادعا می کنـد، قـدرت نـدارد و هیبـت او - هیبتی کـه آدمهای 
ضعیـف را می ترسـاند - خیلـی بیش از قـدرت واقعی اسـت، این اسـت که خیلـی جاهـا می خواهند اعمـال قدرت 
و زور کنند، امـا قادر نیسـتند. به چـه دلیل؟ به دلیـل این کـه آن جایی کـه می توانسـتند، کردند و آن، پاناماسـت. 
اگـر امریـکا می توانسـت آن کاری را که در پانامـا کرد،1 در کشـورهای انقابـی دیگـر، در همان کوبایی کـه آن قدر 
از آن ناراحـت و شـکار اسـت، بکنـد، انجـام مـی داد؛ پـس نمی توانـد. اگـر می توانسـت ایـن کار را در کشـورهای 
دیگـری کـه در آن منطقـه و یـا در مناطـق دیگـر هسـتند و بـا سیاسـت امریـکا مخالفنـد، انجـام بدهـد، انجـام 

مـی داد؛ بـه دلیـل این کـه در پاناما انجـام داد.

معنای عبارت ››امريكا، هیچ غلطى نمى تواند بكند‹‹
اینها کـه بـه فکـر مسـایل انسـانی نیسـتند. دولـت امریـکا کـه بـه فکـر قوانیـن بین المللـی نیسـت. اینها کـه به 
حقـوق ملتهـا احتـرام نمی گذارند. یک وقـت بتواننـد، وارد کشـوری می شـوند و بـدون اعتنا بـه حقـوق آن ملت، 
حکومت و دولتـش را از بیـن می برند. آن فـرد را هم برداشـتند بردند و در کشـور خودشـان، زندانـی کردند. هرجا 

بتواننـد، همیـن کار را می کننـد. آن جایـی کـه نمی کننـد، نمی تواننـد. ایـن، واقعیت قدرتشـان اسـت.
نمونه ی واضحش، خود کشـور انقابی ماسـت. خواسـتند حملـه ی نظامی کنند، ولـی نتوانسـتند. قضیه ی طبس 

ــا اشــغال  ــی ب ــورش، تفنگــداران امریکای ــن ی ــا در ســال 1367 اســت کــه در ای ــه پانام ــکا ب ــه ی نظامــی امری ــه حمل 1.  اشــاره ب
ــکا  ــه امری ــتگیر و ب ــلح، وی را دس ــای مس ــتاد نیروه ــس س ــگا« رئی ــو نوری ــرال »آنتونی ــتقرار ژن ــل اس ــه مح ــورش ب ــا و ی پانام

ــد. بردن
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یادتان اسـت؟ پس آمدند، امـا نتوانسـتند. اگر می توانسـتند، ده بـار دیگر هـم می آمدند؛ نتوانسـتند کـه نیامدند، 
قدرتـش را نداشـتند، می دانسـتند کـه شکسـت می خورنـد. آن وقتی کـه خیـال می کردنـد می تواننـد، ماحظه 
نکردند کـه این، خـاف حقوق ملـت ایـران و برخـاف قراردادها و عـرف بین المللی اسـت کـه انسـان از آن طرف 
دنیا، بـه این طرف بیایـد و هلیکوپتـر و هواپیمـا وارد مرزهای کشـوری بکنـد. آن نـادان اسـبق،2خیال می کرد که 
می توانـد؛ بـه همین خاطـر آمـد، بعـد دیـد نمی توانـد و شکسـت خـورد. اگـر می توانسـت، باز هـم می آمـد؛ ولی 
نتوانسـت. شـکی نیسـت که در این یازده سـال، امریکا اگـر می توانسـت نظام جمهـوری اسـامی را از بیـن ببرد، 
می بـرد؛ ولـی نتوانسـت. این، معنـای آن حرفی اسـت کـه امـام فرمودند و بـا همـان تعبیرِ امام درسـت اسـت که: 

»امریـکا، هیـچ غلطـی نمی توانـد بکند«.

اشتباه در مرعوب توانايیها و اقتدارات امريكا شدن
ایـن، از آن طرف قضیـه. از طـرف مثبـت هـم، مرعـوب شـدن از تواناییهـا و اقتـدارات امریـکا، چیز بسـیار غلطی 
اسـت. خیلـی از کشـورها هسـتند کـه وابسـته ی بـه امریـکا و مـراود بـا او هسـتند؛ سـران آنهـا، دوسـتان امریکا 
هسـتند و در آن کشـورها، اجـازه ی کمتریـن اهانتـی بـه امریـکا داده نمی شـود. امریـکا، بـرای آن کشـورها چـه 
کار کـرد؟ کـدام مشـکلِ آنهـا را برطرف کـرد؟ کـدام نقطـه ی کور زندگـی آنهـا را بـاز نمود؟ کـدام ثـروت را روی 
سرشـان ریخت؟ کـدام خیـر را به طـرف آنها سـرازیر کـرد؟ چرا نسـبت بـه اقتـدارات امریـکا مرعوب می شـوید؟

به عکـس، آن کشـورهایی کـه درِ خانـه را بـه روی ایـن دزد خائن بـاز گذاشـتند، وارد شـد و هرچـه بود، بـرد. اگر 
اعتبـاری داد، بـرای ایـن داد کـه بـا آن اعتبـار، بـه بازارهـای خـود او برونـد و دولّا پهنـا قیمـت را حسـاب کنند، 
جنس بخرنـد، تـا کارخانه هایـش بچرخـد. اگـر وام داد، برای ایـن داد کـه بـا آن وام برونـد محصولات خـودش یا 
همپیمانانـش را بخرنـد. اگر سـاح داد، بـرای ایـن داد کـه از دشـمنان او - نه دشـمنان خودشـان - با این سـاح 

دفـاع کننـد. نمونـه اش، رژیم گذشـته ی ماسـت.

تبلیغ آمريكا برای وانمود كردن تأثیرش در حیات كشورها
این طور نیسـت که اگـر امریکا با کشـوری بـد بود، آن کشـور دیگـر نتوانـد در دنیـا نفس بکشـد، و اگر خـوب بود، 
آن کشـور دیگـر خیالش آسـوده باشـد. خـود امریکاییهـا، این گونـه تبلیـغ و وانمـود می کنند کـه اگر کشـوری با 
آنهـا بد باشـد، تمـام راههـا بـه روی او بسـته خواهد بـود. نـه، این طور نیسـت. یازده سـال اسـت که شـعار »مرگ 
بـر امریـکا« از دهـان مردممـان نیفتـاده، راههـا هـم روی مـا بسـته نبـوده اسـت. اگر مـا تـاش و همـت کردیم، 
توانسـتیم راه خودمـان را باز کنیـم. مگر دنیـا متعلق به امریکاسـت؟! ایـن زورگویان قلـدرِ متکبرِ فاسـد که ادعای 
مالکیـت دنیـا را می کننـد، چـه کسـانی هسـتند؟ غلـط می کننـد. اگـر اینهـا بـا کسـی دوسـت بودند، خیـرات و 
برکات بر سـر آن ملـت نـازل نخواهد شـد. اینها بـا مردمی که دوسـت هسـتند، مایـه ی بدبختـی و روسـیاهی آن 

ملـت می شـوند.
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مذاكره با آمريكا يعنى معامله بر سر مسلمان بودن ملت 
ایـن، توضیـح مسـأله ی مرعـوب شـدن بـود، و امـا مسـأله ی سـاده لوحی و مذاکـره. مذاکـره، یعنـی چـه؟ صرف 
این کـه شـما برویـد بـا امریـکا بنشـینید حـرف بزنیـد و مذاکره کنیـد، مشـکات حـل می شـود؟ این طـوری که 
نیسـت. مذاکـره در عرف سیاسـی، یعنـی معاملـه. مذاکره بـا امریـکا، یعنـی معامله بـا امریـکا. معاملـه، یعنی داد 
و سـتد؛ یعنـی چیـزی بگیـر، چیزی بـده. تـو از انقـاب اسـامی، بـه امریکا چـه می خواهـی بدهـی، تا چیـزی از 
او بگیـری؟ آن چیـزی که شـما می خواهیـد به امریـکا بدهیـد، تـا در مقابـل از او چیـزی بگیرید، چیسـت؟ ما چه 
می توانیـم بـه امریـکا بدهیـم؟ او از ما چـه می خواهد؟ آیـا می دانیـد که او چـه می خواهـد؟ »و مـا نقمـوا منهم الّا 
ان یؤمنـوا بـاللَّ العزیـز الحمیـد«3. واللَّ که امریـکا از هیچ چیـز ملت ایـران، به قدر مسـلمان بـودن و پایبنـد بودن 
به اسـام ناب محمّـدی، ناراحت نیسـت. او می خواهد شـما از ایـن پایبندیتـان دسـت بردارید. او می خواهد شـما 

این گـردنِ برافراشـته و سـرافراز را نداشـته باشـید؛ حاضرید؟

بى اعتقادی امريكايیها به اصول و حقوق بین الملل
می گوینـد بیایید بـا گروگانهـا معاملـه کنید4این هم سـاده لوحی اسـت. مـا البتـه از اول اعـام کردیم کـه مایلیم 
به قـدری کـه قـدرت داریم، کمـک کنیـم کـه گروگانهـا آزاد بشـوند. مـا کـه مالـک گروگانگیـران نیسـتیم. آنها 
مردمـان مسـتضعف مظلومی هسـتند کـه روی انگیزه هـای گوناگونـی، گروگانهـا را در اختیـار دارند. تـا آن جایی 
کـه از لحاظ اصـول ما، اشـکالی نداشـته باشـد و حرف مـا برُندگی داشـته باشـد، حرفـی نداریـم کمک کنیـم؛ اما 
نه برای خاطـر امریـکا، بلکه بـرای خاطر تکلیـف، بـرای خاطر انسـانیت و بـرای خاطر اصـول. این، اصول ماسـت؛ 
امریکا کیسـت؟ آیا مـا بـرای خاطر امریـکا ایـن کار را می کنیـم؟ حالا فـرض کنیم کـه یک نفـر آمد، بـرای خاطر 

امریـکا ایـن کار را کـرد؛ امریکا چه پاسـخی خواهـد داد؟ 
در تلکسـهای همیـن دیـروز و پریـروز خواندیـم کـه از آن طـرف، بـوش از سـوریه، به خاطـر کمکـش بـه آزادی 
گروگانهـا تشـکر کـرده اسـت، و از آن طرف هـم دولـت امریکا بـه سـوریه اخطار کـرده، یـا بـه تعبیر آنها هشـدار 
داده که شـما خیال نکنیـد صـرف آزادی این گروگانهـا، برای عادی شـدن روابط شـما بـا امریکا کافی اسـت؛ باید 
در سیاسـتهایتان تجدیـد نظـر کنید! آن وقت اسـم بـرده کـه در سیاسـتهای مربـوط به جنـگ اعراب و اسـرائیل 

تجدیدنظـر کنیـد؛ یعنـی وارد پیمان کمـپ دیوید بشـوید!
خـاك بر سـر آن ملـت و دولتی کـه زیر بـار این طـور تحمیلهـای امریـکا بـرود. توقعـات امریکا نسـبت به کسـانی 
کـه در آنهـا اندکـی ضعـف احسـاس می کنـد، این گونـه اسـت. صریحـاً می گویـد کـه بایـد در سیاسـتهایتان - 
سیاسـتهای جنگ اعـراب و اسـرائیل - تجدید نظـر کنید! چه سـاده لوحی اسـت که کسـانی بگویند برویم پشـت 
میز مذاکـره با یـک دسـتگاه متکبـر و بی اعتقـاد بـه اصـول انسـانی و حقـوق بین الملـل بنشـینیم. امریکاییها، به 

اصـول و حقـوق بین الملـل، اعتقـادی ندارند.

3. بروج: 8
4. اشاره به قضیه ی گروگانگیری اتباع غربی در لبنان طی سالهای 1985 تا 1991.
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مذاکره با آمریکا

مخالفت نسبت به مذاكره با آمريكا
دولـت امریـکا، همـان دولتی اسـت کـه افسـر جنایتـکارش دسـتور تیـر داد، موشـک شـلیک کردنـد، هواپیمای 
مسـافربریِ چند صد نفـره را در دریا سـاقط نمودنـد و مـرد و زن و کوچک و بـزرگ را نابـود کردند و دولـت امریکا 
ایـن افسـر را محاکمـه نکـرد و شـنیدم کـه رئیس جمهـور فعلـی امریـکا، 5 بـه آن افسـر مـدال لیاقت داده اسـت! 
اینهـا، این طـور هسـتند. شـما چـه می گوییـد؟ مگر اینهـا بـه حقـوق بین الملـل معتقدنـد؟ مگـر اینها بـه حقوق 
انسـانها معتقدنـد؟ نخیـر. مـن بـا مذاکـره ی بـا امریـکا مخالفـم و دولت جمهـوری اسـامی، بـدون اجـازه ی من 

امـکان نـدارد چنیـن کاری را بکنـد و خودشـان هـم قاعدتاً بـا چنیـن کاری موافق نیسـتند.

ديپلماسى فعال با رعايت عزت و حكمت و مصلحت
بعضـی می گوینـد، دیپلماسـی فعـال. بلـه، مـا معتقـد بـه دیپلماسـی فعـال هسـتیم. مـا معتقدیـم کـه وزارت 
خارجه ی مـا بایـد در سـطح جهـان - منهای همیـن چند مـوردی کـه اسـتثنا کردیـم - مشـغول فعالیت باشـد. 
البتـه بارهـا گفته ایـم کـه عـزت و حکمـت و مصلحـت را رعایـت کننـد. برونـد بـا همـه ی دولتهـا، سیسـتمهای 
مختلف، عقایـد مختلف، روشـهای گوناگـون، ارتباطات داشـته باشـند؛ مانعی نـدارد، لیکن منطقـه ی ممنوعه یی 

وجـود دارد کـه از آن نبایـد تجـاوز کنند.
اروپـا، یـک نمونـه اسـت. حضـرت امام)رضوان اللَّ تعالی علیـه(، اجـازه فرمـوده بودنـد کـه بـا دولتهـای اروپایـی، 
ارتبـاط برقـرار باشـد و وزارت خارجـه ی مـا فعالیـت فراوانی هم داشـت. حـالا من سـؤال می کنـم، واقعاً بـا وجود 
این که ما بـا بسـیاری از دولتهـای اروپای غربـی، روابـط دوسـتانه و داد و سـتد داشـتیم و در وضعیت قطـع رابطه 
نبودیـم، آیـا آنهـا همان طـوری کـه توقـع می رفـت بـا جمهـوری اسـامی برخـورد کننـد، برخـورد کردنـد؟ نه، 
تـازه آنهـا از امریـکا ضعیفترنـد. ایـن واقعیـت را در قضایـای مختلف دیدیـم. آنهـا، آن باطـن مخالف خودشـان با 

جمهـوری اسـامی و با اسـام را نشـان دادند. مسـأله، مسـأله ی اسـام اسـت.

علت عظمت ملت ايران در مقابل چشمان دشمن
بـرای این کـه دنیـا روی شـما حسـاب کند، شـما بایـد خودتـان را قـوی کنیـد. بـرای این کـه دنیـا مجبور بشـود 
عزت و کرامت شـما ملـت ایـران را نگه بـدارد، باید بـه خودتان متکـی بشـوید و نیروهـای ذاتی خودتـان - نیروی 
علـم، نیـروی اقتصـادی، نیـروی کار و قـدرت دفـاع نظامـی - را شـکوفا کنیـد. اگـر ملتـی قـوی و یکپارچه شـد، 
اگر ملتـی به خـدا متکی بـود و از شـیطانها نترسـید، آن ملـت، حتّـی دشـمنانش را وادار خواهـد کرد که بـرای او 
، علی رغم همـه ی چرندهایـی که گاهی رسـانه های وابسـته به  احترام قایـل بشـوند؛ همچنان که امـروز بحمـداللَّ
اسـتکبار، دربـاره ی ملت ایـران و نظـام اسـامی می گوینـد، همـه ی ملتهایی که ایـران و ملـت ما را می شناسـند، 

برای شـما ملت ایـران احتـرام قایلنـد. ایـن را مـا از نزدیـک دیده ایم.
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برطرف شدن مشكات جامعه با اتكا به نیروی مخلصان جامعه
ملـت ایـران، به خاطـر اتـکای بـه نفـس، حتّـی در مقابـل چشـم دشـمنانش عظمتـی دارد. اتکای بـه نفسـتان را 
حفظ کنید، از دشـمن نترسـید، مرعـوب هیاهـوی مجنونانـه ی امریکا نشـوید، وحدت خودتـان را حفـظ کنید - 
بخصـوص روی حفـظ این وحـدت، تأکیـد می کنم - و پشـت سـر دولتتـان باشـید. اگر کسـی تبلیغات دشـمنان 
را گوش کرده باشـد، خواهد دیـد که امروز بیشـترین تکیـه ی آنهـا، روی همین دو نکته اسـت: اختاف و مسـایل 
اقتصـادی. دایمـاً می گوینـد اختاف هسـت، که اگر کسـی گـوش کرد، ولـو اختافـی هـم نمی بینـد، بگوید لابد 
چیـزی هسـت کـه اینهـا می گوینـد! از آن طرف هـم، مرتـب القـا می کننـد کـه وضـع مالـی ایـران، عقب مانده و 
چنین و چنـان اسـت؛ در حالی کـه این، خـاف واقع اسـت. البته مـا الان مشـکاتی داریم کـه در حال پیشـرفت 

به سـمت حـل آنها هسـتیم. هشـت سـال جنگ، مگر شـوخی اسـت؟
من چند سـال قبـل از ایـن، به مناسـبتی در یـک صحبـت تلویزیونی گفتـم کـه بعـد از دوران جنگ )در سـالهای 
1320( - کـه من خیلـی کوچک بـودم، امـا اجمالاً یـادم می آیـد - با این کـه آن وقـت در ایـران جنگ نبـود، بلکه 
در دنیـا جنگ بـود و بـه ایـران ربطی نداشـت، امـا باد جنـگ که بـه ایـران خورده بـود، تـا مدتها نـان گنـدم پیدا 
نمی شـد! مـا در خانـه ی خودمـان، نان جـو می خوردیـم؛ نـان گندم پیـدا نمی شـد کـه مـردم بخورند. مـردم، در 
شـدیدترین وضـع زندگـی می کردند. قنـد و شـکر پیدا نمی شـد کـه مـردم بتوانند چایـی خـود را بـا آن بخورند.

امروز، بحمـداللَّ ما هشـت سـال جنـگ را تحمـل کردیـم و آن طـور مشـکاتی را نداریم. ایـن، به خاطر آن اسـت 
که ملـت پشـت سـر دولـت اسـت؛ بـه خاطـر آن اسـت کـه ملـت بیـدار اسـت؛ به خاطـر آن اسـت که مسـؤولان 
کشـور، دلسـوز و عاقه مندنـد. بـا همیـن طریق، پیـش برویـد. به فضـل پـروردگار و بـه اتـکای نیـروی مخلصان 
ایـن جامعه، مشـکات برطرف خواهد شـد و چشـم دشـمنان، کـور خواهد گردیـد. ما هیـچ احتیاجـی نداریم که 
دشـمنان سـوگندخورده ی مـا - مثـل امریـکا - بـرای مـا دل بسـوزانند و ما هیـچ به دنبـال مذاکـره و رابطـه ی با 

نیسـتیم. آنها 
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تبیین خطرات مذاكره با امريكا

جريان و ريشه بوجود آمدن سیزدهم آبان 
كار دانشـجويان در سـیزدهم آبـان58، از بهترين 

كارهای انقاب
روش امريكا برای وابسته كردن كشورها 

عمل با اخاص دانشجويان در قضیه سیزدهم آبان 58
شرط برقراری رابطه با آمريكا 

لـزوم تحلیـل جوانـان، روی ريزتريـن پديده های 
سیاسى دنیا

ضربه های مذاكره با آمريكا 
نقطه شروع بدبختیهای انقابهای دنیا و تسلّط و 

نفوذ آمريكا 
تكرار لفظِ  مذاكره با آمريكا، عامل ريختن قبح اين كار 
ملت ايران احتیاج به مذاكره با دشمن مستكبر ندارد

كم خطـر بـودن وضعیت امـروز نسـبت بـه دنیای 
دوقطبى گذشته 

و...



مذاکره با آمریکا

 تبیین خطرات مذاكره با امريكا*

جريان و ريشه بوجود آمدن سیزدهم آبان 
امروز و ایـن ایام، مناسـبت بسـیار مهمّی بـرای ملت ایران اسـت. یعنـی خاطـره درگیری ملـت ایران با اسـتکبار، 
کـه مظهـر آن مظهـر اسـتکبار و اسـتبداد جهانی، یعنـی همـان دولـت امریکاسـت. عجیب این اسـت کـه در این 
سـه حادثـه ای کـه در روز سـیزدهم آبـان مجتمـع شـده اند، درگیـری بیـن ایـن دو طـرف اسـت. بعضـی از ایـن 
حوادث طـوری اسـت که ملـت ایـران، مظلـوم و مضـروب واقع شـده و مـورد سـتم قـرار گرفتـه اسـت؛ و کیفیّت 
بعضـی دیگـر، طـوری اسـت کـه طـرفِ امریکایـی، سـزای آن ظلمهـا و سـتمهای قبلـی خـود را دیـده اسـت. به 
نظر من، بـا قضیه تسـخیر لانـه جاسوسـی به وسـیله عـدّه ای از جوانـان مؤمـن و مبارز و رشـید ملـت ایـران، باید 

این گونـه برخـورد کـرد.
امـروزه در عـرف سیاسـتی کـه امریکاییهـا آن را هدایـت می کننـد، قضیـه این گونـه مطـرح نمی شـود. قضیـه را 
این طور مطـرح می کنند کـه امریکا مثـل همه کشـورهای دیگـر در داخل تهـران سـفارتخانه ای داشـت و عدّه ای 
از روی بی تربیتـی و بی اعتنایـی بـه موازیـن بین المللـی، ریختنـد و ایـن سـفارتخانه را کـه خانـه امریکاییهـا بود، 
تسـخیر کردند و دیپلماتهـا را دسـتگیر نمودنـد. این طور، قضیـه را در دنیـا منعکـس می کنند. در حالـی که طرح 
ایـن قضیه بـه این شـکل، خـاف واقـع و غلط اسـت. قضیـه این طـور نیسـت. قضیه این اسـت کـه دولـت امریکا، 
یک نظام جبّـار را در کودتای بیسـت و هشـتم مرداد سـال 32، در ایران بر سـرِ کار آورد. بیسـت و پنج سـال، انواع 
پشـتیبانیها را از آن نظـام جبّـارِ ظالمِ غاصـبِ خائن و فاسـد انجـام داد. در همان سـالِ آخـر؛ یعنی تقریبـاً آخرین 
سـالی که آن رژیـم نابجـا و نابحق و فاسـد بر سـرِ کار بـود، همـان آقایی1 کـه امـروز در دنیـا چهره مردم دوسـتی 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 1372/08/12
1.  مراد »جیمی کارتر« سی و نهمین رئیس جمهور امریکاست که از سال 1977 لغایت 1981 در رأس قدرت بود.
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به خـود گرفته اسـت و ایـن گوشـه وآن گوشـه دنیـا، در قضایـای بین المللـی دخالتهای بی جـا و حضـور بی فایده 
می کنـد، رئیـس جمهـور آمریـکا بـود. رئیـس جمهـور دمکـراتِ امریـکا، در همـان حالـی که ملـت ایـران نهایت 
شـدّتها و سـختیها را از دسـت آن رژیمِ فاسـدِ غاصب می کشـید، بـه ایـران آمد، نـان ملت ایـران را این جـا خورد، 
بر سـر سـفره رنگین غاصبان حکومـت در ایـران نشسـت و لذّتهایـش را برد، بعـد هم با حالت سرمسـتی، ایسـتاد 
و اعـام کرد کـه: »ایـران صاحـب بهتریـن حکومتهاسـت. امن تریـن جاهاسـت و اینها کـه بر سـرِ کارنـد، بهترین 

حکّامنـد!« انـگار نه انـگار که دسـتِ شـاه تا مِرفـق به خـون این ملـت آلوده اسـت.
ایـن کار را امریکاییها کردنـد. بعـد از مدّتی هـم - در مثل چنیـن روزی - یک عـدّه دانش آمـوزان و نوجوانـان ما - 
این گلهای هنوز درسـت باز نشـده - را پرپـر کردند. ایـن ضربـه را، اوّل آنهـا وارد آوردند. بـا همه اینهـا، ملت ایران 
نجابـت به خـرج داد: وقتی که انقـاب پیروز شـد، در این جـا هیچ کس بـه امریکاییهـا صدمه ای نـزد؛ آنهـا را اذیتّ 
نکردنـد؛ سـفارت را از آنها نگرفتنـد. آنهـا را روانه کردنـد؛ با احتـرام به خانه خودشـان رفتنـد. کسـی کاری به کارِ 
آنهـا نداشـت. عـدّه ای از آنهـا هـم در داخـل سـفارت ماندنـد. لکن شـروع بـه توطئـه کردند: تمـاس بـا مخالفین 
انقـاب؛ درس دادن بـه عناصـر پـس مانـده و وامانـده رژیـم پهلـوی کـه در این جـا از ادامه حیـات مأیوس شـده 

بودنـد. خـوب؛ ملت ایـران هوشـیار اسـت. ملت ایـران غافـل نیسـت و می فهمـد که قضیه چیسـت.

كار دانشجويان در سیزدهم آبان58، از بهترين كارهای انقاب
جوانـان دانشـجو، در روز سـیزدهم آبـان 58 کـه راهپیمایـی می کردنـد، رفتنـد این مـاده فسـاد را از بیـن بردند. 
قضیـه این گونـه اسـت. مـن امـروز عـرض می کنـم کـه ایـن کار دانشـجویان مـا در سـال 58 یکـی از بهتریـن 
کارهایی بـود کـه در ایـن انقـاب انجـام گرفـت. مبـادا تلقینهای یـک عـدّه آدمهایـی را کـه - بـه اعتقـاد بنده - 
تعریـف واقعـی از آنها این اسـت کـه »انسـانهای سـطحی و ضعیفـی هسـتند« بـاور کنیـد. نمی خواهیـم بگوییم 
اینهـا وابسـته اند. نمی خواهیـم بگوییـم مغرضنـد. نـه! ضعیفنـد. انقابهـا را هـم غالبـاً ضعیفهـا از بیـن برده انـد. 
کشـورها را هم ضعیفهـا به بـادِ فنـا داده انـد. ملتهـای نیرومنـدِ پرقـدرت را هـم غالبـاً ضعیفهـا و زبونهایـی که بر 
مراکـز قدرت دسـت پیدا می کننـد، از بیـن می برند. یـک عدّه ضعیـف، امـروز نیایند وسوسـه کنند و طوری شـود 
که جـوان ما، دانشـجوی مـا، با خـودش فکـر کند: »ایـن چـه کاری بود کـه لانـه جاسوسـی را تسـخیر کردیم؟!« 
نـه آقـا! یکـی از بهتریـن کارهایی کـه در انقـاب ما شـد، همـان کار بـود. امـام یک جـوان نبود کـه شـما بگویید 
»احساسـاتی شـد و حرفی زد.« امـام، آن پیـر حکمت و مـردِ حکیمِ دنیـا دیده مجـرّب، با دیـد نافذ خـود، آن طور 
از حرکـت دانشـجویان در آن روز تجلیل کـرد. پس امـام، به حقیقتـی پی برده بـود که ایـن را گفت. مـا نیز همان 
را - نـه فقـط از روی تبعیـت ؛ بلکـه از روی احسـاس، از روی بینـش و از روی منطـق - تأییـد و تصدیـق می کنیم.

یکـی از بهتریـن کارهـا، همـان کار بـود. چـرا؟ به خاطـر این کـه عمدتـاً بعـد از جنـگ بین الملـل دوم، انقابهـای 
متعدّدی در سرتاسـر عالم به وقـوع پیوسـت. در آفریقـا، در آسـیا، در اروپا، خیلی کشـورها حکومتهای خودشـان 
را از دسـت دادنـد. ایـن کشـورها دو دسـته بودند: بعضـی، کشـورهایی بودنـد که خودشـان را دربسـت بـه بلوك 
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شـرق؛ یعنی به روسـها و یـا بعدها بـه چینیهـا تسـلیم کردنـد و وابسـته آنها شـدند. مـا در ایـن پانزده سـال عمرِ 
جمهوری اسـامی، که خـدای متعـال فرصـت داد خیلـی از مسـؤولان دنیـا را از نزدیـک ببینیـم، دیدیـم در این 
کشـورها، حتّـی عقـا و مدبرّینشـان، این طـور باورشـان آمـده بود کـه باید وابسـته به تشـکیات شـرق باشـند و 

آینـده عجیـب و غریبـی را که دو سـال پیـش اتفّـاق افتـاد2، اصـاً احتمـال نمی دادند.
یک عدّه کـه این طور شـدند؛ زیر چتـر کمونیسـتها و بلوك شـرق رفتنـد و جزو یـک خانـواده شـدند. آن هم عضو 
درجـه دوی آن خانـواده، نـه عضـو درجه یـک. یک دسـته اینهـا بودنـد، کـه انقابهایشـان و زحمات مردمانشـان 
واقعـاً هـدر رفـت. آن همـه فداکاریهـای مـردم، در حقیقـت ضایـع و باطل شـد. دسـته دیگـر کشـورهایی بودند 
که اگـر ارتباطـی هم بـا بلوك شـرق داشـتند، ایـن ارتبـاط، آن چنـان مسـتحکم نبـود. بعـد، عمدتـاً امریکاییها، 
شـروع به نفوذ در داخل اینهـا کردنـد. اراده مـردم، اراده رهبـران و عزم عمومـی ملتها را، طـوری تغییـر دادند که 
بتدریـج، انقابـی که انجام شـده بـود، صددرصـد بـه حـال اوّل برگشـت و بلکه به شـکل بدتـر درآمـد. نمونه های 

ایـن را در کشـورهایی از آفریقـا و جاهـای دیگر داریـم؛ که بنـده بنا نـدارم از آن کشـورها اسـم بیاورم.

روش امريكا برای وابسته كردن كشورها 
اگر بـه تاریخ سـی، چهل سـال اخیر نـگاه کنید، ایـن کشـورها را می بینیـد که بـه رژیم امریکایی وابسـته شـدند. 
از چه راهـی؟ یـا از راه مرعوب کـردن، یا تطمیـع کردن، یـا محتاج کـردن و یـا فشـار وارد آوردن. انواع فشـارها را 
روی ایـن کشـورها و ملتهـای مسـتقل وارد می کردنـد. آنهـا هـم رابطـه را بـه کلّی قطـع نکـرده بودند. سـفیر هم 
بـود، مسـؤولین امریکایـی هـم بودنـد. وسوسـه می کردنـد، می رفتنـد، می آمدنـد و حتّـی دل رهبـران انقابها و 
رهبـران ملتهـا را خالـی می کردنـد. آنهـا را می ترسـاندند، مرعوبشـان می کردنـد، و کسـی کـه مرعـوب شـد، بـا 

انـدك تشـری می شـود او را از میـدان خـارج کرد.

عمل با اخاص دانشجويان در قضیه سیزدهم آبان 58
ایـن سرنوشـتِ - اگـر نگوییـم همـه - اغلـبِ انقابهاسـت. آنچـه کـه مـا از نزدیـک دیدیـم، آنچـه در خبرهـای 
همزمـان در دنیـا خواندیـم یـا - چـه قبـل از انقـاب، چـه دنباله هایـش هـم، بعضـی در بعـد از انقـاب - دیدیم، 
همین بـود. عامـل این برگشـتن چه بـود؟ ایـن بود کـه آن پیونـد تحمیلـی میان قـدرت فائقـه حکومـت متجاوز 
و مسـتبد امریـکا با ایـن کشـورها، منقطع نشـده بود. چـون رابطـه ای برقرار بـود، آن رابطـه، خود موجب می شـد 
کـه طـرفِ قویتـر، از آن رابطـه اسـتفاده کنـد و مـدام روی طـرف ضعیفتـر - در مجالـس مذاکـره، پشـت میزها، 
در معامـات گوناگـون - فشـار بیـاورد تـا بالاخـره وادارش کنـد کـه میـدان را بـه نفـع او خالـی کند. قضیـه لانه 
جاسوسـی، ایـن آخریـن رشـته ارتباط ممکـن را بیـن انقـاب و امریـکا بریـد و قطع کـرد. ایـن، خدمت بـزرگ و 
ذی قیمـت را بـه انقاب ما کـرد! ممکن اسـت جوانانـی کـه در آن لحظـه رفتنـد و آن اقـدام را کردنـد، دنباله های 
عمیـق و دارای درجـات گوناگـون آن کار را، آن روز ندیـده بودنـد. احتمـال ایـن هسـت. جـوان از روی ایمـان و 
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2. فروپاشی اتحّاد جماهیر شوروی و امحای نظام کمونیستی.
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احسـاس خـود، کاری را انجام می دهـد. اما خـدای متعـال، در آن کار، ایـن برکتهای بـزرگ را قرار داده بـود. چون 
کاری از روی ایمـان و اخـاص بـود و خـدای متعـال همیشـه روی کارهایـی کـه از روی ایمـان و اخـاص اسـت، 
تأثیـرات بزرگی قـرار می دهـد. ایـن را بدانیـد: هـرکاری راشـما از روی اخـاص بکنید، خدا بـه آن برکـت خواهد 
داد. هـر کاری راکـه از روی حسـابگریهای مـادّی بکنیـد، متزلزل اسـت. ممکن اسـت بـه نتایجی برسـد؛ خیلی از 
اوقات هم بـه نتیجـه نمی رسـد. به خـاف آن کاری کـه از روی ایمـان و اخاص، بـرای خـدا، انجـام می دهید؛ که 
»مـن کان للَّ کان اللَّ لـه3«. هـر کـس بـرای خـدا باشـد، قـدرت الهـی در خدمـت او قـرار می گیـرد و بـه او کمک 

می کنـد. قضیـه سـفارت از ایـن قبیـل بـود و آن رابطـه را قطـع کرد. 

شرط برقراری رابطه با آمريكا 
بعـد از آن، تا امـروز که پانـزده سـال از پیـروزی انقـاب و چهارده سـال از قضیـه لانه جاسوسـی می گـذرد، هنوز 
که هنـوز اسـت، امریکاییها تاششـان این اسـت که همان رشـته باریکـی را که بـا حادثه تسـخیر لانه جاسوسـی 
قطع شـد، دوبـاره برقـرار کننـد. هنـوز آن تـاش را می کننـد. چـرا؟ بـرای این کـه از همان رشـته باریـک، طرف 
قدرتمنـد بـرای تحمیـل خواسـتهای خـود بـا طـرف ضعیـف اسـتفاده می کنـد. اظهـارات امریکاییهـا را ببینید! 
امـروز و دیروز، رئیـس جمهور دمکـرات و رئیـس جمهور آن طرفـی4 و رجـال گوناگون امریـکا، همه ایـن حرف را 
می زنند کـه عـرض می کنم. هیـچ کـدام نمی گوینـد: »مـا می خواهیم با ایـران رابطـه برقـرار کنیم.« نـه! صحبت 
رابطـه کـه می شـود، بنـا می کنند شـرط و شـروط گذاشـتن؛ کـه اگر چنیـن بشـود، اگـر چنان بشـود! بنـده یک 
وقت گفتم کـه بین حـرف ما و حـرف امریکاییهـا، از زمیـن تا آسـمان فاصله اسـت. ما می گوییـم: »شـکل اینها را 
نمی خواهیـم ببینیم. رابطـه با اینهـا را - تـا آخـر نمی خواهیم داشـته باشـیم.« آنها می گوینـد: »اگـر می خواهید 
با ما رابطه داشـته باشـید، بایـد ایـن کار را بکنیـد؛ آن کار را بکنیـد!« اصاً چه نسـبتی بیـن این دو حرف اسـت؟! 
گویـا بـا کشـوری صحبـت می کننـد کـه آن کشـور ده تـا واسـطه جلـو انداخته اسـت کـه »بـا شـما می خواهیم 
رابطـه داشـته باشـیم.« شـرط می گذارنـد! چـه شـرطی، آقـا؟ مـا شـرط داریـم بـرای رابطـه با کشـوری کـه آن 
همه فجایع پشـت سـر و در تاریـخ آن وجـود دارد. شـرط ما، توبه آن کشوراسـت. شـرط مـا، قطع آن همـه فاجعه 
آفرینـی برای دنیاسـت. حـال شـما می آیید بـرای ما شـرط می گذاریـد؟! رابطـه را مشـروط می کنند، امـا مذاکره 

را غیر مشـروط! درسـت توجّـه کنید!

لزوم تحلیل جوانان، روی ريزترين پديده های سیاسى دنیا
بنده دلـم می خواهد ایـن جوانان ما شـما دانشـجویان؛ چه دختـر، چه پسـر و حتّـی دانش آموزان مـدارس - روی 
ایـن ریزتریـن پدیده هـای سیاسـی دنیـا فکـر کنیـد و تحلیـل بدهیـد. گیـرم کـه تحلیلی هـم بدهید کـه خاف 
واقـع باشـد؛ باشـد! خـدا لعنـت کنـد آن دسـتهایی را کـه تـاش کرده انـد و می کنند که قشـر جـوان و دانشـگاه 
مـا را غیـر سیاسـی کننـد. کشـوری کـه جوانانـش سیاسـی نباشـند، اصـاً توی بـاغ مسـائل سیاسـی نیسـتند، 

3. منهج الصّادقین: ج 6 ص 45
4. مقصود »جمهوری خواه« است.
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مسـائل سیاسـی دنیا را نمی فهمنـد، جریانهای سیاسـی دنیـا را نمی فهمنـد و تحلیل درسـت ندارنـد. مگر چنین 
کشـوری می تواند بر دوش مـردم، حکومـت و حرکت و مبـارزه و جهاد کنـد؟! بله؛ اگر حکومت اسـتبدادی باشـد، 
می شـود. حکومتهـای مسـتبد دنیا، صرفه شـان بـه این اسـت که مـردم سیاسـی نباشـند؛ مـردم درك و تحلیل و 
شـعور سیاسـی نداشـته باشـند. اما حکومتی کـه می خواهد به دسـت مـردم کارهـای بـزرگ را انجام دهـد؛ نظام 
را می خواهـد بـا قـدرت بی پایـان مردم بـه سـر منـزل مقصـود برسـاند و مـردم را همه چیـز نظـام می دانـد، مگر 
مردمـش - بخصـوص جوانـان، و بالاخص جوانـانِ دانشـجویش - می توانند غیر سیاسـی باشـند؟! مگر می شـود؟! 
عالمِتریـن عالمِهـا و دانشـمندترین دانشـمندها را هـم، اگـر مغـز و فهم سیاسـی نداشـته باشـند، دشـمن با یک 
آبنبـات تـُرش می توانـد به آن طـرف ببـرد؛ مجـذوب خـودش کنـد، و در جهـت اهـداف خودش قـرار دهـد! این 

نکات ریـز را، بایـد جوانـان مـا درك کنند.

ضربه های مذاكره با آمريكا 
امریـکا می گویـد: »بیایید مذاکـره کنیـم.« نمی گویـد: »بیاییـد رابطه برقـرار کنیـم.« مذاکـره یعنی چـه؟ یعنی 
آن پیونـدی را کـه جمهـوری اسـامی قطع کـرد وبریـد و همـان موجب شـد که تمـام عواطـف صادقانـه ملتهای 
دنیا بـه این نظـام جلب شـود، ایـن را دو مرتبـه برقرار کنـد. یعنـی در درجـه اوّل، یک ضربـه نمایان بـه جمهوری 
اسـامی بزنند؛ و از آن جا کـه تبلیغات هم در دسـت آنهاسـت، در دنیـا منعکس کنند کـه »جمهوری اسـامی، از 
حرفهایـش برگشـت!« به چـه دلیل؟ بـه ایـن دلیل که نشسـته اسـت و بـا امریـکا مذاکـره می کند. آن وقـت، یک 
یـأس عمومـی در تمـام ملتهـا - در آسـیا و درآفریقـا و در کشـورهای گوناگـون و در خـود اروپـا و در خـود امریکا 
به وجـود آیـد. ملتهایی کـه امیـد پیـدا کرده انـد - مسـلمانان و حتـی بعضـی غیرمسـلمانان - ناامید شـوند؛ و آن 
چهره بـا صابـت امـام بزرگوارمـان، کـه روی جمهـوری اسـامی را پوشـانده و آنهـا را وادار بـه حرکـت می کرده 
اسـت، مخـدوش گـردد؛ و بگوینـد: »نـه آقـا! جمهوری اسـامی هـم توبـه کـرد!« یـا بگویند: »چـون امـام رفت، 
جمهـوری اسـامی ایـران توبـه کـرد!« اگـر یادتـان باشـد، بعـد از رحلـت امـام، یکـی از شـاه بیتهای تبلیغاتـی 
دشـمن، همین بود کـه »امام رفـت؛ و اینهـا دیگـر راه امـام را رها کردنـد.« بـرای این که همـان احسـاس را درون 
ملتها بـه وجـود آورند؛ یـا ایـن را بگوینـد، یـا بالاتـر از ایـن را. بگوینـد: »امام کـی گفته بـود ما بـا امریـکا مذاکره 
نکنیـم؟! کی امـام چنین حرفـی زده بـود؟! امـام همان چنـد روز زمـان خـودش را گفته بـود! همان چنـد وقت را 
گفته بـود! امام کی مـا را نهی کـرده اسـت؟« یعنی حتّـی تصرف کننـد در نظـرات امام تصـرّف کنند کـه در میانِ 

صدهـا سـخنرانی و بیـان قاطـع و صریح، ایـن طور اظهار شـده اسـت.
اولیـن ضربـه ای که بـا ایـن کار می خواسـتند بزننـد، این بـود کـه جمهـوری اسـامی را از آبـروی خـودش؛ از آن 
حیثیّـت و صابـت و قـدرت و قامت اسـتواری کـه در چهره هـا و خاطره های ملتهـای مسـلمان در دنیا پیـدا کرده 
اسـت، سـاقط کنند. ملت ایران مگـر ملت کوچکی اسـت؟ ملـت ایران، فـان ملـتِ از زیر بوتـه درآمـده اروپایی یا 
آفریقایی که نیسـت! ملـت کهنِ ریشـه داری اسـت که هـزاران سـال سـابقه دارد. هزار و سـیصد، چهارصد سـال، 
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بعـد از اسـام، همیشـه در اوج ملتهای مسـلمان قرار داشـته اسـت. آن وقت ایـن ملت، آن هـم با این انقـاب، آن 
هم بـا آن حرفها، همـه چیـز را گذاشـت کنـار و توبه کـرد؟! آمد شـروع کرد بـا امریـکا مذاکره کـردن؟! بـه صِرف 
این که جمهـوری اسـامی بگوید »بلـه؛ مـا مذاکـره را قبول داریـم.« یـا ایـن را بفهماند، یا طـوری مشـی کند که 
معلوم شـود حرفـی ندارد کـه با آمریـکا مذاکـره کنـد، این، اوّلیـن ضربه اسـت. و بعـد، تازه شـروع تحمیلهاسـت.

نقطه شروع بدبختیهای انقابهای دنیا و تسلّط و نفوذ آمريكا 
شـما وقتی بـا کسـی قهرید، وقتـی بـا کسـی حـرف نمی زنیـد، رودربایسـتی بـا هـم نداریـد. در مقابلِ هـم، هیچ 
حالـت توقّعـی وجـود نـدارد. امـا وقتـی بـا کسـی مذاکـره شـروع شـد؛ پشـت میـز نشسـتید؛ یـک قهـوه بـا هم 
خوردیـد؛ یـک گپ دوسـتانه هـم در کنـارش بـا هـم زدیـد؛ در فـان محفـل بین المللـی نشسـتید و بـا همدیگر 
یـک خـرده درددل کردید؛ بعـد رودربایسـتی به وجود می آیـد. آن وقـت، اوّلِ شـروعِ تحمیات اسـت. بدبختیهای 
انقابهـای دنیا و تسـلطّ و نفـوذ آمریـکا - همان طـور که عرض کـردم - از همین جا شـروع شـد. مثل کشـورهایی 
کـه بنـده نمی خواهم اسـم آنهـا را بیاورم. امـروز هـم آن کشـورهای بیچـاره، غالبـاً چهره های بسـیار بـدی دارند. 
ایـن اسـت کـه روی مذاکـره فشـار می آورنـد. اصـرار می کننـد کـه »ایـران چـرا نمی آیـد بـا مـا مذاکـره کند؟« 
عـدّه ای هـم کـه آدمهایـی سـاده لوحند، یـا نمی دانـم، مرعوبنـد، یـا بی اطّاعنـد، یـا غیـر سیاسـی اند، در داخـل 

خودمـان ایـن حرفهـا را تکـرار می کننـد. مـن نمی دانـم می فهمنـد چـه دارنـد می گوینـد؟!
بنـده البتـه معتقـدم: ایـن حرفهایـی کـه گاهـی زده می شـود، از طـرف بعضـی مسـؤولین درجـه دو و سـه نظام 
، دولـت و رئیـس جمهـور و وزرا، بـه فضـل پـروردگار، در آن قـدرتِ روحی و  جمهـوری اسـامی اسـت. بحمـداللَّ
معنوی واقعـی و صحیح قـرار دارنـد و برای خـدا ایسـتاده اند. اما بعضـی از این درجـه دومیها و سـومیها، کـه غالباً 
آدمهـای غیرمسـؤولند، گاهی زمزمـه می کننـد: »چرا اینهـا با آمریـکا مذاکـره نمی کنند؟ چـرا نمی گوینـد؟ چرا 
نمی رونـد حرف بزننـد؟ حـرف زدن چـه ضـرری دارد؟!« خیـال می کننـد حـرف زدن دو نفـر آدمِ معمولی اسـت 
که گوشـه ای بنشـینند و صحبت کننـد. نمی فهمنـد این مذاکـره ای که دشـمن این قـدر روی آن اصـرار می کند، 

چه خطـرات بزرگی بـرای جمهـوری اسـامی دارد؛ کـه من شـمّه ای از آنهـا را عـرض کردم.

تكرار لفظِ  مذاكره با آمريكا، عامل ريختن قبح اين كار 
بنـده معتقدم کـه تکرار ایـن حرفهـا از طـرف آنها هـم، کار بدی اسـت. مـن این را عـرض می کنـم. این نظـر بنده 
اسـت. بنده معتقـدم: برای رایـج کردن یـک گنـاه در عمل، یکـی از راههایـش این اسـت کـه آن گنـاه را در زبانها 
رایج کننـد. آن قـدر بگوینـد که قبحـش از بیـن برود! شـما قضیـه فلسـطین و سرنوشـت شـومی را کـه بعضی از 
فلسـطینیها بـرای خودشـان و ملـت فلسـطین قبـول کردنـد، ببینیـد! امـروز ایـن تجربـه بسـیار عظیـم و عبرت 
بزرگی اسـت. از بـس مـدام در گوشـه و کنار، کسـی چیـزی گفـت و دیگران بـه او تشـر نزدنـد! هی گفتنـد: »چه 
مانـع دارد که ما بـا اسـرائیل صحبـت کنیم؟!« دیگـر نگفتنـد: »دشـمنِ غاصـب!« نگفتنـد: »این دشـمنِ غاصب 
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اسـت. این در خانـه فلسـطینها نشسـته اسـت. چـه مذاکـره ای؟! مذاکـره بـا او این اسـت کـه بگویند فـان فان 
شـده، از خانه ما بـرو بیـرون!« مذاکره بـا غاصب، ایـن اسـت. مذاکره بـا ظالم این اسـت کـه بگویند: »فـان فان 
شـده، چرا این قدر ظلـم می کنـی؟!« مذاکـره، یعنـی ایـن. والِّا، مذاکره دوسـتانه، کـه برونـد و بگوینـد و بخندند 
و او چیـزی بگویـد و ایـن چیـزی بگوید و بعـد چانـه بزننـد، و این کـه گفته شـود »دیگـر با غاصـب ایـن حرفها را 
نداریـم«، چـه معنـی دارد؟! هیچ کـس هم بـه آن کسـانی که هـی اسـم مذاکـره بـا اسـرائیل را آوردنـد و آوردند 
و آوردنـد، تشـر نزدنـد، تا عیـب و قبحـش در نظرهـا از بیـن رفت و آخـرش بـه ایـن روز تلخ و سـیاه رسـید. نکند 

کسـانی که هـی اسـم مذاکـره را این جـا و آن جـا و در داخل ملـت ایـران می آورنـد، قصدشـان اینها باشـد! 

ملت ايران احتیاج به مذاكره با دشمن مستكبر ندارد
ملت ایـران، ملتی اسـت که احتیـاج به مذاکـره ومـراوده و ارتباط با دشـمن مسـتکبر نـدارد. مگر شـما ضعیفید؟! 
مگـر ملت ایـران ملـت کوچکی اسـت؟! مگـر ملـت ایـران، قـدرت دفـاع از خـود را نـدارد؟! ما چـه احتیـاج داریم 
بـه این کـه بـه درِ خانـه مسـتکبرین، مسـتبدین و دیکتاتورهـای بین المللـی برویـم؟! مـن سـال گذشـته گفتـم: 
ایـن آقایانـی کـه اسـم دمکراسـی را می آورنـد و پرچـم دمکراسـی را - بـه اصطـاح و بـه ظاهـر - بـرای ملتهـای 
خودشـان بلنـد کرده انـد، همـان هـم دروغ اسـت و دمکراسـیِ واقعـی در این گونـه کشـورها نیسـت. همانهـا در 
سـطح بین المللـی، یک دیکتاتـوری عظیـم و خونیـن بـه راه می اندازند. هر جـا دلشـان می خواهد وارد می شـوند، 
هـر جـا دلشـان می خواهـد تفحّـص می کننـد، و متأسـفانه دسـتگاهی هـم آن جا درسـت شـده اسـت بـه عنوان 
ابزاری در در دسـتِ اینهـا. یعنی سـازمان ملل و شـورای امنیت! چـه لزومـی دارد ما سـراغ دیکتاتورهـا برویم؛ در 
مقابل آنهـا تعظیـم کنیـم و بگوییـم: »بفرمایید با مـا مذاکـره کنید؟!« نـه آقا! ایـن دیکتاتـور، همـان دیکتاتوری 
اسـت که این ملـت، آن وقت کـه هیچ چیز نداشـت، با مشـت خالـی و بـا شـعار او را از خانه خـود بیرون کـرد. این، 

همـان دیکتاتور اسـت.

كم خطر بودن وضعیت امروز نسبت به دنیای دوقطبى گذشته 
آن روز کـه دنیـا دو قطبـی بـود - البتـه می گوینـد: امـروز یـک قطبی اسـت - بـرای مـا خطرناکتـر بـود. به خاطر 
این کـه آن دو قطـب، در صـد مسـأله بـا هـم اختـاف داشـتند، امـا در قضیـه ایـران، باهـم اختافـی نداشـتند. 
نمونـه اش را دیدیـد کـه هـر دو، در جنگ، به عـراق کمـک کردنـد. هـم امریکاییهـا کمک کردنـد، هم شـورویها. 
»ناتـو« هم کمک کـرد. »ورشـو« هم کمـک کرد. همـه به عـراق کمـک کردند. امـروز خیلی از کشـورها هسـتند 
که آن طـور، زیر بار امریـکا نیسـتند. البته یـک تبعیت مختصـر، دارند. امـا در آن روز که شـوروی بـود، کلّ اروپای 
غربی هـم به یـک معنـا در اختیار امریـکا بـود. اروپای شـرقی هـم در اختیـار آن یکی بـود. بقیـه جاهـای دنیا نیز 
همین طـور. همـه دنیـا، بـه رهبـری امریـکا و شـوروی، آن روز متّفـق القول شـدند بـرای این کـه ایـران را در این 
جنـگ شکسـت دهنـد و نتوانسـتند. این که مـالِ تاریـخ گذشـته نیسـت. این مـالِ همیـن چند سـال قبـلِ خودِ 
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ماسـت. آحاد ملـت ایـران به چشـم خودشـان دیدنـد. مگـر نبود کـه ایـن دو قـدرت متّحـد شـدند بـرای این که 
شـاید بتوانند خوزسـتان را از ایـران جدا کننـد؟! شـاید بتواننـد جمهوری اسـامی راذلیـل کنند، ضعیـف کنند، 
سـرنگون کننـد و نتوانسـتند؟! مگـر غیـر از ایـن اسـت؟! آن روز دو قـدرت بودند، هـر دو هم قـوی، هـر دو هم در 
قضیه ایـران، متّحـد و نتوانسـتند کاری کنند. امـروز اینها چـه کار می تواننـد بکنند؟! چرا می ترسـید؟! چـرا قرآن 
را نمی خوانیـم کـه این قدر تکـرار می کنـد: »الذین قـال لهم النـاس ان الناس قـد جمعوا لکـم فاخشـوهم فزادهم 
ایمانـاً و قالـوا حسـبنا اللَّ و نعـم الوکیل.«5 چـرا از دشـمن می ترسـید؟! دشـمنِ ضعیف، دشـمنِ ناتوان، دشـمنی 
که همیـن امروز هـم بـرای این که ایـران را زیر فشـار قـرار دهنـد، دریوزگـی اروپـا را می کند. سـراغ این کشـور و 
آن کشـور اروپایـی می رود کـه »بیایید با ما همدسـت شـوید، شـاید بتوانیـم به ایـران فشـار بیاوریم.« ایـن، دلیلِ 
ایـن نیسـت کـه بـه تنهایـی نمی توانـد فشـار بیـاورد؟! ایـن، دلیـل بـر این نیسـت کـه ایـن ملت عظیـم، بـا این 

قـدرت معنـوی و اسـامی، بر قـدرت مـادّی او، تـا به حـال فائق آمـده اسـت؟! چـرا فکـر نمی کنند؟!

لزوم احساس و درک و تحلیل سیاسى داشتنِ دانشجويان
خـدا را شـکر می کنیـم کـه ملـت مـا بیـدار اسـت. خـدا را شـکر می کنیـم کـه جوانـان مـا بیدارنـد. خدا را شـکر 
می کنیـم که شـما دانشـجویان بیداریـد. امـا دانشـجویان! بیـدار بمانیـد. این وضـعِ دانشـگاهی که امروز هسـت، 
من به شـما صریـح بگویم: مـن این وضعیـت را نمی پسـندم. دانشـجویی کـه اصـاً نفهمـد در دنیا چـه می گذرد، 
این دانشـجو، دانشـجوی زمان خودش نیسـت؛ مرد زمان خودش نیسـت. دانشـجو باید احسـاس سیاسـی داشته 
باشـد، درك سیاسـی داشـته باشـد، تحلیل سیاسـی داشـته باشـد. بنـده در قضایـای تاریخ اسـام ایـن مطلب را 
مکـرّراً گفته ام کـه، چیزی کـه امام حسـن مجتبـی علیه السّـام را شکسـت داد، نبـودن تحلیل سیاسـی در مردم 
بود. مـردم، تحلیل سیاسـی نداشـتند. چیـزی کـه فتنـه خـوارج را به وجـود آورد و امیرالمؤمنیـن علیه السّـام را 
آن طور زیـر فشـار قـرار داد و قدرتمندتریـن آدم تاریـخ را آن گونـه مظلوم کـرد، نبـودن تحلیل سیاسـی در مردم 
بـود والِّا همه مـردم کـه بی دیـن نبودنـد. تحلیـل سیاسـی نداشـتند. یک شـایعه دشـمن می انداخـت؛ فـوراً این 

شـایعه همـه جـا پخـش می شـد و همـه آن را قبـول می کردند!

هوشیاری ملت، عامل از بین رفتن شايعات دشمن 
چرا بایـد این طور باشـد؟! اگر ملت، هوشـیاری لازم را داشـته باشـد، شـایعه دشـمن مثل بـرف و یخی زیـر آفتاب 
اسـت. چه کسـی باید ایـن کار را بکنـد؟ شـما جوانان بایـد بکنیـد. بنده با شـما جوانـان عزیزمـان، حجّـت خدا را 

تمـام می کنم. مـن به شـما عـرض کـردم و گفتم.
پـروردگارا! مـن از این ملـت این گونه احسـاس می کنـم. خود مـن هـم این گونـه ام؛ مـا از راه و اراده و خواسـت تو، 
بـه خاطر خواسـتِ دشـمن، بـر نخواهیم گشـت. ایـن ملـت، این طـور دارد حرکـت می کند و مـن این را مشـاهده 

می کنـم. ما بـا قدرت ایـن ملـت، در مقابـل هیچ قـدرت بـزرگ جهانـی، احسـاس ضعـف نمی کنیم.

5. آل عمران: 173
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ترساندنِ ملت، وسیله ی دشمن برای پیش برد اهداف خود 
بنـده می بینـم دشـمن می خواهد بـا ترسـاندن، کار خـودش را پیـش ببرد. مـا به اتـّکای قـدرت الهی که مجسّـم 
در قـدرت ملـت بـزرگ ماسـت، از دشـمن مسـتکبرِ متکبّـر، نمی ترسـیم. معتقدیـم کاری نمی توانـد بکنـد. »انّ 
کیـد الشـیطان کان ضعیفـاً.«6 ایـن، قرآن اسـت. قـرآن را باید بـاور کـرد. کید شـیطان، ضعیف اسـت. اگـر روزی 
در قـرآن ایـن را می خواندیـم و از روی ایمـان و تعبّـد، فقـط قبـول می کردیـم، خدایـا تـو شـاهدی که امـروز این 
را از روی تجربـه هـم قبـول کرده ایـم. تجربه هـم همین را نشـان می دهـد. اگر شـیطان ضعیـف نبـود، جمهوری 
اسـامی را تحمّـل نمی کـرد. ببینیـد چقـدر بـا جمهـوری اسـامی دشـمنند. می بینیـد کـه »قـد بـدت البغضاء 
مـن افواههم«7. رئیـس جمهـور امریـکا را ببینیـد! آن وزیر امـور خارجه بدشـکلش را ببینیـد! راجع بـه جمهوری 
اسـامی کـه حـرف می زننـد، نفـرت و بغضـا و دشـمنی ملـت ایـران و جمهـوری اسـامی، از سـر و صورتشـان 
می بـارد. امـا چرا بـا ایـن همـه نفـرت، نمی تواننـد هیـچ غلطـی بکننـد؟ چـرا؟ علت چیسـت؟ چـه دلیلـی دارد؟ 
کی شـما را نگهداشـته اسـت؟ کـی  مانـع از ضربه زدن آنها شـده اسـت؟ کـی  مانع شـده اسـت از این کـه محاصره 
اقتصـادی کامـل و تام و تمامـی بکننـد و به تعبیر خودشـان، پـدر ملـت ایـران در بیاورنـد؟ آن وقت بعضـی از این 
آدمهـای سـاده لوحِ ضعیف النّفـس هـم، همینهـا را تکـرار می کننـد کـه »آقـا! پـدر ملـت ایـران را در می آورند!« 
غلط می کننـد! مگـر می توانند پـدر ملـت ایـران را در بیاورنـد؟! اینها کسـانی هسـتند که ملـت ایران پدرشـان را 
درآورده اسـت. بنابرایـن، ضعـف دارند. قـدرتِ آن چنـان ندارند. البته، شـرطش این اسـت کـه ملت ایـران، همین 
طور کـه بحمـداللَّ تـا امـروز در صحنه بـوده اسـت، در صحنه باشـد. شـرطش این اسـت که خنّاسـها و وسواسـها 
نیفتند تـوی مـردم، دل آنهـا را خالـی کننـد که »آقـا چنین شـد، آقـا چنان شـد. آقـا می زنند، آقـا می برنـد.« نه 
آقـا! ایـن حرفها چیسـت؟! مـا یک ملـت قـوی و مسـتحکم هسـتیم. مـا که فـان کشـور دو، سـه میلیونـی فان 
گوشـه آفریقا نیسـتیم که هـر غلطی دلشـان خواسـت، بتواننـد با مـا بکننـد. ما ملتـی در مرکـز مدنیّـت تاریخی 

دنیا، و امـروز هم در سـر یـک چهـار راه مهـم از چهارراههـای جهانی هسـتیم.
خـدا مـا را این گونـه قـرار داده اسـت. شـصت میلیـون هـم - بحمـداللَّ - جمعیتیـم. مردممـان مـردم شـجاعی 
هسـتند؛ مردم قـوی ای هسـتند. جنـگ تحمیلی هـم کاماً همـه چیز را روشـن کـرد. خوشـبختانه ملتهـای دور 
و بر مـا هـم، همه نسـبت بـه ملـت مـا همیـن احسـاس را دارنـد. دیدیـد وقتـی رئیـس جمهـور مـا به ایـن چند 
کشـوری رفت که هشـتاد سـال روی اینهـا کار شـده بود کـه اسـام را بـه فراموشـی بسـپارند، آمدنـد و از او مثل 
یـک عزیـز و محبـوب اسـتقبال کردنـد! ایـن، بـه خاطـر چیسـت؟ از اسـم افـراد خوششـان می آیـد؟ از آدمهـای 
بخصوصـی خوششـان می آیـد؟ نـه! بـه خاطر اسـام اسـت. بـه خاطـر این اسـت کـه ایـن ملتْ مسـلمان اسـت، 
رئیـسِ ایـن ملـتِ مسـلمان را دوسـت می دارنـد. بـه خاطـر جمهـوری اسـامی اسـت. ایـن، وضـع بین المللـی 
ماسـت. البتـه در جاهای دیگـر نیـز همین طور اسـت. ما هر جـای دنیا کـه رفتیـم، همین طور بـود. ایـن را بدانید! 
وضـع بین المللی مـا، این اسـت. وضـع داخلـی ما، ایـن اسـت. وضع معنـوی مـا، این اسـت. امکانـات این کشـور، 

اسـت. این 
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6. نساء: 76
7. آل عمران: 118
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لزوم ساختن كشور به دست خودِ ملت 
آحاد ایـن ملت، باید دسـت به دسـت هـم بدهنـد و کشـور خودشـان را با قـدرت بسـازند. مـا احتیاجی به کسـی 
نداریـم. از کسـی هـم نمی ترسـیم. مـا را نخواهند بی خـود مجبـور کننـد و در رودربایسـتی و فشـار و ماننـد اینها 
قـرار دهنـد کـه »نمی شـود! بالاخـره امریکاسـت. چـه کار می شـود کـرد؟« ایـن حرفها یعنـی چـه؟! بگـذار آنها 
بـا خودشـان فکـر کننـد و بگوینـد: »ایـن ایـران اسـت. کاریـش نمی شـود کـرد. بایـد طـوری، بـا او کنـار آمد.« 
، همین هم شـده اسـت. بـه فضـل الهـی و تـا وقتـی کـه توجّهـات ولی عصـر ارواحنافـداه به شـما ملت  بحمـداللَّ
هسـت - که ان شـاءاللَّ این توجّهـات همیشـه باشـد - بدانید که هیچ آسـیبی کسـی بـه شـما نمی تواند برسـاند.
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ريشه های نفرتِ ملّت ايران از رژيم امريكا

توطئه ی دائمىِ رژيم امريكا، بر علیه انقاب اسامى
پیشرفت ملت ايران، به بركت آزادی و استقال

برخى از ريشه های نفرتِ ملّت ايران از رژيم امريكا
دشمنى ابدی رژيم آمريكا با امام خمینى

مذاكره بـا آمريـكا ابزاری بـرای فشـار آوردن روی 
دولت ايران

ريشه نفرت ملت ايران از آمريكا 
ايمان اسامى ملت، راه بنایِ تمدن اسامى 

تقويـت آگاهـى سیاسـى، ركـن اساسـى بـرای 
رسیدن به تمدن اسامى 



مذاکره با آمریکا

ريشه های نفرتِ ملّت ايران از رژيم امريكا*

توطئه ی دائمىِ رژيم امريكا، بر علیه انقاب اسامى
رژیـم امریـکا پیوسـته علیـه ملـّت ایـران و انقـاب و جمهـوری اسـامی و مسـؤولین توطئه کـرده اسـت. یکی از 
سـردمدارانِ دولتهای قبلی شـان شـرم نکـرد و گفـت: »ملت ایـران بایـد نابود شـود«. چقـدر حماقـت می خواهد 
کـه کسـی چنیـن حرفـی بزنـد؟! ولـی اینهـا گفتنـد. ایـن از دشـمنی اسـت. ایـن از کثـرت کینـه اسـت کـه در 
حرفهایشـان، در افواهشـان و در چهره هایشـان خـود را نشـان می دهـد. امـروز هـم راه افتاده انـد و به دلّالـی، این 
طـرف و آن طـرفِ دنیـا - ژاپـن و چیـن و کجـا و کجـا - می رونـد و می گوینـد بـا ایـران روابط نداشـته باشـید! به 
شـما چه؟! شـما چـه کاره دنیایید؟ ایـران یک کشـور بزرگ اسـت. ایـران تاریـخ عمیق و عظیمـی دارد کـه امثال 
کشـور امریکا در این تاریـخ غرق می شـوند. مگـر ملّت ایران شـوخی اسـت؟ فرهنگ یـک ملتّ همچـون ذرّه های 
الماس اسـت کـه در طول قرون شـکل می گیـرد و اسـتحکام پیـدا می کنـد و در عنصر یکایـک افراد ملـت متجلیّ 

اسـت. 

پیشرفت ملت ايران، به بركت آزادی و استقال
مگـر می شـود ملـّت ایـران را دسـتِ کـم گرفـت؟ ملـّت ایـران، اسـام را انتخاب کـرده اسـت. کسـی اسـام را به 
ملّت ایـران تحمیل نکـرده و حکومت اسـامی و نظـام جمهوری اسـامی را هـم ملّت انتخـاب کرده اسـت. ملّت، 
زندگـیِ همراه بـا مبارزه خـودش و فضـای آزاد امـروز را انتخاب کـرده اسـت. اسـتقال از قدرتهای بـزرگ را ملّت 
ایـران انتخاب کرده اسـت. مگـر امروز در ایـران کسـی جـرأت دارد دَم از وابسـتگی به یک قـدرت و جنـاح در دنیا 

*.  بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 1373/08/11
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بزنـد؟ اگر بزنـد، این ملـّت جوابـش را می دهد. ایـن ملـّت، ملتّی آزاد و مسـتقل اسـت. دولتهـای دنیا، کشـورهای 
دنیـا و رژیمهای دنیـا، از خـدا می خواهند بـا چنین ملتّـی ارتباط داشـته باشـند. یک ملـّت دارای ثـروت معنوی، 
فرهنگـی، تاریخی، رشـد عقانـی و ثـروت مـادّی؛ دارای این همـه ذخائـر، دارای ایـن همه جـوان و نیـروی کار و 
دارای مدیـران خوب. ایـن ملّت، ملتّی اسـت که پیـش خواهـد رفـت. در دوران رژیم گذشـته، درواقـع بیگانه ها بر 
این کشـور مسـلّط بودند. ظاهـراً رژیم، رژیـم ایرانی بـود، امـا در باطن تحـت تسـلطّ بیگانگان قـرار داشـت. اگر با 
آن زمان مقایسـه کنیـد، امروز بـه برکـت آزادی و اسـتقال، ایران پیشـرفت زیـادی کرده اسـت و باز هـم خواهد 

کرد و بیشـتر، پیـش خواهـد رفت.

برخى از ريشه های نفرتِ ملّت ايران از رژيم امريكا
 مسـأله، مسـأله نفرتِ ملّت ایـران از رژیـم امریکاسـت. آنچـه گفتیـم، مجملی از علـل و ریشـه های آن بـود. اینها 
جنـگ را علیـه ایـران - اگـر نگوییـم راه انداختنـد - پشـتیبانی کردنـد. احتمـال دارد کـه در راه انـدازی جنـگِ 
عـراق علیـه ایـران هـم، امریکاییهـا دسـت داشـته باشـند. منتهـا چـون نمی خواهیـم تـا یقین نداشـته باشـیم، 
چیـزی بگوییم؛ می گوییـم احتمـال دارد. امّا پشـتیبانی آنهـا از عراق، یقینـی و قطعی اسـت. همه رقم پشـتیبانی 
کردنـد. ملّت ایـران از یادش مـی رود؟ همه نـوع کمکی کـه عراق لازم داشـت بـه آن کردنـد. ملّت ایـران فراموش 
می کنـد؟ این صـدّام حسـین و رژیـم بعثی کـه در قضیّـه حملـه بـه کویـت، در مطبوعـات امریکایـی و در نظرات 
رسـمی امریـکا، آن چهره هـا را برایش ترسـیم کردنـد، در دورانی که خانه هـای مردم در سـی، چهل شـهر ایران را 
در آنِ واحـد با موشـکها می کوبید، برایشـان یک چهـره خواسـتنی و محبوب و پسـندیده بـود! ملّت ایـران اینها را 
فرامـوش می کنـد؟ با ملـّت ایـران دشـمنی کردند؛ بـاز هم دشـمنی می کننـد و علـّت دشـمنی هم معلوم اسـت. 
حال ممکن اسـت کسـی بپرسـد: چرا این قـدر دشـمنی می کننـد؟ از اوّل چـرا کردنـد؟ علّت این اسـت کـه ملّت 
ایران، بـا ایمان اسـامی و با فرهنگـی که این مبـارزه و این انقاب و آن امام به آن بخشـیده اسـت، تسـلیم تسـلّط 
قدرتهـا نمی شـود. امریکاییهـا هم ایـن را دوسـت ندارنـد. سـردمداران اسـتکباری دنیـا - در رأس همـه و بیش از 
همه، امریـکا - دولتهـا و ملّتهای تسـلیم را دوسـت می دارنـد. می خواهند ملّتهـا و دولتها تسـلیم آنها باشـند و هر 
چه آنهـا می گوینـد، گوش کننـد. نـگاه کنیـد و وضـع اینهـا را در دنیا ببینیـد! وقتـی ملتّی ایسـتاده اسـت؛ قبول 
نـدارد و می گویـد شـما کـه هسـتید؟ شـما یک کشـور، مـا هم یـک کشـور؛ شـما یک دولـت، ماهـم یـک دولت؛ 
شـما دولتی هسـتید که ثروتمندیـد، پـول داریـد، پیشـرفتهای علمی داریـد؛ ما هـم ملتّی هسـتیم که اسـتعداد 

درخشـان داریـم، سـابقه درخشـان داریـم، امکانات داریـم، ذخایـر ارضـی داریم؛ شـما یکی، ماهـم یکی. 

دشمنى ابدی رژيم آمريكا با امام خمینى
 وقتـی ملتّـی بـا ایـن اسـتقال و بـا ایـن احسـاس توانایـی و قـدرت در صحنـه حاضـر می شـود و دولتی بـه آنها، 
به چشـم یک ابرقـدرت نـگاه نمی کنـد، دیگـر تحمّلشـان تمام می شـود. ایـن، طبیعـت سـردمداران اسـتکباری 
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اسـت. می رونـد سـراغ این کـه ببیننـد چنیـن فکـری را ایـن ملّـت از کجـا پیدا کـرده اسـت. اگر کسـی ایـن فکر 
را بـه ایـن ملـّت داده بـود، از اعمـاق بـا او دشـمن می شـوند. مثـل این کـه بـا امـام، از اعماق وجودشـان دشـمن 
بودنـد. امریکاییها تا ابـد با امـام آشـتی نمی کنند. البتّـه امریکاییهـا که می گوییـم، مرادمـان ملتّ امریکا نیسـت. 
مراد، همـان رژیـم امریـکا و گردانندگان سیاسـتهای امریکاسـت. اگـر یک فکـر و یک فرهنگ اسـت که مـردم را 
این طـور نگه داشـته اسـت، با آن فکـر و فرهنـگ هرگز آشـتی نمی کننـد. همان طـور که ایـن حضرات از اسـام و 

از فکـر اسـامی و فرهنگ اسـامی به شـدّت متنفّرنـد. علـّت دعـوا و مخالفـت و خصومت، اینهاسـت. 

مذاكره با آمريكا ابزاری برای فشار آوردن روی دولت ايران
حال عـدّه ای، سـاده لوحانه، این گوشـه و آن گوشـه می نشـینند، حرفی و نقِـی می زنند. قلـم روی کاغـذ می آورند 
کـه: »چـرا بـا امریکاییهـا مذاکـره نمی کنیـد؟ تـا کـی می خواهیـد ایـن وضـع ادامـه داشـته باشـد؟« آیـا اینهـا 
نمی فهمنـد در دنیـا چه خبـر اسـت؟ نمی فهمند کـه توقّع ایـن دشـمنِ افزون خـواهِ مغـرورِ کم خـرد و بی حکمت 
چیسـت؟ تصـوّر می کننـد همین قـدر کـه مـا مذاکـرات و روابطمـان را بـا امریکا شـروع کردیـم، همه مشـکات 
تمـام خواهد شـد؟ نه آقـا، قضیّـه ایـن نیسـت. آری؛ امریکاییهـا در اظهارات رسـمی می گوینـد و اظهـار می کنند 
که مـا آمـاده مذاکره بـا ایرانیـم. مذاکـره بـرای چـه؟ معلوم اسـت؛ مذاکـره بـرای این کـه راهـی و مجرایـی برای 

فشـار آوردن روی دولـت ایـران پیدا شـود. مذاکـره را بـرای ایـن می خواهند. 

ريشه نفرت ملت ايران از آمريكا 
چـه مذاکره ای؟! مـا با شـما کاری نداریـم، احتیاجی به شـما نداریم، ترسـی از شـما نداریـم، هیچ محبّتی به شـما 
نداریم. شـما کسـانی هسـتید که در روز روشـن، جلو چشـم همه مردم دنیـا، هواپیمای مسـافربری ما را بـه بهانه 
دروغ و واهی، سـرنگون کردیـد و دهها نفر انسـان را کشـتید و حتّـی عذرخواهی هـم نکردید. این چگونـه رژیمی 
اسـت؟ ایـن چگونـه دسـتگاهی اسـت؟ ایـن چگونـه فرهنگـی اسـت؟ چطـور دل انسـان با چنیـن رژیمـی صاف 
شـود؟ ما بـا اینهـا کاری نداریم. هیـچ رابطـه محبّت و عطوفـت و دوسـتی بین مـا و امریکا نیسـت. رابطـه نفرت از 
طرف ماسـت؛ رابطـه خصومـت خباثت آمیـز از طـرف آنها اسـت. این جا یـک نکته اساسـی دیگـر هم وجـود دارد 

کـه حتماً بایـد در محاسـبات لحاظ شـود:
 آنچـه تا بـه حـال گفتیـم، مربوط بـه سـوابق امریـکا بـا ایـران و ملتّ ایـران می شـد؛ امـا همـه قضیه این نیسـت. 
یـک اصـل بـر تفکّـر مـا مسـلمانها حاکـم اسـت کـه آن اصـلِ نفـرت از ظلـم و ظالـم و مقابلـه با ظلـم و ظالـم در 
هر جـای دنیاسـت. شـما ببینیـد امریکاییها چقـدر ظلـم کرده انـد! چقـدر ظالم پـروری کرده انـد! چقـدر ملّتها را 
مظلـوم کرده انـد! با مردم فلسـطین چـه کرده انـد! چگونه بـه اسـرائیل، پروبـال داده انـد! بـا لبنانیها چـه کرده اند! 
بـا مسـلمانان - در داخـل کشـورهای خودشـان و در هـر جا کـه توانسـتند - چـه کردنـد! بـا ملّتهـای ضعیف چه 
کردند! آیـا از اینها می شـود صرف نظـر کرد؟ قضیه این اسـت. مسـأله این اسـت. مبـارزه بـا اسـتکبار و روز مبارزه 
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بـا اسـتکبار - کـه یـک مناسـبت ضدّامریکایـی ایـن روز را تشـکیل می دهـد - قاعـده و مبنایـش اینهایـی اسـت 
کـه عـرض شـد. ایـن روال ادامـه دارد. تـا وقتـی کـه نظـام جمهـوری اسـامی در خـطِّ صحیـح حرکـت می کند 
و تـا وقتی کـه آرمانهـا و اهـداف قرآنـی و الهـی و اسـامی بر مـا و بر ایـن نظـام حاکم اسـت، ایـن نفـرت و مقابله 
بـا سـردمداران اسـتکبار جهانـی و در رأس همـه، امریـکا، به قـوّت خود باقـی اسـت. اگر آنهـا رفتارشـان را عوض 

کنند، ایـن روال عـوض خواهـد شـد. البتّه مـا چنیـن گمانـی نداریـم. بعیـد می دانیم. ایـن، مطلـب اوّل.

ايمان اسامى ملت، راه بنایِ تمدن اسامى 
 مطلـب دوم را در چنـد جملـه کوتاه عـرض می کنم. عزیـزان مـن! جوانان! بـرای این ملّـت، قضیه بنـای یک نظام 
و تمدّن اسـامی و یـک تاریـخ جدید، قضیّـه ای جـدّی اسـت. آن را جـدّی بگیریـد. یک وقـت در کشـوری، یکی 
کودتـا می کنـد و نظامی بر سـرِکار می آیـد. آن نظـام، چنـد صباحی هسـت؛ بعد هم مـی رود - یـا یکی دیگـر از او 
تحویـل می گیـرد - و همه چیـز بـه حـال اوّل برمی گردد. یـک وقت قضیـه این گونه اسـت و ایـن همه نقـل ندارد. 
آنچه در ایـران اتفّاق افتاد، مسـأله یـک حرکت عظیـم در مقیاس جهانی اسـت. مـا البتّه یـک ملّتیـم؛ مرزهایمان 
هم، مرزهـای محدودی اسـت. بیـرون از ایـن مرزهـا هـم کاری نداریم. بـه این نکتـه توجّه داشـته باشـید. تاش 
و فعالیـت مـا در داخـل مرزهـای خودمـان اسـت. اما ایـن انقـاب، محـدود به ایـن مرزهـا نیسـت. این پیـام یک 
پیـام جهانی بـود. دلیلش چیسـت؟ دلیل، این اسـت که وقتـی ملّت ایـران و رهبـر عظیم الشّـأن ما - امـام بزرگوار 
- ایـن کار را انجـام دادنـد، مسـلمانان در هـر جـای دنیا کـه بودنـد، احسـاس کردند نـوروز آنهاسـت. روز نـوِ آنها 
آغاز شـد؛ بـا این که بـه آنهـا ربطـی نداشـت. در همه جـای دنیـا احسـاس کردند مقطـع جدیـدی در تاریخشـان 
به وجود آمـد. این را مـا از نزدیک دیدیـم. خودِ مـن این واقعیّـت را در طول سـالهای گذشـته در کشـورهای دیگر 
از نزدیـک لمـس کـرده ام و از دههـا زبـان دیگر هـم شـنیده ام. اینهـا روایـت و حـدس و تحلیـل نیسـت؛ واقعیّات 
اسـت. هر کسـی، هر مسـلمانی، هر جـای دنیـا بـود، وقتی ایـن انقـاب پیروز شـد، وقتـی امـام در صحنـه ظاهر 
شـدند، وقتی پرچـم اسـام و لاالـه الّااللَّ بـالا رفت، احسـاس کـرد که پیروز شـده اسـت. از ایـن خیـل عظیم یک 
میلیاردی در سراسـر دنیـا، بعضی این احسـاس را تـداوم دادنـد، دنبالـش راه افتادند و مبـارزه کردند؛ شـد همین 
حوادثـی کـه در کشـورهای گوناگون به وسـیله نهضتهـای اسـامی راه افتاد. بعضـی هم رهـا کردند. اگرچـه ما در 
مرزهـای خودمان هسـتیم و به بیـرون مرزهـا کاری نداریـم، اما ایـن پیام، پیـام بین المللـی و جهانی اسـت. امروز 
هم این جـا، بـارِ آن روی دوش شماسـت. تا به حـال هم، ملـّت ایـران کار خـودش را به بهتریـن وجهی انجـام داده 
اسـت. آن جنـگ بـود؛ آن بعـد از جنگ اسـت تا امـروز؛ ایـن محیـط دانشـگاهی ماسـت؛ ایـن محیـط فعّالیتهای 
سـازندگی و اقتصـادی ماسـت؛ این دولـت ماسـت؛ این ملّت ماسـت و ایـن، حضـور در صحنـه اسـت. در همه جا، 
ملّت ایـران حضـوری شایسـته از خود نشـان داده اسـت. البتـه تبلیغات می کننـد و حرفهایـی هم می زننـد مبنی 
بر این کـه سـازندگی چنیـن شـد، برنامه ها فـان شـد و سیاسـتها غلـط از آب درآمـد. اما اینهـا حرفهای دشـمن 
اسـت. اینها را گـوش نکنیـد. واقعیّـت غیر از ایـن اسـت. واقعیت این اسـت که ملـّت ایران توانسـته اسـت در همه 
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صحنه ها پیـش بـرود، مانعهـا را بشـکافد، قدم بـردارد و جلو بـرود؛ هـم در صحنه علـم و هـم در صحنـه معنویتّ. 
هـم در صحنه دیـن، هـم در صحنه اخـاق. هـم در صحنـه اقتصـاد، هـم در صحنه نیـروی مسـلحّ و غیـره و غیره 
و غیـره. البتـه ممکن اسـت به قـدری کـه توقّع داشـتیم، نشـده باشـد؛ امـا از آنی کـه دیگـران خیـال می کردند، 
بسـیار بیشـتر شـده اسـت. آینده هم، آینده روشـنی اسـت. به برکت اسـام، آینده ایـن انقـاب، آینده ایـن نظام 
و آینده این کشـور، آینده ای بسـیار روشـن و درخشـان اسـت. آنی کـه باید ایـن آینده را شـکل دهد، عمدتاً شـما 
جوانـان هسـتید. اوّلاً بـا عمـل، ایمـان اسـامی را در خودتـان تعمیق کنیـد که ایـن اسـاس کار اسـت. ایمان هم 
یک موضـوع کتابـی و ذهنی نیسـت. ایمـان، در عمـل تقویت پیـدا می کنـد. انسـان، خـدا را در میـدانِ مجاهدتِ 
برای خـدا، بهتر می بینـد. ایـن مجاهدت هـم، سـنگرهای مختلفـی دارد که سـنگر علـم و سـازندگی از آن جمله 
اسـت. البته با تقـوا و بـا تضرّع پیـش خـدای متعـال و بـا انجـام عبـادات و اجتنـاب از محرّمـات. پـس، اوّل ایمان 

است. اسـامی 

تقويت آگاهى سیاسى، ركن اساسى برای رسیدن به تمدن اسامى 
 ثانیـاً آگاهـی سیاسـی را در خودتـان تقویـت کنیـد کـه فریـب تبلیغـات دشـمن را نخوریـد. ایـن هم یـک رکن 
اساسـی اسـت. از ایـن هـم نمی شـود گذشـت. بخصـوص شـما جوانانـی کـه مشـغول تحصیـل علـم هسـتید، 
نمی توانیـد از ایـن بگذریـد. کلیّـت ملـّت و وحـدت ملّـت را ارج بنهیـد. مواظـب باشـید انگیزه هـای صنفـی، 
انگیزه هـای حزبـی و انگیزه هـای گروهـی و سـلیقه ای و خطّـی، شـما را بـه یـک طـرف جـذب نکنـد. ایـن، کار 
شـیطان اسـت و شـیطان بزرگ از ایـن کار، بسـیار خوشـش می آیـد. ماحظـه کنید! اگـر امـروز از زبان کسـی - 
حـال این کس هـر کـه می خواهد باشـد - تصادفـاً سـاز مخالفی صادر شـود؛ چه رسـد بـه این که عمـداً و بـا توجّه 
باشـد، فـردا بوقهـای جهانـی آن را پخـش می کنند. چـرا؟ چـون بـه گوینـده اش کاری ندارنـد؛ اصلِ سـازِ مخالف 
در این کشـور بـرای آنهـا اهمیـت دارد. بنابراین وحـدت کلمه را حفـظ کنید. یـاد امام، یاد پیشـروان انقـاب، یاد 
شـهدای بزرگـوار و یـاد صحنه های پرشـور انقـاب و جنـگ تحمیلـی را چـه در دانشـگاه، چـه در حـوزه و چه در 
محیطهـای کار و زندگـی، زنـده نگه دارید. اگـر این شـد، به فضل پـروردگار در طـول سـالهای آینده و دهها سـال 
آینـده، چنـان بنای تمـدّن رفیعـی در این جـا و بسـی جاهـای دیگـر، شـالوده ریزی خواهد شـد و چنـان عظمتی 
از اسـام و مسـلمین آشـکار خواهد شـد که دیگر حقیقـت و واقعیّتـی برای اسـتکبار جهانـی باقی نخواهـد ماند و 

كادیگـر اسـتکباری وجـود نخواهد داشـت.
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عدم رابطه با آمريكا، منطبق بر مصالح ملى اين كشور
علت مبارزه ملت ايران با رژيم آمريكا

حـل و فصـل شـدن همـه ی مسـائل جهانـى، بـر 
اساس مصالح شركتهای آمريكايىِ فعال در سیاست !

ترس رؤسای كشورها از آمريكا
دو عامل ترس دولت ها از آمريكا

ترس آمريكايى ها از انعكاس فرياد ملت ايران در دنیا  
دشمنى ملت ايران با رژيم آمريكا، نه ملت آمريكا

حساسیت موقعیت سیاسى كشور ايران 
انقاب اسامى، از بین برنده منافع آمريكا در ايران 

مقـرون به شكسـت شـدنِ، اكثـر قريـب بـه اتفّاق 
توطئه هاي امريكا علیه اين ملت

معنای ناموفّق بودن و غیرمؤثرّ بودن توطئه ی امريكا
مواجهه رژيم امريكا با ملت و دولت ايران

سیاست امريكا برای ريشه كن كردن قوانین نورانى 
اسام
و...
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عدم رابطه با امريكا مسأله ای ملى، انسانى، تاريخى*

عدم رابطه با آمريكا، منطبق بر مصالح ملى اين كشور
بعضـی خیـال می کننـد کـه اگـر ملـت ایـران می گویـد مبـارزه بـا امریکا، یـا مـرگ بـر امریـکا، یا عـدم رابطـه با 
امریـکا و از ایـن قبیـل حرفهـا، این یـک مسـأله ی شـعاری و احساسـی محض اسـت؛ نـه. این اشـتباه اسـت. این 
یک مسـأله ی اساسـیِ متّکـی بـر پایه هـای منطقـی و کامـاً خردمندانـه و درسـت منطبـق بـر مصالح ملـی این 
کشـور اسـت. این را بایـد توجّه کنیـد. ظاهر قضیه سیاسـی اسـت؛ امـا باطن قضیـه، یک مسـأله ی ملی، انسـانی، 
تاریخی، وابسـته بـه سرنوشـت این کشـور و این ملت و شـما نسـل جـوان و نسـلهای آینده اسـت. این مسـأله، به 
امـروز و فـردای این کشـور ارتبـاط پیـدا می کنـد. مـن امـروز مختصـری در این زمینـه صحبـت می کنـم؛ لیکن 

خودِ شـما بایـد فکـر کنیـد؛ جـوان باید فکـر کند.

علت مبارزه ملت ايران با رژيم آمريكا
 مسـأله، مسـأله ی مبارزه با اسـتکبار اسـت. مبـارزه ی بـا امریـکا به خاطر این اسـت کـه امـروز مظهر اسـتکبار در 
دنیـا، رژیـم امریکاسـت، والّا اگـر امریـکا به عنوان یـک دولـت، روشـها و هدفهای اسـتکباری را نداشـت، بـرای ما 

مثـل بقیـه ی دولتها بـود؛ لیکن امـروز دولـت و رژیـم امریـکا در ایـن دوره از زمـان، مظهر کامل اسـتکبار اسـت.
 اسـتکبار، یعنـی حالت فرعونیـت، یعنـی دیکتاتـوری در سـطح بین المللـی. ملتهـا با دیکتاتـوری در کشـورهای 
خودشـان مبـارزه می کننـد؛ چـه در ایـن مبـارزه فائـق شـوند، چـه نشـوند؛ امـا سـرِ خـود را کـه بـالا می کننـد، 
می بینند یـک دیکتاتـورِ بین المللی آن جا ایسـتاده اسـت و در همـه ی کارها دخالـت می کند؛ در سرنوشـت ملتها 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان  1376/08/14
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دخالت می کنـد، آن هـم بر اسـاس مصالح خـودش! اگر چـه دیکتاتـوری یک فسـاد حقیقـی و یک عیب اساسـی 
بـرای هر کشـوری اسـت که یـک نظـام دیکتاتـوری و یـک شـخص دیکتاتور بـر آن کشـور حکومـت کند؛ بـا این 
همـه هـر دیکتاتـوری بالاخـره ممکن اسـت یک وقـت هم بـه منافـع ملت خـودش بیندیشـد. امـا ایـن دیکتاتور 
بین المللـی، جز بـه منافع ملـت امریـکا، و آن هـم نه همـه ی ملـت امریـکا، بلکه پشـتیبانان رژیـم حاکـم - یعنی 

کارتلهـا، تراسـتها، سـرمایه داران بـزرگ و سـازمانهای مؤثـّر در دولـت - به چیـز دیگری نمی اندیشـد.

حل و فصل شدن همه ی مسائل جهانى، بر اساس مصالح شركتهای آمريكايىِ فعال در سیاست !
 همه ی مسـائل جهانـی بر اسـاس مصالح شـرکتهای عمـده و سـازمانهای بزرگی کـه در کشـور امریکا در مسـائل 
سیاسـی فعّالند، حـل و فصل می شـود. مسـأله ی خلیج فارس، مسـأله ی عـراق، مسـأله ی دریاهای آزاد، مسـأله ی 
آسـیای میانـه، مسـأله ی خاورمیانـه و همـه ی مسـائل دنیـا بـر اسـاس مصالح آنهـا و بـه وسـیله ی ایـن دیکتاتور 

می خواهـد حـلّ و فصل شـود؛ نـه بـر اسـاس مصالح خـودِ ایـن ملتها.
 ببینیـد این چه بـای بزرگی برای دنیاسـت! یـک نفر زورگـو، با اتـّکا بـه قدرتهایی کـه در اختیارش هسـت - چه 
تـوان علمی، چه تـوان سیاسـی، چه تـوان مالی، چـه توان پیشـرفت فنـاوری و از ایـن قبیل، کـه اینها هـم متعلّق 
بـه آن رژیم نیسـت؛ بلکـه متعلّق بـه انسانهاسـت - به فکرِ این اسـت کـه منافـع و مصالـح و مقاصد خـود را تأمین 

کنـد؛ ولو بـه این قیمـت کـه ملتهای دیگـر به خاك سـیاه بنشـینند!
 شـما هر مسـأله از مسـائلی را کـه امریـکا در آن دخالـت دارد، جلـو بکشـید و مـورد مُداقّه قـرار دهیـد، همین را 
خواهید دیـد: دخالتهـای سیاسـی در کشـورها، دخالـت در کودتاها، دخالـت در مسـأله ی خاورمیانـه، دخالت در 
قضیـه ی نفـت، دخالـت در انحصـارات جهانـی، دخالـت در معامـات گوناگونـی کـه شـرکتهای دیگر با کسـانی 
می کننـد. در همـه ی ایـن قضایـا، حضور ایـن رژیـم مثـل قلدرها و لاتهـا و داشـها و بـزن بهادرهـای محلهّ اسـت! 
در سـطح بین المللـی، ایـن قلـدر می خواهد تمـام این مسـائل را بـر اسـاس منافـع تنگ نظرانـه ای کـه منطبق بر 
خواسـتها و مقاصـد گروه خاصـی اسـت - یعنی سـازمان صهیونیسـتهای امریـکا، سـازمان سـرمایه گذاران بزرگ 

امریـکا، کارتلهـا و امثـال اینهـا - حـلّ و فصـل کند. ایـن، بای بسـیار بزرگی اسـت.

ترس رؤسای كشورها از آمريكا
 دولتهـای عالـم از تـرس این قـدرت، جـرأت نفس کشـیدن ندارنـد. نـه این که خوششـان می آیـد؛ نخیر، بدشـان 
می آیـد؛ امـا جـرأت ندارند نفـس بکشـند. مـن یـک وقـت ایـن را گفتـم کـه در کنفرانـس غیرمتعهّدهـا در چند 
سـال قبل از این - زمان ریاسـت جمهـوری - سـخنرانی کـردم و حرفهایـی زدم که توجّه بسـیاری از این رؤسـای 
کشـورها را - کـه صد و یـک کشـور بودند - جلـب کـرد. آنها آمدنـد با مـن ماقـات کردند و همـه تشـکّر نمودند. 
رئیـس جمهـور یکـی از کشـورها پیـشِ مـن آمـد و گفـت: شـما بدانیـد ایـن جماعتـی کـه این جـا نشسـته اند، 
همـه از امریـکا می ترسـند و فقـط شـما هسـتید کـه از امریـکا نمی ترسـید! بعـد سـرش را نزدیـک آورد و گفت: 
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مـن هـم از امریـکا می ترسـم! از چـه چیـز امریـکا می ترسـند؟ از قـدرت جاسوسـی امریـکا، از سـازمان سـیا، از 
کودتاهـای امریـکا. همیـن شـخص بعـد از دو، سـه سـال، بـه وسـیله ی کودتایـی کـه بـه احتمـال زیـاد از طرف 
امریـکا در کشـورش برپاشـده بود، کشـته شـد! رؤسـای کشـورها می ترسـند. گاهـی اعتراضی هـم می کننـد؛ اما 

پیـش نمی رونـد.

دو عامل ترس دولت ها  از آمريكا
 ایـن مربـوط بـه دولتهـا بـود. و امـا سـراغ ملتهـا بیاییـم. بسـیاری از افـراد ملتهـا بی خبرنـد؛ بسـیاری هـم کـه 
مطّلعنـد - مثـل روشنفکرانشـان - به وسـیله ی ایـادی امریکایـی، یـا به وسـیله ی دست نشـاندگان رژیـم امریـکا 
در کشورهایشـان، تطمیـع می شـوند. در همیـن کشـورهای منطقـه ی خاورمیانـه - کـه مـن نمی خواهـم اسـم 
آنهـا را بیـاورم، اما شـما بـه احتمـال زیـاد تشـخیص می دهید که مـن کـدام کشـورها را می گویـم - کشـورهایی 
هسـتند کـه وابسـته بـه امریکاینـد. در ایـن کشـورها روشـنفکرانی هـم هسـتند کـه حقیقـت را می فهمنـد و 
می خواهنـد بگوینـد، بنویسـند؛ گاهـی هـم چیزی سـر می زنـد، لیکـن بعضـی از اینهـا تهدیـد می شـوند، بعضی 
خریـده می شـوند، بعضـی صدایشـان خفـه می شـود. حرفـی می زننـد، امـا نمی گذارنـد پخـش شـود. در محافل 
روشـنفکری، گفتگویـی می کننـد و از بین مـی رود. علـّت این که در کشـور مـا حرفهای سیاسـی موج برمـی دارد، 
این اسـت کـه حرفهـای سیاسـی در محافـل تنـگِ روشـنفکری نیسـت؛ در متـن مردم اسـت و مـردم به مسـائل 

سیاسـی عاقه مندنـد و در صحنـه حضـور دارنـد.
 قبـل از انقـاب هم مـن بـا محافـل روشـنفکری کشـور، ارتباطـات زیـادی داشـتم. خیلـی حرفهـا می زدنـد؛ اما 
در یـک محفـلِ پنـج نفـری، ده نفـری، و احیانـاً در یـک نشسـتِ پنجـاه نفـری؛ همان جـا هـم دفـن می شـد و 
از بیـن می رفـت. امـا وقتـی امـام حرفـی مـی زد؛ وقتـی یـک روحانـیِ موجّـه حرفـی مـی زد، ممکـن بود سـرِ آن 
روحانی بـای بزرگـی بیاورنـد، اما چـون بـا مـردم مواجه بـود، مـوج برمی داشـت. لـذا رژیـم پهلـوی، از خیلی از 
روشـنفکرانِ آن زمـان اصـاً نمی ترسـید و هیـچ اهمیتـی هـم نمـی داد. می گفـت هـر چـه می خواهنـد بگویند، 
بگوینـد؛ اثـری نداشـت. امـا اگـر یـک روحانـی در جلسـه ای منبـر می رفـت و مطلبـی را می گفـت، ولـو بـا چند 
واسـطه بـه سیاسـتهای آن رژیـم ارتبـاط داشـت، فـوراً او را دسـتگیر می کردنـد، فشـار می آوردنـد، زندانـی 
می کردنـد، ممنوع المنبـر می کردنـد! او چـون در متـن مـردم بـود، مـوج برمی داشـت. در دنیـا این طور اسـت که 
روشـنفکرانی کـه چیزهایـی هـم می خواهنـد بگوینـد و می گوینـد، اگـر تهدیـد و تطمیـع هـم نشـوند و بگویند، 

موجـی برنمـی دارد.

ترس آمريكايى ها از انعكاس فرياد ملت ايران در دنیا  
 امروز به فضـل الهی، بـه خاطـر انعکاس فریاد شـما مـردم و انعـکاس فریـاد این انقـاب در دنیـا کارهـای بزرگی 
شـده اسـت که امریکاییها هم از همیـن می ترسـند، والّا اگر شـما ملـت ایـران را، اجتماعات عظیـم را، فریـاد امام 
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بزرگـوار را و آنچـه را که در طـول این هجده سـال بعـد از انقـاب تا امـروز انجام شـده اسـت، از دنیا بگیریـد و آن 
را حذف کنیـد، خواهیـد دید حکومـت دیکتاتـوری مطلق ایـالات متّحـده ی امریکا به عنـوان بزرگترین مسـتکبر 
جهانـی در دنیـا - یـک حکومـت بی رقیـب بامنـازع و بـدون مناقشـه کـه حتّـی کسـی بـه او نمی گفـت بـالای 

چشـمت ابروسـت و تملقّـش را هـم می گفتنـد - بزرگترین ضربـه را خورده اسـت.

دشمنى ملت ايران با رژيم آمريكا، نه ملت آمريكا
 مـن در همین جـا بگویم کـه قضیـه ی ما، قضیـه ی رژیـم امریکاسـت؛ نه قضیـه ی ملـت امریکا. مـا با ملـت امریکا 
کاری نداریـم، دشـمنی هـم نداریـم؛ مثـل بقیـه ی ملتهاینـد. البتـه در ایـن سـالهای طولانـی، رژیـم امریـکا بـا 
تبلیغـات پیگیـر، آن ملت را شستشـوی مغـزی زیـادی داده اسـت. خیلـی از افراد ملـت امریـکا نمی داننـد که در 
ایـران چه خبر اسـت و اصاً قضیـه ی ایران چیسـت؛ یـک چیزهایی شـنیده اند: ارتجـاع و اصولگرایـی و ضدّحقوق 
بشـر! اینهـا را دولتهـا و تبلیغاتچیهایشـان بـه آنـان گفته انـد، مـردم هـم بـاور کرده انـد، والّا مـردم امریـکا بـه 
خودی خـود ملتـی مثـل بقیـه ی ملتها هسـتند و ما هـم هیچ دشـمنی بـا آنهـا نداریم. مـا با هیـچ ملتی دشـمنی 

نداریـم. مـا با مـردم چـه کار داریـم؟ قضیـه ی مـا، قضیـه ی رژیم امریکاسـت.

حساسیت موقعیت سیاسى كشور ايران 
 وضـع جغرافیای سیاسـی ایـران طبیعتـاً تغییـر کرده اسـت؛ اما وضـع موقعیت سیاسـی کشـورمان تغییـر نکرده 
اسـت. کشـور ایـران در یکـی از حسّاسـترین مراکـز دنیـا قـرار گرفته اسـت. شـما اگـر نقشـه ی دنیـا را جلویتان 
بگذاریـد و یـک نـگاه بـه آن بکنیـد، خواهید دیـد کـه از لحـاظ ارتباط شـرق و غـرب، چقدر این کشـور حسّـاس 
اسـت. از لحـاظ منابـع حسّـاس اسـت - بخصـوص از لحـاظ وجـود شـوروی در آن روز حسّـاس بـود - از لحـاظ 
همسـایه ها حسّـاس اسـت، از لحـاظ خـود این ملـت کـه می داننـد ملتـی باهـوش و فرزانه و بااسـتعدادی اسـت، 
حسّـاس اسـت. این مجموعـه ی حسّـاس کـه از لحـاظ جغرافیایـی، طبیعـی، تاریخـی، فرهنگـی، منابـع طبیعی 
و ثـروت چیـز برجسـته ای می نمـود، یـک جـا در مشـت امریـکا بـود. چنـد صدهـزار امریکایـی در ایـن کشـور - 
عمدتـاً در تهـران - در حسّاسـترین مراکز بودنـد؛ حقوقهـای کان از کیسـه ی این ملـت می گرفتنـد، می خوردند 
و ملـت را تحقیـر می کردنـد. اگـر شـما بخواهیـد بدانیـد چگونـه تحقیـر می کردنـد، بـه نطـق امـام در سـیزدهم 
آبـان چهل وسـه مراجعـه کنیـد. امـام در آن جـا قضیـه ی تحقیـر ملـت ایـران به وسـیله ی عناصـر امریکایـی - نه 
به وسـیله ی دولـت امریـکا - مثـل اسـتوار امریکایـی در ایـران را بیـان کردنـد. منافـع را می بردنـد، سیاسـتها را 
به وسـیله ی حـکّام ایـن کشـور در منطقـه دیکتـه می کردنـد و بسـیاری از مقاصـد خودشـان را پیـش می بردنـد.

انقاب اسامى، از بین برنده منافع آمريكا در ايران 
 انقـاب اسـامی آمد، ناگهـان یکجـا ایـن را از دسـت اینها گرفـت. این، یـک ضربه بـر پیکـر امریکا بود. سیاسـت 
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این گونه اسـت که فـوراً دسـتگاههای سیاسـی، خـود را بـا واقعیـت وفـق می دهند. رژیـم امریـکا ضربـه را خورد؛ 
لیکن بـه فکر افتـاد کـه با ایـن واقعیـت خـودش را وفـق دهـد. گفتنـد چـه کار کنیم؟ نقشـه این شـد کـه کاری 
کننـد کسـانی در ایـن کشـور بـا عنـوان انقـاب بـر سـرِکار بیاینـد، کـه رسـماً انقابـی باشـد، امـا باطنـاً همـان 
ارتباطـات و روابط حسـنه و بتدریـج همان سـلطه پذیری را داشـته باشـند اوّلِ کار، همین هم شـد و می خواسـت 
بیشـتر بشـود. اگـر حضـور قـوی و تعیین کننـده ی امـام نمی بـود، همان طـور هـم می شـد. حادثـه ی سـیزدهم 
آبـان پنجاه وهشـت هم البتـه ضربـه ی محکمـی زد؛ امـام هم مثـل کـوه اسـتوار ایسـتادند. آنچـه را که آنهـا فکر 
می کردنـد، به عکس شـد؛ یعنی نـه فقط انقـاب به رنـگ امریکایـی درنیامـد، بلکـه روح اسـتقال طلبی و جدایی 
از نفـوذ روزافـزون امریـکا در مـردم تقویـت شـد. این موجب شـد کـه رژیم امریـکا به طـور دائـم علیه ملـت ایران 

کند. توطئـه 

مقرون به شكست شدنِ، اكثر قريب به اتفّاق توطئه هاي امريكا علیه اين ملت
 یکـی از توطئه هـای امریـکا، تشـویق عـراق بـه راه انـدازی جنـگ هشـت سـاله بـود. یکـی از توطئه هـای امریکا، 
کمـک به عـراق در اغلـب قضایـای جنگ بـود کـه حتّی بـا حضـور افسـران امریکایـی در مرحلـه ای از مسـائل در 
کشـور عـراق انجـام می شـد. اینهـا بتدریـج آشـکار می شـود. در اسـنادی کـه منتشـر می شـود، در خاطراتی که 
می نویسـند، اینها کم کـم رو می شـود. یکـی از خیانتهـای امریـکا، محاصره و فشـار اقتصـادی برای سـاقط کردن 
دولـت در سـالهای پنجاه ونـه و شـصت و آن وقتها بود. چنـد بار ایـن قضیه تکرار شـده اسـت. یکی از دشـمنیهای 
امریـکا با ایـران این بـوده کـه در تمـام این مـدّت نگاه کـرده اسـت که ملـت ایـران و نظـام جمهوری اسـامی در 
هر جایی خواسـتند پیشـرفتی بکنند، هرطور توانسـته، خواسـته اسـت جلـوِ این قضیـه را بگیرد. همین جـا من به 
شـما بگویم که به توفیـق پـروردگار و لطفـی که خـدای متعال به این کشـور داشـته اسـت، اکثـر قریب بـه اتفّاق 
توطئه هایـی کـه امریکا علیـه این ملـت طرّاحـی کـرد، به شـکل آشـکار و مقابل چشـم همـه مقرون به شکسـت 

شـد.

معنای ناموفّق بودن و غیرمؤثرّ بودن توطئه ی امريكا
 پیشـرفتهای عظیـم ملـت ایـران در همـه ی زمینه هـا بـوده اسـت، کـه اگـر شـما بخواهیـد امـروز را بـا سـال 
پنجاه ونـه، شـصت، شـصت ویک و شـصت ودو و کاّ اوایـل انقـاب مقایسـه کنیـد، خواهیـد دیـد کـه پیشـرفت 
کشـور در دوران انقـاب، یک پیشـرفت حیـرت آور و چشـمگیر اسـت. همـه ی کسـانی که ایـن قضیـه را مطالعه 
می کننـد، بـه آن اعتقـاد دارند. حتـی مـن اخیـراً در مطبوعـات امریکایـی همین اواخـر ایـن را ماحظه کـردم. با 
این کـه مقیّدند کـه نگذارند یک کلمـه تعریف از پیشـرفتهای ایران وجود داشـته باشـد، امـا در یکـی از مطبوعات 
امریکایی، بـه پیشـرفتهای ایـران و نظـام جمهوری اسـامی در بخشـهای مختلف اشـاره کـرده بودند. خودشـان 
هم اعتـراف کردند و مجبـور شـدند. البته نویسـنده ی آن مقالـه امریکایی نیسـت؛ لیکـن در مطبوعـات امریکایی 
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چاپ شـده اسـت. همه ی ایـن پیشـرفتها علی رغم میـل امریـکا انجام گرفته اسـت. ایـن به معنـای ناموفّـق بودن 
و غیرمؤثـّر بـودن توطئـه ی امریکاسـت. ایـن بـه معنـای قـدرت و عظمت جهـاد این ملت اسـت.

مواجهه رژيم امريكا با ملت و دولت ايران
 درسـت نقطـه ی مقابـل آنچـه کـه مـن گفتـم مـا بـا رژیـم امریـکا مواجهیـم، نـه ملـت امریـکا، رژیـم امریـکا با 
ملت ایـران مواجـه اسـت، نه فقـط بـا دولـت ایـران؛ از ملـت ناراحـت و خشـمگین اسـت. مسـأله ی او، مسـأله ی 
دولـت ایران نیسـت؛ مسـأله ی کسـانی کـه حکومـت می کننـد، نیسـت؛ مسـأله ی آحـاد ملت اسـت. چـرا؟ علّت 
واضح اسـت. چـون فرهنـگ دوری از سـلطه ی اسـتکبار، استکبارسـتیزی، میل به اسـتقال و در دسـت داشـتن 
سرنوشـت خود، در دلهـای این مـردم رسـوخ پیدا کـرده اسـت. آنهـا از ایـن ناراحتنـد. آنهـا ملتـی را می خواهند 
که مثل بـره ی رامی آن جـا قرار گیـرد، اینها هـم رژیمی را بـر او تحمیـل کنند، یـا از آن سـوی مرزها بـه او دیکته 
نماینـد؛ آن ملـت هـم بی هیـچ مقاومتـی آنهـا را انجـام دهـد و آن راه را بـرود. ملـت بیـدار، ملـت هوشـیار، ملت 
آگاه بـه مسـائل سیاسـی، ملتی کـه اگر مسـؤولانش هـم بخواهنـد برخـاف این خـطّ مسـتقیم حرکتـی بکنند، 

اعتـراض خواهـد کـرد؛ این گونـه ملتـی را اینهـا دوسـت ندارند.
 چند سـال قبل از ایـن در زمان حیـات امام بزرگـوار، یکـی از وزرای رئیس جمهـور وقتِ امریـکا علنـاً و صریحاً در 
مقابل چشـم خبرنـگاران گفـت که ما بایـد ریشـه ی ملت ایـران را بکَنیـم! ببینیـد چقدر این حـرف ابلهانه اسـت. 
این حـرف در آن زمـان در همـه ی دنیا پخش شـد. قضیـه ی اینهـا، قضیه ی ملت اسـت؛ نـه فقط قضیـه ی دولت. 
معلـوم اسـت کـه ریشـه ی یـک ملـت چهـل، پنجـاه میلیونـیِ آن روز را کـه نمی شـد کَنـد و همـه را از بیـن برد. 
معنایش این بـود که ملـت را بی ریشـه کنیـم، فرهنگ ایـن ملـت را بگیریـم، آن چیزهایـی را از این ملـت بگیریم 

که آنهـا را وادار بـه ایـن ایسـتادگی و مقاومـت می کند.

سیاست امريكا برای ريشه كن كردن قوانین نورانى اسام
سیاسـت امریـکا به عنـوان مظهـر اسـتکبار در مقابل نظـام جمهوری اسـامی، سیاسـت روشـن و واضحی اسـت. 
البتـه سـعی می کننـد ایـن را در روشـهای تبلیغاتـی خیلـی آشـکار نکننـد؛ امـا بـرای کسـی کـه نـگاه می کنـد، 
سیاسـت روشـنی اسـت. آن چیسـت؟ آن ایـن اسـت کـه آن چیـزی کـه موجـب شـده اسـت ایـران بـا همـه ی 
ثروتهـای مـادّی و معنویـش از دسـت امریـکا گرفتـه شـود، آن چیـز از میـان ایـن ملـت ریشـه کن شـود. ایـن، 
سیاسـت امریکاسـت؛ این را شـما بدانیـد. آن چیسـت؟ آن، میل این ملت به اسـتقال اسـت؛ آن، اسـامی اسـت 
کـه ایـن ملـت را از قبـول ظلـم بـر حـذر مـی دارد؛ آن، روحیـه ی مبارزه طلبـی در آحـاد ایـن ملـت اسـت؛ آن، 
روحیـه ی عـدم تسـلیم در مقابـل زور اسـت؛ آن، قوانیـن نورانـی اسـام اسـت. هـر نقطـه ای کـه مقاومـت در آن 
بیشـتر اسـت، آنها بیشـتر با آن دشـمنند. هدف اصلی این اسـت. این را جوانـان باید درسـت فکر کننـد و روی آن 

توجّـه نماینـد.



39

مذاکره با آمریکا

خاف واقع بودنِ گفتارهای آمريكايى ها در رابطه با حقوق بشر 
 ایـن چیزهایی کـه راجع بـه حقـوق بشـر و امثـال آن می گوینـد، خودشـان هـم می دانند کـه خاف واقع اسـت؛ 
اینهـا را به عنـوان فشـار ذکـر می کننـد. امریکا سالهاسـت کـه وقتـی بخواهـد علیه هـر دولتـی خصومتـی بکند، 
یکـی از خصومتهایش همین اسـت؛ یعنـی علیه آن دولت شـعار می دهد کـه این ضدّحقوق بشـر و ضدّدمکراسـی 

اسـت! اینها که خودشـان هـم می داننـد واقعیـت نـدارد؛ دنیا هـم ایـن را می دانـد. این، چیـز مهمّی نیسـت.

خواسته ی حقیقى آمريكا از جمهوری اسامى در قضیه فلسطین
 خواسـته ی حقیقـی آنهـا از جمهوری اسـامی - کـه بارهـا هـم آن را تکـرار کرده انـد - این اسـت کـه جمهوری 
اسـامی در قضیـه ی فلسـطین از مواضع خـود عقب نشـینی کنـد؛ یعنـی اسـرائیل را به رسـمیت بشناسـد؛ مثل 
کشـورهایی که قضیـه ی مبـارزه ی فلسـطین را بـه بوتـه ی فراموشـی سـپردند! می گویند شـما این قضیـه را رها 
کنیـد، حضـور امریـکا را در مناطـق گوناگون دنیـا بپذیریـد، حضـور امریـکا را در قضایـای منطقـه ی خلیج فارس 
بپذیریـد و مهمتـر از همـه، نفـوذ امریـکا را در قضایـای کشـور ایـران بپذیریـد! ایـن، خواسـته ی حقیقـی رژیـم 
امریکاسـت. آن چیـزی کـه به طـور حقیقـی و جـدّی می خواهنـد، این قضیه اسـت کـه گفتـم. این را در پوشـش 
حرفهـای دیگـر و اتهّامـات و تبلیغـات مخالف و امثـال ایـن چیزها بیـان می کننـد؛ اما حقیقـت قضیه این اسـت.

 می داننـد کـه جمهـوری اسـامی بـا پایبندی بـه اسـام، هرگـز زیر بـار ایـن حرفهـا نخواهد رفـت. معنـی ندارد 
و ممکن نیسـت کـه کسـی معتقد بـه اسـام باشـد، ذرّه ای پایبنـد به اسـام باشـد، ولی زیـر بـار زور بـرود و ظلم 
را قبـول کنـد. در اسـام، همـان قـدر کـه ظلم کـردن بـد اسـت، تسـلیم ظلـم شـدن هـم همان قـدر بـد اسـت. 
شـما در دعـای مکارم الاخـاق می بینیـد کـه امـام سـجّاد می گویـد: »ولا اظلمـن و انـت مطیـق للدفع عنـی و لا 
اظلمن و انت قـادر علی القبض منـی«)2(. در قـرآن می فرمایـد: »لاتظَلمـون و لاتظُلمـون«)3(؛ نه ظلـم کنید، نه 
قبول ظلـم کنیـد و زیر بـار ظلـم بروید. مگر ممکن اسـت کسـی مسـلمان باشـد، اعتقاد به اسـام داشـته باشـد، 
درعین حـال ظلـم و زور را از هـر کسـی قبـول کند؛ چه برسـد بـه دشـمن دیرینه ی ملـت ایـران - یعنـی امریکا - 
که این همـه به ملـت ایران ضربـه زده اسـت. این که درسـت نیسـت، ایـن را می داننـد. از این جاسـت کـه از نظام 
جمهوری اسـامی با همـه ی وجـود بیزارنـد و بـا آن دشـمنند و در صـدد معارضـه و مبارزه بـا آن هسـتند؛ چون 

می داننـد کـه ملـت ایـران و نظـام جمهـوری اسـامی حاضر نیسـت زیر بـار تحمیـل آنـان برود.

ماحظه ی منافع خود، سیاست امريكايیها
 البتـه سیاسـتهای تبلغاتیشـان را هـم تنظیـم می کننـد. مرتـّب به طـور غیرمسـتقیم تبلیـغ می کننـد؛ در داخل 
هم ایـادی دارنـد. ایـن ایـادی کـه عـرض می کنـم، نـه کسـانی اند کـه حتمـاً از دسـتگاه جاسوسـی امریـکا پول 
گرفتـه باشـند؛ بعضـی نوکـر بی جیـره و مواجبند! کسـانی هـم دارند کـه ایـن حرفهـا را تبلیـغ می کنند کـه مگر 
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می شـود انسـان با امریکا قطـع رابطه باشـد؟ اگـر قطـع رابطه باشـیم، نمی شـود زندگـی کنیم! اگـر رابطه مـان را 
برقـرار کنیـم، اگـر اقاّ بـا امریـکا مذاکـره کنیـم، همه ی مشـکات مـا برطـرف می شـود! از ایـن حرفها هـم رایج 

می کننـد؛ حرفهایـی کـه پـوچ و بی مغـز و به کلـّی عـاری از حقیقت اسـت.
 بسـیاری از کشـورهایی کـه امریکاییهـا بدتریـن خیانتهـا را به آنهـا کرده انـد، کسـانی بوده اند کـه با خـود امریکا 
هم ارتباطـات دوسـتانه داشـته اند! امریکاییهـا ماحظه ی کسـی را نمی کننـد؛ فقـط ماحظه ی منافع خودشـان 
را می کننـد. رابطه، مشـکلی را حـل نمی کنـد. مذاکره بـا امریکا که پیشـتر گاهـی بعضی کسـان در گوشـه و کنار 
می پراندنـد و چیـزی می گفتنـد کـه مذاکـره کنیـم یـا رابطـه برقـرار کنیـم - البتـه خوشـبختانه کسـی دیگر از 
ایـن حرفهـا نمی زنـد - هیـچ مشـکلی را از ملتـی کـه می خواهد تسـلیم امریـکا نشـود، حـل نمی کند؛ مگـر ملت 

بخواهـد تسـلیم امریـکا شـود، که چنیـن چیـزی هم محال اسـت.

عاج افزون طلبى، ديكتاتورمآبى و زياده طلبى دولت مستكبر
 مسـأله ی آنهـا، مسـأله ی ایسـتادگی ملـت و دولـت ایـران در مقابـل خواسـته ها و مطامع خودشـان اسـت. عاج 
ایـن افزون طلبـی و دیکتاتورمآبـی و زیاده طلبـی هـر دولتـی، ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر آن اسـت. بـرای ما، 
امریـکا خصوصیتی هـم نـدارد. عرض کـردم، مسـأله ی ما، مسـأله ی اسـتکبار اسـت؛ منتها دولـت امریـکا، دولت 
مسـتکبری اسـت. هر دولت دیگر هم کـه همین خصوصیـت را داشـته باشـد، بخواهـد زور بگوید و بخواهد فشـار 
بیـاورد، ملت ایـران بـا او همین طـور خواهد بـود. همه بایـد بداننـد که ملت ایـران زیر بـار فشـار نمـی رود و زور را 
قبول نمی کنـد. تجربـه ی فشـار وارد آوردن روی ملـت ایران، تجربـه ی موفقی نیسـت؛ ایـن را همه بایـد بفهمند. 
عـاج در مقابل این فشـار هـم، ایسـتادگی و قـدرت روحی و شـجاعت در برخـورد و سـخت کارکردن اسـت. این، 
عـاج کار اسـت؛ کمااین کـه تا امـروز ملت ایـران همین گونـه عمل کـرده اسـت و بحمـدالَلّ پیش هم رفته اسـت.

 
حال و روز دولتهای تسلیم شده در برابر آمريكا 

ملتهایـی کـه تسـلیم امریـکا شـده اند، حـال و روزشـان بـه مراتـب بدتـر از آنهایی اسـت کـه به قـدر آنها تسـلیم 
نشـده اند. هر کس که بیشـتر تسـلیم شـد، حـال و روزش بدتر اسـت. امروز شـما بـه کشـورهای منطقـه - آنهایی 
کـه بیشـتر تسـلیم زور و قدرت طلبـی امریـکا هسـتند - نـگاه کنیـد، حـال و روزشـان از دیگـران بدتـر اسـت؛ 
اقتصادشـان بدتر اسـت، وضع اجتماعیشـان عقبتر اسـت، وضع فرهنگیشـان منحطتر اسـت، فشـار در میـان آنها 
بیشـتر اسـت. تنها راه عاج بـرای ملتهای دنیا این اسـت کـه از ملـت ایـران درس بگیرنـد و در مقابـل زورگویی و 
قدرت طلبـی و دیکتاتورمآبـی دولـت امریکا بایسـتند. ملت ایـران هم ایـن راه را تـا امروز آمده اسـت و بـا قدرت و 

خوب هـم آمـده اسـت؛ بحمـدالَلّ موفّق هـم بوده اسـت.
 امـروز مـا راههـای بسـیاری در مقابـل دولـت و ملـت خودمـان مشـاهده می کنیـم کـه بـاز اسـت. ملـت و دولت 
ایـران، ایـن راههـا را باید بـا متانـت، بـا قـدرت، بـا تدبـّر و تفّکـر و اندیشـمندی و خردمندی طـی کننـد؛ که طی 
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می کننـد. پایه هـای حرکت ملـت مـا بحمـدالَلّ پایه هـای خردمندانـه ای اسـت. حرکت ملـت، حرکـت صحیحی 
اسـت. امـروز دولـت و ملـت تـاش و کار می کننـد، بـرای این که کشـور را بسـازند.      
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يكـى از شـگردهای تبلیغاتـى آمريـكا در جهـت 
مقاصد خود

تجديـد نظـر جمهـوری اسـامى ايـران دربـاره 
مناسبات خود با دولت امريكا !

اهـداف جنجـال تبلیغاتـى امريكايیهـا و مخالفان 
ملت ايران در دنیا نسبت به مذاكره با آمريكا

1- تبديل عامل وحدت ملت ايران به اختاف
2- از بین بردنِ قبحِ قضیه ی مذاكره و رابطه با امريكا

3- مهم بـودنِ اصـلِ مذاكره بـا ايران بـرای امريكا 
به عنوان ابرقدرت 

اهمیتِ رابطه ايران با آمريكا، برای آمريكايیها:
1- تسلیم شدن ايران اسامى در مقابل آمريكا

از  از  هـا  آمريكايـى  خیـال  شـدن  2-آسـوده 
مبارزات دنیای اسام

در  آمريـكا  بـه  اعتنايـى  بـى  فكـر  رسـوخ   -3
كشورهای جهان

 و...

تبیین دلايل رد مذاكره و ارتباط با آمريكا 
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تبیین دلايل رد مذاكره و ارتباط با آمريكا * 

يكى از شگردهای تبلیغاتى آمريكا در جهت مقاصد خود
موضـوع اصلـی ای کـه مـن امـروز می خواهـم قـدری دربـاره آن صحبـت کنـم و در خطبـه جمعـه اوّل مـاه بـه 
مناسـبت یک موضـوع دیگر اشـاره ای کـردم و به خاطـر بارش بـرف نشـد تعقیب کنـم و حـال قضایـای تازه تری 
هـم پیـش آمـده اسـت کـه مـن لازم اسـت ایـن موضـع را دنبـال کنـم، جنجـال تبلیغاتـی ای اسـت کـه در این 
یکی، دو هفتـه اخیـر در مـورد مناسـبات ایـران و امریکا، بـه عنوان یـک خبر تـازه از ایـران، همـه دنیـا را متوجّه 
به خود کـرده اسـت. همان طـور کـه در آن خطبـه قبلی تـا حـدودی اشـاره شـد، دسـتگاههای عمدتـاً امریکایی 
و دنباله روانشـان، یـک شـگرد تبلیغاتـی را دنبـال می کننـد، برای این کـه در جهـت مقاصـد و اغراض خودشـان، 
دروغـی را بـه شـکل واقعیـت جلـوه دهنـد و واقعیتـی را به کلـی بپوشـانند، کـه من امـروز قـدری در ایـن زمینه 

صحبـت خواهـم کرد.
 البتـه ایـن مـوج تبلیغاتـی، عمدتـاً از طـرف دسـتگاههای تبلیغاتـی خـارج از کشـور اسـت؛ منتهـا در داخل هم 
انعـکاس دارد. بعضی از کسـانی کـه پایبندیهـای انقابیشـان آن قدر نیسـت که مـا از متصدّیـان امـور مطبوعاتی 
توقّـع داریم، متأسـفانه در برخـی از مطبوعـات، همان گونه مشـی می کننـد که دشـمنان انقاب و دشـمنان ملت 
ایـران و عوامل وابسـته بـه اسـتکبار در دنیا یـا مثاً در کشـور امریـکا مشـی می کنند! این هم جای تأسّـف اسـت.

تجديد نظر جمهوری اسامى ايران درباره مناسبات خود با دولت امريكا !
 مسـأله ای که موضـوع جنجـال اینهاسـت، این اسـت که جمهـوری اسـامی ایـران می خواهـد درباره مناسـبات 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه 1376/10/26
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خـودش بـا دولـت امریـکا، تجدیدنظـر کنـد! ایـن را بـه عنـوان یـک خبـر تـازه منتشـر کردنـد! مطلـب کامـاً 
بی اساسـی و واهـی ای را بـزرگ کردنـد و جنجـال و های وهـوی بـه راه انداختنـد. البته مقاصـد بسـیار خطرناکی 
برای ملـت ایـران دارنـد. آنها دنبـال کارهـای خودشـان هسـتند؛ اما مـا بایـد کار دشـمن را بشناسـیم. ولـو هیچ 
اقدامی هـم در مقابـل دشـمن نخواهیم بکنیـم، بایـد بدانیم دشـمن چـه کار می کنـد. ما نبایـد اجـازه بدهیم که 
دشـمن نسـبت به کشـور ایـران و ملـت و مسـؤولان آن، هـر کاری کـه می خواهـد، در زمینـه تبلیغات بکنـد و ما 

همین طـور سـکوت کنیـم! این کـه نمی شـود. لازم اسـت اهـداف و مقاصـد دشـمن شـناخته شـود.
 البتـه در بعضی از رسـانه ها و بـه وسـیله برخی از مسـؤولان هـم واقعاً حرفهای درسـتی زده می شـود. دیشـب در 
تلویزیون دیـدم که وزیـر محترم امـور خارجـه مصاحبه می کردنـد. حرفهـای خوب و درسـت گفته می شـود - نه 
این کـه نمی گوینـد - امـا من هـم موظّفـم آنچـه را کـه وجـود دارد و واقعیـت مطلب اسـت، بـرای ملـت عزیزمان 

بیـان کنم.
 ایـن را هم بـه شـما عرض کنـم کـه ایـن اوّل بـار هم نیسـت. قبـاً هـم از ایـن قبیـل قضایـا اتفّـاق افتاده اسـت؛ 
بخصـوص آن باری کـه بعـد از رحلت امـام بـود تا حـدودی هم بـا امـروز قابل مقایسـه اسـت. آن جا هـم جنجالی 
درسـت کردنـد و حتّـی روزنامه هـای مـا مقالـه نوشـتند و بعضـی افـراد مخالـف و معانـد بـا انقـاب، چیزهایـی 
نوشـتند و ادّعاهایـی کردند؛ صریحـاً به تخطئـه دوران امـام پرداختند کـه الحمدللَّ سـیلی ملت بر بناگـوش آنها، 
نگذاشـت ادامـه دهنـد. البته ایـن دفعـه جنجالها وسـیعتر اسـت و طـور دیگری جنجـال می کننـد. سـرِ جنجال، 
خارج از کشـور اسـت؛ عمدتاً آنها هسـتند. وضـع، وضـع دیگری اسـت؛ آن وقت هـم بود؛ هرچنـد با این وسـعت و 

در ایـن ابعـاد نبود.
 بهانه ای کـه برای ایـن جنجال درسـت کرده انـد، مصاحبه رئیـس جمهور محتـرم ما در هفته گذشـته اسـت. این 
هم واقعـاً ظلم بزرگـی اسـت؛ هم به ملـت ایـران، و هم بـه رئیـس جمهور. ایـن اخفـاء حقیقـت و پوشـاندن آنچه 

کـه می خواهند به چشـم مـردم نرسـد، واقعـاً چیز عجبی اسـت.
 مـن ابتدائـاً لازم اسـت عـرض کنـم کـه در آن مصاحبـه، همـه مواضـع اصولـی مـا در زمینـه رابطـه بـا امریـکا و 
اسـرائیل بـه خوبـی بیان شـد. همـه مطالبـی کـه باید بیـان می شـد، بیان شـد؛ مـن بـا دقّت گـوش کـردم. آنچه 
دربـاره مذاکره بـا امریـکا لازم بـود گفته شـود، گفته شـد؛ آنچـه راجع بـه رابطـه بـا امریـکا لازم بود گفته شـود، 
گفته شـد؛ آنچـه راجع بـه اسـرائیل، راجع بـه مبـارزان فلسـطینی و بعضی قضایـای داخلـی لازم بود گفته شـود، 
بیان شـد و خیلـی خوب بـود. مـن دعا کـردم؛ هـم ایشـان را، هـم وزیـر امـور خارجـه را، و هـم بعضی مسـؤولان 
دیگـر را کـه در ایـن زمینه هـا مواضـع خوبـی گرفتنـد. حـال چیزهایـی هـم ممکـن اسـت مربـوط بـه سـایق و 
لحنها باشـد؛ بـا آنهـا کاری نداریم. آنچـه اصولی و مهـم بود، همین مسـائل مربـوط به رابطـه و مذاکـره و حکومت 
صهیونیسـتی بـود، که اینهـا خوب گفتـه شـد و مطالـب خوبی بـود. حال دشـمن اگـر نخواهد کـه به ایـن حرفها 
- که برخـاف میل اوسـت - اعتراف کند، دشـمن اسـت دیگـر؛ ما از دشـمن چـه توقّعی داریـم؟ ما بایـد خودمان 

بفهمیم کـه هـدف و غرض دشـمن چیسـت.
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اهداف جنجال تبلیغاتى امريكايیها و مخالفان ملت ايران در دنیا نسبت به مذاكره با آمريكا
مـن اوّلاً بـرای شـما بـرادران و خواهـران عزیز بیـان کنم کـه اهـداف جنجـال تبلیغاتـی امریکاییهـا - عمدتـاً - و 
مخالفـان ما در دنیـا چیسـت. این که دائمـاً می گوینـد ایـران می خواهد بـا امریـکا مذاکره کنـد؛ ایـران می خواهد 
بتدریـج رابطه بـا امریـکا برقرار کنـد، هدفشـان از ایـن حرفها چیسـت؟ چـه می خواهنـد؟ مخالفـان ما بـه دنبال 
چـه چیـزی هسـتند؟ آنچـه مسـلّم اسـت، دنبـال خیـر جمهـوری اسـامی و خیـر ملـت ایـران نیسـتند؛ این که 
واضح اسـت. تـا به حـال در طـول این نوزده سـالی کـه از انقـاب می گـذرد، هـم حکومت امریـکا، هـم مطبوعات 
امریـکا و هـم رسـانه ها و تلویزیونهـا و رادیوهـای امریـکا، تـا آن جایـی که توانسـتند، بـه ملت ایـران ضربـه زدند، 
خنجر از پشـت زدند، اهانـت رواداشـتند، خیانت کردنـد و دروغ پرداختند. در هشـت سـال جنگی که ما داشـتیم 

و در قضایـای اقتصـادی، یک جـا اینهـا بـه نفـع مـا کار نکردند؛ حـال هـم از همان قبیل اسـت.
 پس، هدفشـان چیسـت؟ هـدف، چنـد چیز اسـت. کـه مـن بـه اختصـار عـرض می کنـم. شـما روی مطالبی که 
عـرض می کنـم، فکـر کنیـد؛ مخصوصـاً شـما جوانـان تحصیلکـرده، دانش آمـوزان، دانشـجویان و طـاب علـوم 
دینـی، درسـت دقـت و تأمـل کنیـد؛ چـون اینهـا مسـائل مهمی اسـت. یـک ملـت هـم غالبـاً در همیـن جاهای 
علی الظاهـر کوچـک اسـت کـه سرنوشـتش سـاخته می شـود. چنیـن مقطعـی، اگر مـردم، جوانـان، مسـؤولان و 
دیگـران درسـت نفهمیدند کـه حقیقت قضیه چیسـت، زاویـه ای باز می شـود کـه خدای نخواسـته همیـن زاویه، 
به فنـای همـه چیـز منتهـی خواهـد شـد. معمـولاً این طور اسـت؛ لـذا خیلـی مهم اسـت که درسـت دقّت شـود. 
هدف اینها چیسـت؟ هـدف حکومـت امریـکا و دسـتگاه امپراتـوری خبـری امریکایـی از ایـن حرفها چیسـت که 

مرتـّب می گوینـد: ایـران می خواهـد مذاکـره کنـد؟

1- تبديل عامل وحدت ملت ايران به اختاف
هدف، چنـد چیز اسـت: یکی این کـه اینهـا می خواهنـد آن چیزی را کـه تا امروز وسـیله وحـدت ملت ایـران بوده 
اسـت، به وسـیله اختاف ملـت ایـران تبدیـل کنند. تـا به حـال آحـاد ملت ایـران بـه خاطـر این که می دانسـتند 
دولـت امریـکا دشـمن آنهاسـت، در مقابـل دشـمنی امریـکا، اگـر یـک وقـت اختافـات جزئـی هـم داشـتند، 
کنـار می گذاشـتند و متّحـد می شـدند. مقابلـه بـا امریـکا، یکـی از وسـایل وحـدت ایـن ملـت بـوده اسـت. اینها 
می خواهنـد با ایـن جنجالهـا، همین وسـیله وحـدت را، به وسـیله اختـاف تبدیـل کنند. ایـن علیـه آن، آن علیه 
این. این بگویـد مذاکـره، آن بگوید مذاکـره چـه فایـده ای دارد؛ آن یکی بگویـد چه ضـرری دارد؟ یک عـدّه از این 
طـرف بحث کننـد، یـک عـدّه از آن طـرف بحث کننـد! واینهـا هم ایـن وحـدت عظیم ملـی را کـه ملت ایـران در 

مقابله بـا حضـور دشـمن دارد، بـه اختاف ملـت ایـران تبدیـل کنند.
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2- از بین بردنِ قبحِ قضیه ی مذاكره و رابطه با امريكا
 هـدف دوم این اسـت کـه می خواهند با تکـرار ایـن قضیه - مذاکـره و رابطـه با امریـکا - قضیـه ای را که در چشـم 
ملت ایـران، بـه دلایلـی منطقـی، یکـی از زشـت ترین چیزهاسـت، قبحـش را از بین ببرنـد. تا حـدّی کـه در نماز 
جمعـه می شـود حـرف زد، خواهم گفـت کـه دلایـل منطقـی آن چیسـت. می خواهند قبـح ایـن را از بیـن ببرند؛ 

مثـل کاری که سـرِ قضیه اسـرائیل بـا اعـراب کردند.
 یـک روز بـود کـه دولتهای عـرب، صحبـت کـردن بـا اسـرائیل، رابطه بـا اسـرائیل و حتّـی آوردن اسـم اسـرائیل 
را یکـی از کارهـای بسـیار زشـت می دانسـتند. اینهـا بـا مطـرح کـردن و پیش کشـیدن ایـن قضیـه، آنهـا را یکی 
یکی از صفـوف ملت عرب خـارج کردنـد و بار را بـه گـردن او انداختنـد. بتدریـج کاری کردنـد که قبح ایـن قضیه 
ریخـت؛ حتّـی دولتهایی کـه در مرزهـای اسـرائیل نیسـتند و هیچ خطـر و ضـرری هـم از اسـرائیل نمی بینند، در 
خانه خودشـان نشسـته اند و صحبـت از مذاکـره با اسـرائیل می کننـد! واقعاً چـه لزومـی دارد؟ امـا می کنند؛ چون 

قبحـش ریخته اسـت.
 ملت ایـران به دلایـل کامـاً محکم و بـا اسـتدلال منطقـی، دولـت امریکا را دشـمن خـود می دانـد؛ که مـن بعداً 
اشـاره خواهـم کرد. همـه ملتهـای دنیا هـم ایـن را از ملـت ایـران شـناخته اند و با چشـم تعظیـم و تجلیل بـه این 

نـگاه می کننـد. بتدریـج می خواهنـد قبح ایـن را از بیـن ببرنـد و یـک کار عـادّی و معمولـی بکنند.

3-  مهم بودنِ اصلِ مذاكره با ايران برای امريكا به عنوان ابرقدرت 
هدف سـوم این اسـت کـه اصـل مذاکـره بـا ایـران، بـرای امریکا بـه عنـوان ابرقـدرت، بسـیار مهـم اسـت. ممکن 
اسـت بعضـی تعجّـب کننـد و بگویند مگـر ایـران چیسـت کـه بـرای امریـکای ابرقـدرت، مهم اسـت که بـا ایران 
پشـت میـز مذاکـره بنشـینند؟! بله، بسـیار مهّـم اسـت. اتفّاقـاً چـون ابرقـدرت اسـت، برایـش خیلی مهّم اسـت. 
ابرقـدرت، یعنـی آن قدرتـی کـه از همـه قدرتهـای سیاسـی دنیـا بالاتـر اسـت و می توانـد اراده خـود را بـر آنهـا 

تحمیـل کنـد.
 یـک روز دو ابرقـدرت در دنیـا بودنـد - امریـکا و شـوروی - و هـر کـدام منطقـه نفـوذی داشـتند؛ هـر کار هـم 
می خواسـتند، می توانسـتند بکنند. حتّـی امریـکا در مقابل آن دشـمن، موشـکهای امریکایـی - کروز و غیـره - را 
در کشـورهای اروپایی مسـتقر کـرده بـود؛ بیچـاره اروپاییهـا هم چـاره ای نداشـتند، حرفی هـم نمی زدنـد؛ چون 
به عنوان دفـاع در مقابل شـوروی سـابق بود. شـوروی هـم در منطقه نفـوذ خـودش، این کارهـا را می کـرد. امروز 
که شـوروی از بیـن رفته اسـت؛ امریـکا مدّعی اسـت و به شـدّت در پی این اسـت کـه نظام یـک قطبـی در دنیا به 

وجـود آیـد؛ یـک ابرقـدرت در رأس امپراتـوری بزرگی که اسـمش دنیاسـت!
 ایـن مطلبـی کـه عـرض می کنـم، حرفـی اسـت کـه صاحب نظـران سیاسـی امریـکا از گفتـن آن ابایـی ندارنـد. 
در مطبوعـات امریکایـی، مقـالات سیاسـی فکـری بـا همین مضمـون چـاپ می شـود. در همیـن حدود یـک ماه 
پیش، در یکـی از مطبوعـات امریکایـی دیدم که یـک نویسـنده معـروف سیاسـی نویس امریکایی به دنیـا خطاب 
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می کـرد که »چه عیبـی دارد کـه در رأس یـک امپراتـوری واحد جهانـی، امریکا قرار داشـته باشـد؟! امریـکا امروز 
چنین و چنـان اسـت!« آنها اصـاً ادّعایشـان این اسـت؛ دنبـال این هسـتند.

 حـال ابرقدرتی بـا ایـن همه ادّعـا، با ایـن همه بـاد و بـروت جهانـی و سیاسـی، یک جا هسـت کـه برایـش ارزش 
و اعتبـار و احترامـی قائـل نمی شـوند؛ آن یک جا کجاسـت؟ جمهـوری اسـامی ایـران. جمهوری اسـامی و ملت 
ایران، هیبت شـکن ابرقـدرت امریـکا در دنیا شـدند. مـن بارها عرض کـرده ام کـه عمده قـدرت ابرقدرتهـا، متّکی 
به هیبتشـان اسـت؛ هیبت آنهاسـت که می تواند کار کنـد. اینهـا همه جا کـه وارد میدان نمی شـوند، تیـر و تفنگ 
که بـه کار نمی برند؛ تشـر و هیبتشـان اسـت که رؤسـای دولتهـا و رؤسـای احـزاب سیاسـی دنیـا را وادار می کند 

که دسـت و پایشـان در مقابـل اینها بلـرزد و کوتـاه بیایند.

اهمیتِ رابطه ايران با آمريكا، برای آمريكايیها:

1- تسلیم شدن ايران اسامى در مقابل آمريكا
 بـرای امریـکا مهم اسـت کـه ایـران اسـامی کـه از روز اوّل به دلایـل روشـنی در مقابـل امریکا ایسـتاد و تسـلیم 
امریـکا نشـد و گفـت کـه بـا امریـکا مذاکـره نمی کنـم، حـالا بگویـد کـه بسـیار خـوب، چَشـم، مـا هـم مذاکـره 
می کنیـم! می گوینـد بفرمـا، ابرقدرتـی کامل شـد! ایـن منطقه ای هـم که زیـر بـار نمی رفت، زیـر بار آمـد؛ این جا 
هم عتبـه را بوسـیدند! بنابرایـن، صِرف مذاکره برایشـان خیلـی مهّم اسـت. البته در مـورد رابطه، این طور نیسـت؛ 
بعـد خواهـم گفـت. امریکاییها نسـبت بـه رابطه، طـور دیگـری فکـر می کننـد. آن چه کـه بـرای آنها خیلـی مهّم 
اسـت، مذاکـره اسـت. می خواهنـد ایران پشـت میـز مذاکـره بنشـیند؛ بعد کـه مذاکره شـروع شـد، آن وقت سـرِ 

رابطـه داسـتانها و حکایتهـا دارند.

2- آسوده شدن خیال آمريكايى ها  از مبارزات دنیای اسام
 نکتـه دوم بـرای این کـه مذاکره بـا ایران بـرای امریـکا اهمیـت دارد، این اسـت کـه حرکـت جمهوری اسـامی و 
ملت ایران موجب شـد که احساسـات اسـامی در هر گوشـه دنیا بیدار شـود؛ در آسـیا، در آفریقا و حتّـی در اروپا، 
مسـلمانان با نام اسـام، احساسـات اسـامی خودشـان را سـرِ دسـت گیرند و مبارزه ای را بـه نحوی شـروع کنند. 
بعضـی از این مبـارزات، مبارزات سیاسـی با دولتهاسـت. بعضی از ایـن مبارزات، مبـارزات اصاحی اسـت؛ بالاخره 

مشـغول مبارزه هسـتند. همـه اینهـا، از این قلّـه جمهوری اسـامی و امـام و این ملت، سـرازیر شـده اند.
 من کسـانی را در دنیـای اسـام می شناسـم و اطّـاع دارم که مذهـب اهل بیـت را بـدون هیچ گونه تبلیغـی، فقط 
برای خاطـر قضایـای جنـگ قبـول کردند. همیـن که شـما جوانـان، شـما جانبـازان، شـما ایثارگـران بـه میدان 
جنـگ می رفتیـد و ایـن خبرهـا در دنیـا بـه همیـن شـکل منتشـر می شـد؛ همین کـه مـادران آن طور شـجاعانه 
می ایسـتادند و آن شـجاعتها را بـه خـرج می دادنـد، عـدّه ای را در دنیـا مسـلمان کـرد، عـدّه ای از مسـلمانان را 
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شـیعه کرد، عدّه بیشـتری را عاشـق انقـاب و عاشـق امام و ملـت ایران کـرد و احساسـات اسـامی بروز کـرد. در 
حقیقـت، قطـب همـه اینها، ملـت ایـران و نظـام جمهوری اسـامی اسـت.

 اگر جمهوری اسـامی بـا امریکا پشـت میز مذاکـره بنشـیند، امریکاییهـا خیالشـان از این جهت راحت می شـود؛ 
بـه هرجایـی در دنیـا می گوینـد: شـما بـرای چـه تـاش می کنید؟ شـما کـه مثـل ایـران نخواهید شـد، بـه پای 
ایـران کـه نخواهید رسـید! هـر چه بشـوید، یـک ملـت و یـک نظـام و آن شـکوه و شـجاعت را کـه پیـدا نخواهید 
کـرد؛ آنهـا هـم بالاخـره مجبـور شـدند و این جا پـای میـز مذاکـره آمدنـد؛ شـما دیگـر چـه می گوییـد؟! یعنی با 
تسـلیم ملـت ایـران و نظـام جمهـوری اسـامی ایـران به نشسـتن پـای میـز مذاکره بـا امریـکا، خیـال امریـکا از 

بسـیاری از ایـن مبـارزات دنیای اسـام آسـوده خواهد شـد.

3- رسوخ فكر بى اعتنايى به آمريكا در كشورهای جهان
 درسـت توجّـه کنیـد! هـر کـدام از اینهـا، بحثهـای طولانـی و مفصّلـی دارد کـه جایـش در مجالـس ویـژه ایـن 
حرفهاسـت. مـن مایلم کـه در نمـاز جمعـه، فقـط رؤوس مطالـب را عـرض کنـم. مذاکـره بـرای اینها مهّم اسـت. 
ببینید؛ بسـیاری از کشـورها هسـتند که دولتهایشـان از دوسـتان دولـت امریکا محسـوب می شـوند؛ یعنی تحت 
نفوذ و تسـلیم دولت امریـکا قرار دارنـد، مواضع سیاسیشـان تابـع دولت امریکاسـت و کاًّ تابـع امریکا هسـتند؛ با 
فان جا قطـع رابطه کنیـد، فان جـا را معاملـه کنیـد، فان جـا را معاملـه نکنیـد، نفـت را این گونه کنیـد، مس را 
آن طـور کنید. ایـن دولتهایـی که تسـلیم امریـکا هسـتند، بتدریج ایـن فکر برایشـان به وجـود می آید کـه دولتی 
به نـام جمهوری اسـامی ایـران هسـت که بـه امریـکا هیـچ اعتنایـی نمی کنـد؛ امریـکا هم نسـبت بـه آن دولت 

نمی توانـد هیچ آسـیب جـدّی بزنـد. پـس، علّـت این کـه مـا از امریـکا این قدر می ترسـیم، چیسـت؟
 این سـؤال امروز در ذهن بسـیاری از مسـؤولان کشـورهای اسـامی و غیر اسـامیِ بـه اصطاح خودشـان جهان 
سـومی وجـود دارد و بـرای دسـتگاه امریـکا موجـب زحمـت جدّی شـده اسـت؛ خـارج شـدن از حالـت تبعیت و 
تسـلیم، به خاطر وجـود جمهوری اسـامی، که جمهوری اسـامی هسـت، هیـچ اعتنایی هـم به امریـکا نمی کند 
و امریـکا نمی توانـد هیـچ کار مهمّـی بـا آن انجام دهـد. چـرا؛ گاهی اوقـات هـارت و هـورت می کنند؛ مثـاً قانون 
»داماتو«یـی می گذراننـد، قانـون هـم بعد از چنـد ماه بـه خودی خـود منسـوخ می شـود؛ کار اساسـی نمی توانند 

بکنند. پـس، چرا مـا خودمـان را بیخـودی معطّـل کردیم و اسـیر امریکا شـدیم؟
 برای امریـکا خیلی خطرناك اسـت که ایـن فکر در دوسـتان و در تبعـه دولتهـای تابع و پیرو او رسـوخ پیـدا کند. 
امریـکا در پـی یک جـواب اسـت؛ بایـد کاری کنـد که بـه آنهـا این طـور تفهیم شـود کـه: »دیدیـد، ایـن محاصره 
اقتصـادی و همین فشـارهایی کـه ما علیـه جمهوری اسـامی به خـرج دادیـم، بالأخره جمهـوری اسـامی را هم 
خسـته کرد و مجبـور نمـود کـه او هـم بیایـد و زانـو بزنـد و از آن پایـگاه و از آن گـردن برافراشـته ای که داشـت، 
بناچـار پایین آیـد!«. ایـن را به دولتهایـی که پیـرو و تابعش هسـتند، تفهیـم کند که: »نخیـر؛ این طور هم نیسـت 
که شـما خیال کنید کسـی کـه با مـا نباشـد، می توانـد از آسـیب در امـان بمانـد. جمهوری اسـامی هـم بالاخره 



49

مذاکره با آمریکا

مجبـور شـد بیاید«!

4- تبلیغات بر ترويج  شايعه شكست قطب اسام
 یک نکتـه دیگر هم هسـت کـه موجب می شـود حقیقتـاً مذاکـره بـرای امریکاییها بـه عنـوان یک ابرقـدرت مهم 
باشـد و آن، ایـن اسـت کـه در مصـاف دو قطب مبـارز کـه الان نـوزده سـال یا بیسـت سـال اسـت کـه در صحنه 
سیاسـی عالم، مبـارزه می کنند - قطـب اسـتکبار از یک طـرف، و قطـب اسـام از طرف دیگـر؛ قطب اسـتکبار به 
رهبـری امریـکا، و قطب اسـام بـه محوریتّ نظـام جمهـوری اسـامی که تـا به حـال هم گسـترش و پیشـرفت، 
متعلـّق بـه قطب اسـام بوده اسـت - شـما هرچـه صحنـه دنیـا را نـگاه می کنیـد، می بینید کشـورهایی کـه بوی 
حرکـت و نهضـت اسـامی در آنهـا استشـمام نمی شـد، وضعی برایشـان بـه وجـود آمد کـه حکومتهای اسـامی 
- لااقـل به تناسـب آن کشـورها - در آنهـا به وجـود آیـد! در ترکیه بـه صورتـی، در الجزایر بـه نحـوی و در جاهای 
دیگـر نیـز همین طـور. البته بـا همـه اینها هـم برخـورد کردنـد؛ اما بـا احساسـات مـردم کـه نمی تواننـد برخورد 
کننـد؛ نمی توانند بـا احساسـات مردم آن طـور برخـورد کنند کـه مثاً بـا حکومـت »رفـاه« در ترکیه یا بـا بعضی 

از حکومتهـای دیگـر برخـورد کردنـد. احساسـات مـردم به حـال خود باقی اسـت.
 تـا به حـال در برخورد ایـن دو قطـب مبارز بـا یکدیگـر - که قطـب، اسـتکبار از یک طـرف و قطب اسـام از طرف 
دیگر اسـت - پیشـرفت و مبـارزه و پیـروزی، متعلقّ به قطب اسـام بوده اسـت. قطب اسـام همیشـه پیـش رفته 
اسـت؛ اما قطب اسـتکبار پیشـرفتی نداشـته اسـت. اینهـا می خواهند بـا شـایعه مذاکره جمهـوری اسـامی - که 
بگوینـد جمهوری اسـامی تسـلیم شـد؛ طرف مـا آمـد و مجبور شـد کنـار بیایـد و با مـا مذاکـره کنـد - این طور 
وانمـود کنند کـه در ایـن مصـاف، بالاخـره قطب اسـامی شکسـت خـورد و مجبـور به عقب نشـینی شـد و قطب 

اسـتکبار در این مصـاف پیـروز گردید.
 می خواهنـد ایـن را تفهیـم کننـد کـه دشـمن پیـروز شـده و اسـام مجبـور بـه عقب نشـینی شـده اسـت. 
می خواهنـد بگوینـد کـه اسـام انقابـی از حرفهایـش گذشـت و برگشـت. می خواهنـد بگوینـد همه ایـن حرفها 
در طول این نـوزده سـال - ده سـال اول که امـام گفته بـود، و نه سـال بعد از امـام، مسـؤولان و ملت همه بـر زبان 
آوردند - به گوشـه ای گذاشـته شـد، به دسـت فراموشـی سـپرده شـد و همـه ایـن حرفها تخطئـه گردیـد؛ چون 
امـام بارهـا فرمـوده بودند کـه ما با دشـمن کنـار نمی آییـم و تسـلیم دشـمن نمی شـویم. این شـایعات بـرای این 
هدف اسـت که آن گذشـته را تخطئه کنـد. بالاخره امریکا از این که شـایع شـود جمهوری اسـامی تسـلیم شـده 
اسـت تا با امریکا مذاکـره کند و پشـت میز مذاکره بنشـیند - یعنـی از حرفهـا و ادّعاهای خود نسـبت به اسـتکبار 
دسـت بـردارد - بیشـترین اسـتفاده را می کنـد. ایـن جنجـال تبلیغاتـی بـرای ایـن اسـت. لـذا بـا این کـه رئیس 
جمهـور محتـرم در مصاحبـه اش گفت کـه ما مذاکـره نمی کنیـم؛ گفت که مـا احتیاجـی به مذاکـره نداریـم، آنها 
گفتنـد بلـه، ایـن مقدّمـه مذاکـره اسـت؛ می خواهنـد مذاکـره کننـد! هر کسـی چیـزی گفـت؛ جنجالـی در دنیا 

درسـت کردنـد. پـس، انگیزه هـای امریـکا و دسـتگاههای خبـری امریـکا از ایـن جنجال این اسـت.
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موضع انقاب در برابر قطع رابطه و مذاكره با آمريكا:
حال موضع مـا چیسـت؟ البته موضـع ما بارها گفته شـده اسـت؛ چیزی نیسـت کـه حالا مـن بخواهـم آن را بیان 
کنـم. امام بارهـا فرمودنـد، بعـد از امام هـم ما، مسـؤولان سیاسـت خارجـی و کسـانی کـه در ایـن زمینه ها حرف 
می زدنـد و اقـدام می کردنـد، حرفهـا را گفته انـد. حرفهـا همـان حرفهاسـت؛ حرفهای محکمـی اسـت؛ حرفهایی 

نیسـت که بشـود امروز گفـت و فـردا از آنهـا برگشـت؛ درعین حـال من بـه طور مختصـر عـرض می کنم.
 موضـع انقـاب و موضـع نظـام جمهـوری اسـامی ایـن اسـت کـه اوّلاً هـر تصمیمـی کـه مـا بـرای انقـاب و به 
عنـوان مواضـع اصولی انقـاب بگیریـم، باید تابع اسـتدلال باشـد. مـا اهل منطقیـم. مـا حکومتمان هـم حکومت 
اسـتدلال اسـت، قوانینمان هـم قوانین مسـتدل اسـت، معارفمان هـم معارف اسـتدلالی اسـت، مواضع سیاسـی 
ما هم مواضع اسـتدلالی اسـت. ممکن اسـت یک وقت کسـی نسـبت بـه این مواضـع شـعار بدهد - خیلـی خوب؛ 
مانعی ندارد - اما پشـت سـرِ این شـعار، اسـتدلال و برهـان و منطـق وجود دارد. اسـاس ایـن منطق هـم یکی نفع 
ملـت ایـران و مصالح کشـور اسـت، یکی هـم اصـول و عقایـد و باورهایی اسـت کـه ملـت ایـران در راه ایـن باورها 
مبـارزه و مجاهـدت کـرده، شـهید و جانبـاز داده، ایسـتادگی کـرده اسـت و مـردم دنیـا را متوجّـه خـودش کرده 

اسـت. مواضع مـا تابع ایـن چیزهاسـت. حال مـن در سـه عنـوان کوتـاه، مطلـب را خاصـه می کنم.
 وضـع کنونـی - یعنی قطـع رابطـه مـا بـا امریـکا - اوّل ایـن را بیـان می کند کـه این وضـع، نتیجـه رفتـار و وضع 
طبیعی اسـتکبار امریکایـی اسـت؛ در واقع، نتیجـه مظلومیت ملـت ایران اسـت. حرف دوم این اسـت کـه مذاکره 
با امریـکا، هیـچ فایده ای بـرای ملت ایـران ندارد. حرف سـوم این اسـت کـه مذاکـره و رابطه بـا امریکا، بـرای ملت 

ایران ضـرر دارد.

نتیجه رفتار و وضع طبیعى استكبار امريكايى
 امـا مطلـب اوّل کـه گفتیـم ایـن قطـع رابطـه، ناشـی از رفتـار امریکاسـت. عزیـزان مـن! سیاسـت دولـت امریکا 
از سـالهای 1320 بـه بعـد - تقریبـاً سـالهای بیسـت ویک و بیسـت ودو - وارد کشـور مـا شـد؛ بتدریـج آمدنـد و 
نفـوذ پیـدا کردنـد و یـواش یـواش جـای انگلیسـیها را گرفتنـد. در طول ایـن تقریباً بیسـت وهفت هشـت سـالی 
کـه امریکاییهـا در این کشـور حضـور قدرتمندانه داشـتند، همـه اهانتهـا و بدیهـا و سـتمگریهایی که یـک دولت 
مسـتکبر با یـک ملت مظلـوم می توانـد انجام دهـد، انجام دادنـد؛ منابـع را بردنـد، رژیم مسـتبد پهلـوی را تقویت 
کردنـد، بـه مسـؤولان مـا اهانـت کردنـد، بـه مـردم اهانـت کردنـد، کاپیتولاسـیون را آوردنـد، حکومتهـای ملی 
را سـرنگون کردنـد و خیلـی جنایـات کـه واقعـاً اگـر کسـی بخواهـد جنایـات امریـکا را در طـول مـدّت تقریبـاً 

بیسـت وهفت، هشـت سـال قبـل از انقـاب بنویسـد، یقینـاً یـک کتـاب قطـور خواهد شـد.
 انقاب پیروز شـد. وقتـی انقاب پیروز شـد، یکـی از کارهایی کـه مردم کردنـد، همـان اوّل روزهای بیسـت ویک 
و بیسـت ودو بهمـن بـه سـفارت امریـکا رفتنـد و امریکاییهـا را گرفتنـد و در آن روزهـا آن جایـی کـه مـا مسـتقر 
بودیـم، من خـودم دیدم کـه چشـمهای اعضـای سـفارت امریکا را بسـتند و بـه آن جـا آوردنـد. من یقین داشـتم 
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که امام دسـتور خواهنـد داد اینهـا را یا اعـدام و یا مثـاً زندانـی کنند! برخـاف تصوّر همـه و برخاف تصـوّر خود 
امریکاییهـا، امام دسـتور دادنـد کـه اینهـا را آزاد کردند و بـه سفارتشـان رفتند. البتـه بعضیشـان از ایـران رفتند؛ 

چـون اوضاع ایـران را بـرای خودشـان مناسـب ندانسـتند؛ بعضی هـم در ایـران ماندند.
 بعـد از پیـروزی انقـاب، رابطـه مـا بـا امریـکا، از طـرف مـا قطـع نشـد. یعنـی ملـت ایـران در حـال اقتـدار، 
مظلومیتهـای گذشـته خـودش را ندیـده گرفـت و دولت امریـکا را عفـو کـرد. دیگر از ایـن بزرگـواری بالاتـر؟! ما 
سـی سـال از طـرف امریکاییهـا مظلومیـت داشـتیم؛ منتهـا نمی توانسـتیم مقابله به مثـل کنیـم و عکس العمـل 
نشـان دهیـم. انقاب کـه پیـروز شـد، ملـت ایـران اقتـدار را بـه دسـت گرفـت و می توانسـت عکس العمل نشـان 
دهـد. توقّع طبیعـی این بـود کـه عکس العمل نشـان دهـد؛ عکس العمل که نشـان نـداد هیـچ، امام دسـتور دادند 
رهایشـان کنیـد! البتـه عـدّه ای از آنهـا رفتند؛ ولـی عدّه ای هـم ماندنـد و روابط سیاسـی مـا و امریـکا برقـرار بود.

 اما دولـت امریـکا ایـن بزرگواریهـای ملت ایـران و انقـاب را ندیـده گرفـت. از همـان روزهـای اوّل که خیالشـان 
آسـوده شـد، محلّ سـفارت را محلّ توطئـه علیـه نظام جمهـوری اسـامی کردنـد. در خـود امریـکا، علیـه ایران 
شـروع به اقدامـات کردند. مجلـس سـنای امریکا آن وقـت حرکت زشـتی انجـام داد کـه در این جا خروش خشـم 
مردم علیـه آن حرکـت بلنـد شـد. در یکـی از میدانهـای تهـران اجتمـاع عظیمی تشـکیل شـد و مـردم در آن جا 
نسـبت بـه ایـن کار امریکاییهـا اعـام خشـم کردنـد. امریکاییهـا از همـان روزهای اوّل، شـروع بـه توطئـه و بدی 
کردنـد؛ دشـمنان جمهـوری اسـامی را دیدنـد و آنهـا را بـه کارهایـی وادار کردنـد؛ مقدمـات کودتایـی را فراهم 
آوردنـد؛ یعنـی از گذشـته درس نگرفتنـد! نتیجـه قهـریِ این کارهـا هم ایـن بود کـه دانشـجویان مسـلمان پیرو 
خطّ امام ریختند سـفارت را تصـرّف کردنـد و اعضای سـفارت را گـروگان گرفتند. ایـن حرکت، در واقـع مجازاتی 

نسـبت بـه امریکاییهـا بود.
 امـروز امریکاییهـا وقتـی می خواهند تاریخ دشـمنیهای بیـن دولت امریـکا و دولـت ایـران را بیان کننـد، از قضیه 
سـفارت شـروع می کنند. در زمـان ریاسـت جمهـوری، در سـالی که بـه سـازمان ملـل رفته بـودم، اوّلیـن حرفی 
کـه خبرنـگار در هنـگام مصاحبـه بـا مـن مطـرح کـرد، مسـأله سـفارت بـود کـه شـما اعضـای سـفارت مـا را به 
گـروگان گرفتیـد! در حالـی کـه تاریـخ از آن جا شـروع نمی شـود؛ قبـل از ایـن قضیه اسـت. اگـر قضایـای قبل را 
بگوییـم، می گوینـد اینهـا متعلقّ به گذشـته اسـت! اگـر متعلقّ به گذشـته اسـت، قضیـه سـفارت مگـر متعلقّ به 
گذشـته نیسـت؟ آن را همیشـه به عنـوان حرکتـی مطـرح می کنند کـه چرا شـما به مـا حملـه کردیـد؛ در حالی 
کـه در واقع ایـن یک حرکـت متقابل ناشـی از خشـم انقابی ملـت ایران بـود. مـردم ایران نجابـت کردند کـه آنها 
را بـه قتـل نرسـاندند؛ والّا اگـر جوانـان مـا می خواسـتند بی مراعاتـی کننـد و بی تقوایی به خـرج دهنـد، همان جا 
نابودشـان می کردند؛ امـا ایـن کار را نکردند، جـان آنهـا را حفظ نمودنـد و بعـد از مدّتی هم به دسـتور امـام که به 

مجلـس محـوّل کردنـد، آزاد شـدند و رفتند.
 پـس، قضیـه ضربـات امریکایـی و خنجرزدنهـا و خیانتهـا و کودتا درسـت کردنهـا و قضیـه کودتای پایگاه شـهید 
»نـوژه« و قضایای دیگر، پشـت سـرِ هـم علیه جمهـوری اسـامی انجـام گرفـت و ادامه یافـت، تا جنـگ تحمیلی 
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شـروع شـد. در جنگ، به دشـمن ملت ایران سـاح دادنـد. یکـی از چیزهایی کـه در عرف همـه ملتهـا و دولتهای 
دنیـا ورود در جنگ محسـوب می شـود، همین اسـت که دو کشـور کـه در حـال جنگند، یکـی بیاید بـه آن طرفی 
که با ایـن کشـور جنـگ می کند، سـاح بدهـد، یـا امکانـات نظامی بدهـد، یـا مشـورت نظامـی بدهد. ایـن ورود 
در جنـگ اسـت. اینهـا را نبایـد به کلیّ ندیـده گرفـت. ملـت ایـران در مقابـل ایـن حرکتها و ایـن ظلمهاسـت که 

این طـور در مقابـل امریکا ایسـتاده اسـت.

مظلومیت ملت ايران، مانند مظلومیت امیرالمومنین)علیه السام(
مـن پارسـال گفتـم کـه ایـن ملـت، مثـل امـام خـود - امیرالمؤمنیـن علیه السّـام - اسـت. امیرالمؤمنیـن، 
مظلومترین انسـان مقتـدر دنیا بود. شـما بـه قـدرت و اقتـدار امیرالمؤمنین کسـی را نمی شناسـید؛ امـا مظلومتر 
از امیرالمؤمنیـن هـم کسـی را نمی شناسـید! ملـت ایـران، مثـل امام خودش اسـت. مـا در زمـان خودمـان، هیچ 
ملتـی را با این نشـاط و سـرزندگی و اقتـداری که ملـت ایـران در این دو دهه ظاهر شـده اسـت، نمی شناسـیم؛ اما 

مظلومتریـن ملتهـا هـم ملـت ایران اسـت! چـه کسـی از همـه بیشـتر بـه او ظلم کـرده اسـت؟ شـیطان بزرگ!

علتِ نامیدن آمریکا به عنوان شیطان بزرگ 
 می گوینـد چرا به مـا شـیطان بـزرگ می گویید؟! شـیطان یعنی چه؟ شـما شـیطنت می کنیـد. شـیطنت نکنید، 
تـا بـه شـما شـیطان بـزرگ نگوییـم. شـیطنت می کننـد، خیانـت می کننـد، ضربـه می زننـد، جنایـت می کنند، 
تکبّـر می کنند، اسـتکبار می کننـد. ملت ایـران، یک ملـت زنده اسـت؛ او را بـا ملتهای دیگـر مقایسـه نکنید. ملت 
ایران هـم در مقابـل چنیـن دولت و چنیـن حکومتـی می ایسـتد، مقاومـت می کنـد، بی اعتنایـی می کنـد، رابطه 
را قطـع می کنـد، بـا او حـرف نمی زنـد و در صحنه هـای جهانـی، مواضع خـود را برخـاف مواضـع باطـل او اتخّاذ 

می کنـد.

موضع گیری های جهانى آمريكا
 یک جهـت دیگـر، مواضـع جهانـی امریکاسـت. امریـکا امـروز بزرگتریـن حامـیِ حکومـت غاصب صهیونیسـتی 
اسـت. حکومـت صهیونیسـتی، بدتریـن دولتهـا و مجموعه های سیاسـی دنیاسـت؛ چون یـک ملـت را از مملکت 
خـودش بیـرون کـرده اسـت. شـما چنیـن چیـزی را در دنیـا سـراغ داریـد؟ در تاریـخ سـراغ داریـد؟ آخـر، یـک 
خانـواده را، یـک فامیـل را، یـک شـهر را، یـک میلیـون آدم را از مملکت خـودش بیرون کننـد، یک مطلب اسـت؛ 
کسـی بیاید یـک ملـت را از کشـور خـودش بیـرون کنـد، آنهایی را هـم کـه در داخـل کشـور هسـتند، در نهایت 
ضعف و شـدّت و فشـار قرار دهـد و خودش بـر آنها حکومـت کند، چیـز واقعـاً عجیبی اسـت! حکومت از ایـن بدتر 

و زشـت تر؟! بعـد هم بـا ملـت بـا نهایـت قسـاوت رفتـار می کنند.
 تروریسـم دولتـی کـه در همـان مصاحبـه گفتـه شـد - که حـرف بسـیار درسـتی هـم هسـت - امـروز مظهرش 
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حکومـت غاصـب صهیونیسـتی اسـت. ایـن حـرف، خیلـی هـم بـه صهیونیسـتها برخـورده اسـت! ایـن حـرفِ 
کامـاً درسـتی اسـت. شـما دیدیـد بـا مردمشـان چـه می کننـد! دیدیـد بـا فلسـطینیها چـه می کننـد! دیدید با 
مـردم لبنـان چـه می کننـد! بـا هلی کوپتـر بـه روسـتاهای لبنـان می آینـد و آدمهـا را از خانه هایشـان می دزدند 
و می برنـد! کجـا دیگـر چنیـن چیـزی در دنیـا هسـت؟ امریکاییهـا بزرگتریـن و جدّیتریـن حامـی صهیونیسـتها 
هسـتند. این جرم، بـزرگ نیسـت؟ این جـرم، کافی نیسـت ؟ این بس نیسـت بـرای این کـه ملـت حق طلبی مثل 
ملت ایـران بگویـد من بـا شـما کاری نـدارم، مـن شـما را رد می کنـم، من رفتـار شـما را محکـوم می کنـم؟ ملت 

ایـران بـه امریـکا همیـن را می گویـد.

بى فايده بودنِ رابطه و مذاكره با آمريكا برای ملت ايران 
عنـوان دوم این اسـت کـه رابطـه و مذاکـره بـا دولت امریـکا، بـه حال ملـت ایـران هیچ فایـده ای نـدارد. امـروز از 
چیزهای جالب این اسـت کـه دسـتهای امریکایـی و تبلیغـات امریکایی - همان طـوری کـه در هفتـه اوّل این ماه 
عـرض کـردم - در دنیـا این گونـه شـایع می کنند کـه ملـت ایـران مشـکاتی دارد؛ راه حـل و کلید این مشـکات 
هم این اسـت که بیاید بـا امریـکا مذاکره کنـد! تو گفتـی و من باور کـردم! مذاکـره، هیچ فایـده قابل ذکـری برای 

ملت ایـران نـدارد. البتـه ضررهایـی دارد کـه بعد عـرض می کنـم؛ اما اصـاً فایده نـدارد.
 کسـی که خیال کنـد اگر ما بـا امریـکا مذاکره کردیـم، محاصـره اقتصـادی و قانـون »داماتـو« و ... از بیـن خواهد 
رفـت، اشـتباه کـرده اسـت. اوّلاً هـر کـدام از رفتارهـای امریـکا با ایـران، بعـد از مدّتـی محکوم به شکسـت شـده 
اسـت. مگر بـار اوّلی اسـت کـه اینهـا این طـور با مـا رفتـار می کننـد؟ مگـر بـار اوّلی اسـت کـه تهدیـد می کنند؟ 
مگـر بار اوّلی اسـت کـه محاصـره اقتصـادی می کنند؟ مگـر بار اوّلی اسـت کـه اینهـا راه می افتنـد و به این کشـور 
و آن کشـور می گوینـد که شـما با ایـران فـان معاملـه را نکنید، یـا فـان قـرارداد را نبندید؟ بـار اوّل که نیسـت؛ 
همیشـه این طـور کرده انـد. مـا در ایـن هجـده، نـوزده سـال، همـه پیشـرفتهایی کـه بـه دسـت آورده ایـم؛ همه 
کارهـای برجسـته ای کـه دولتهای مـا در این چنـد سـال کرده انـد، در همان حالـی بوده کـه امریکا نمی خواسـته 

اسـت. مگر بـه خواسـت امریکاسـت؟!
 در سـال گذشـته، بـه مناسـبت قانـون »داماتو«، قـرارداد شـرکت خودشـان بـا شـرکت گاز مـا را ابطـال کردند. 
قانونـی گذراندنـد کـه هیچ شـرکتی حـق نـدارد از فـان مبلـغ بیشـتر، بـا ایـران معاملـه نفتـی کنـد. اوّلاً همان 
شـرکت به مسـؤولان مـا پیغـام داد کـه مـا ناراحتیـم و در اوّلیـن فرصتـی کـه بتوانیـم، بـاز قـرارداد را می بندیم! 
الان یکـی از مشـکات امریـکا همین شـرکتهایی هسـتند کـه نمی تواننـد بیاینـد در کارهـای نفتی مربـوط به ما 
در خلیج فـارس سـرمایه گذاری کننـد. شـرکتهای نفتی امریـکا به شـدّت ناراحتنـد. مربـوط به حالا هم نیسـت؛ 
مربوط بـه تقریبـاً یک سـال اخیـر اسـت. روی دولـت فشـار آوردنـد، اجتمـاع درسـت کردنـد، قطعنامه درسـت 
کردنـد؛ لذا همان تاشـها توانسـته اسـت تـا حـدود زیـادی آن قانـون امریکایـی »داماتـو« را تضعیف کنـد. پس، 

آنهـا بیشـتر احتیـاج دارند.
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 ثانیـاً بـه مجـرّد این کـه آن شـرکت امریکایـی در سـال گذشـته قـرارداد خـود را با شـرکت گاز ما فسـخ کـرد، به 
فاصلـه کوتاهـی یـک شـرکت فرانسـوی آمـد و داوطلـب انعقـاد قـرارداد شـد. امریکاییهـا بنـا کردند بـه جنجال 
کردن که چـرا می خواهیـد قـرارداد ببندیـد؟! دولت فرانسـه، بلکـه بعـداً همه جامعـه ی اروپـا ایسـتادند و گفتند 
کـه بایـد ایـن قـرارداد بـا ایـران بسـته شـود و امریـکا نبایـد بتوانـد حـرف خـودش را در ایـن قضیـه سـبز کنـد. 
این طـور نیسـت که حالا مشـکات ملـت ایـران به دسـت امریـکا باشـد و امریـکا بتواند مشـکل جدّی ای درسـت 
کنـد. البتـه تـاش می کننـد، خباثـت خودشـان را می کننـد - نـه این کـه نمی کننـد - امـا کارهـا دسـت آنها که 

نیسـت.
 وانگهی، شـما ماحظـه کنیـد! دولتهایی که امـروز امریـکا بـه اصطـاح وزارت خارجه خودشـان آنهـا را مجازات 
می کنـد - مثل چیـن، روسـیه، ترکیـه زمـان حکومت حـزب رفـاه - مگر بـا امریـکا رابطـه ندارنـد؟ مگـر مذاکره 
نمی کننـد؟ همـه کسـانی کـه امریـکا بـا آنهـا برخـورد خشـن می کنـد، در زمینه هـای سیاسـی و اقتصـادی بـا 
امریـکا رابطـه دارنـد. این طور نیسـت کـه رابطـه بـا امریکا یـا مذاکـره بـا امریـکا، مانـع از دشـمنی امریکا شـود. 
الان کشـورهایی هسـتند که سفارتهایشـان در امریکاسـت، سـفارتهای امریـکا نیـز در پایتختهای آنها باز اسـت و 
فعّالیت می کنـد؛ از لحاظ سیاسـی و کنسـولی و غیره هـم با یکدیگـر ارتباط دارنـد؛ اما امریـکا آنها را جزو لیسـت 
تروریسـتهای دنیـا معرفی می کنـد! من حـالا نمی خواهم اسـم آن کشـورها را بیـاورم. خوب اسـت که بـرادران ما 

در وزارت خارجـه و جاهـای دیگـر، اینهـا را به مـردم بگوینـد و تبییـن کنند.

ضربه آمريكا به كشورهايى كه با او رابطه دارند 
 خیـال نکنیـد کـه حالا اگـر بـا امریـکا رابطـه برقرار شـد، یـا مذاکـره شـد، دیگـر از سـوی امریـکا، اندکـی حرف 
نازکتـر از گل هـم به جمهـوری اسـامی گفتـه نخواهد شـد؛ نه. بسـیاری از کشـورها بـا امریـکا رابطه هـم دارند، 
خیلـی هـم روابطشـان علی الظاهـر در سـطح جهانـی خـوب و صمیمـی و مؤدّبانـه اسـت؛ درعین حـال امریـکا 

هرجایـی کـه لازم باشـد، ضربـه خـودش را می زنـد؛ محاصـره اقتصـادی می کنـد، تحریـم می کنـد!

مستكبر بودن آمريكايى ها، علت بى فايده بودن رابطه با آنان 
 امریکاییهـا مسـتکبرند. آدم مسـتکبر و دولـت مسـتکبر، دنبـال سـبز کـردن حـرف خـودش اسـت. بنابرایـن، 
این طور نیسـت کـه رابطه بـرای کشـور مـا فایده ای داشـته باشـد؛ کـه اگـر رابطه نباشـد یـا مذاکـره نباشـد، این 
مشـکات بـه وجـود خواهد آمـد و اگـر ایـن مذاکـره و رابطـه انجـام شـد، مشـکات از بیـن خواهـد رفت؛ نـه. نه 
امریکا بـرای ایجـاد مشـکات آن چنان دسـتش باز اسـت و نـه رابطـه و مذاکره ایـن چنیـن معجزه گـری ای برای 
رفـع مشـکات دارد. هیچکـدام از اینهـا نیسـت؛ بسـته به توان ملت اسـت، بسـته بـه عُرضـه یک حکومت اسـت، 
بسـته بـه اقتـدار و عزّت خواهـی ماسـت کـه بتوانیـم در مقابـل امریـکا بایسـتیم و برطبـق اراده و برطبـق مصالح 

کشـورمان اقـدام کنیم.
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 ایـن تبلیغـات در حالـی انجـام می گیـرد کـه وقتـی دولـت امریـکا در مقابل خـود دولتـی را داشـت کـه در حال 
جنـگ بـود، نتوانسـت کاری بـا آن انجـام دهـد. مـا یـک روز در حـال جنـگ بودیـم. قبـل از آن، اوقاتـی بـود که 
حکومـت مـا از لحـاظ امکانـات، حکومتـی بسـیار ضعیـف بـود. آن روز نتوانسـتند بـا مـا کاری انجـام دهنـد. آن 
روز نتوانسـتند ضـرر اساسـی وارد کننـد. امـروز بحمـداللَّ دولـت ایـران، دولتی عزیـز و مقتدر اسـت و در سـطح 
جهانـی به عنـوان یک کشـور مقتـدر و عزیز شـناخته شـده اسـت؛ رئیـس کنفرانس اسـامی اسـت. در بسـیاری 
از کنفرانسـهای جهانـی، به عنـوان یک عضـو محترم شـناخته شـده اسـت؛ دولتهـا برایش احتـرام قائلنـد، ملتها 
برایش احتـرام قائلنـد. امروز مـا از چه بترسـیم؟ چـرا بترسـیم؟ چرا خیـال کنیم کـه اگر بـا همین وضعـی که در 

ایـن نـوزده سـال داشـتیم، ادامه دهیـم، چنیـن و چنـان خوهد شـد؟
 امریکا احتیـاج دارد. امریـکا امـروز آن قوّت و قدرت ده سـال، پانزده سـال قبـل را هم نـدارد. روزی بـود که حرف 
دولت امریـکا در اروپـا و جاهای دیگـر، با احتـرام تلقّی می شـد و بـا آن با احتـرام رفتار می شـد؛ امـروز آن طور هم 
نیسـت. امـروز امریکاییها از لحـاظ دیپلماسـی و سیاسـت خارجی، در موضـع ضعفنـد؛ در موضع قدرت نیسـتند. 

می خواهنـد در حال ضعفشـان، همـان هیبـت ابرقدرتی را علیـه مـا و در مقابل ملت ایـران بـه کار ببرند!

مضّر بودن رابطه با آمريكا برای ملت ايران و نهضت جهانى
عنوان سـوم کـه ایـن را هم مـن خیلـی مختصـر عـرض می کنـم، چـون می ترسـم وقت نمـاز بگـذرد، این اسـت 
که رابطـه و مذاکـره، بـرای ملت ایـران و بـرای نهضـت جهانی مضّـر اسـت. اولین ضـرر این اسـت کـه امریکاییها 
بـا ورود در ایـن میـدان، این طـور تفهیـم خواهنـد کـرد کـه جمهـوری اسـامی از همـه حرفهـای دوران امـام و 
دوران جنـگ و دفـاع مقـدّس و دوران انقاب صرف نظـر کرده و گذشـته اسـت. اوّلین چیزی کـه امریکاییهـا ادّعا 
می کنند، این اسـت. اوّلیـن مطلبی کـه در دنیـا شـایع می کنند، این اسـت که انقـاب اسـامی تمام شـد و پایان 

گرفـت؛ کمااین کـه هموز هیـچ چیـز نشـده، همیـن حرفهـا را زمزمـه می کنند!
 همین دو، سـه روز قبـل از این، تلکسـی دیـدم که رئیـس یکـی از دولتهـای آفریقایی - که چنـد روز قبـل از این، 
یکـی از مسـؤولان ما حرفـی را علیـه آن دولـت بر زبـان رانـده بـود - مصاحبـه کـرده و گفته اسـت که بلـه، ایران 
مدّتـی ادّعـا می کرد کـه بـا امریـکا مخالف اسـت؛ اما حـالا مقدّمـات جـور می کنـد بـرای این کـه بتواند بـا امریکا 
دسـت دوسـتی بدهد! هنـوز هیچ چیز نشـده، این طـور می گوینـد! در دنیـا، تبلیغـات و شـایعات علیه ملـت ایران 
و علیه جمهـوری اسـامی و علیه دولـت فضا را پـُر خواهد کرد کـه اینهـا از انقاب برگشـتند. اینها آبـروی انقاب 
را در دنیـا در پیـش مسـتضعفان خواهـد بـرد، دلهـا را مـردّد خواهد کـرد، نهضـت جهانی اسـامی را دچـار افول 

خواهد کـرد، اسـتقال ملت ایـران را از دسـت او خواهـد گرفت.
 ایـن ملـت در طـول دوران طولانـی تقریبـاً بیـش از صدوپنجـاه سـال - یعنـی از اواسـط دوران ناصرالدّیـن شـاه 
قاجـار تـا روز انقـاب - همیشـه زیـر چتـر قدرتهـا و زیـر بـار قدرتهـای خارجـی بـود. حـالا سـاطین قبلـی اگر 
مسـتبد بودند، بد بودنـد، ظالـم بودند، ملعـون بودند، هرچـه بودند، اقـاًّ عزّت کشـور ایـران و ملت ایـران را حفظ 
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می کردند و زیـر بـار بیگانه هـا نبودنـد. از اواسـط و اواخـر دوران ناصرالدین شـاه قاجار، نفـوذ خارجیهـا و دخالتها 
خارجیهـا در امـور ایـران شـروع شـد و مرتبّ زیـاد گردیـد تـا بـه دوران پهلـوی رسـید و ایران یکسـره به دسـت 
خارجیها افتـاد. رضاخان را انگلیسـیها آوردند؛ او در مشـت انگلیسـیها بـود. بعد که رضاخـان را بردنـد، محمّدرضا 
را خودشـان آوردنـد؛ او هم کامـاً در مشـت انگلیسـیها بود. بعـد از چند سـالی هـم امریکاییها بـا پـول و امکانات 
وارد میدان شـدند. کشـور ایران و سرنوشـت ملت ایران در دسـت خارجیها بـود. ملت ایران توانسـت ایـن خفّت و 

این اهانـت و این جسـارت بـه خـودش را در انقـاب جـواب دهد.
 عزیـزان من! یکـی از ابعـاد انقاب اسـامی، مشـتی بود که بـه دهـان وطن فروشـان و وابسـتگان و دسـتگاههای 
مـزدور اجانـب و دشـمنان خارجـی زده شـد. در واقـع، انقـاب، خشـم ملـت ایـران در مقابل نفـوذ خارجـی بوده 
اسـت. انقـاب، اسـتقال را بـه ایـن مـردم داد. حـال بعـد از آن کـه ایـن همـه خـون در راه ایـن اسـتقال ریخته 
شـده اسـت، مدّعیان آقایی بـر این کشـور، مدّعیـان مالکیـت بر ایـن کشـور - یعنـی امریکاییهـا که خودشـان را 
مالک ایـن کشـور می دانسـتند - برگردنـد داخل ایـن کشـور بیاینـد و خرده فرمایـش و دخالـت در کارهـا و نفوذ 
در دسـتگاههای گوناگـون و جمـع کـردن دشـمنان انقاب کننـد! مگر ملـت ایـران اجـازه خواهد داد کـه چنین 
چیزی انجـام گیـرد؟ مگـر ملـت ایـران از انقـاب، از امـام، از عظمت و از شـوکت خود دسـت برداشـته اسـت که 

اجـازه دهـد امریکاییهـا بـاز پایشـان در ایـن مملکت باز شـود؟

دشمن ملت ايران رژيم آمريكا است نه مردم آن 
 البته بارهـا گفته ایـم و تکرار شـده اسـت؛ من هـم گفتـه ام، مسـؤولان هـم گفته اند که مسـأله مـا، مسـأله دولت 
امریکاسـت؛ بـا ملـت امریـکا بحثـی نداریم. طـرف ما ملـت امریـکا نیسـت؛ ملـت امریـکا هم مثـل بقیـه ملتهای 
دیگر، خوبیهایی دارد، بدیهایی دارد؛ مربوط به خودشـان اسـت. مسـأله، مسـأله دولـت امریکا و رژیم امریکاسـت، 
و رژیـم امریـکا دشـمن نظـام جمهـوری اسـامی و دشـمن انقاب و دشـمن ملـت ایـران اسـت، و ایـن را تصریح 
کرده انـد و بارها هـم گفته انـد. البتـه مصلحت خودشـان نمی داننـد که ایـن را بر زبـان آورنـد؛ لیکن باطـن قضیه 
همین اسـت که با اسـتقال شـما دشـمنند، با اسـام شـما دشـمنند، با عزّت شـما دشـمنند، با ایسـتادگی شـما 

در مقابـل زیاده خواهیهایشـان دشـمنند؛ خیلـی هـم تاش می کننـد کـه بتوانند بلکـه اینهـا را از بیـن ببرند.
 البتـه قانـون الهـی، عکـس خواسـت آنهاسـت. قانـون الهـی این اسـت کـه شـما بمانید، شـما قوی شـوید، شـما 
پیروز شـوید؛ ان شـاءاللَّ پیروز هـم خواهید شـد و ما هیـچ احتیاجی بـه رابطه بـا امریکاییهـا نداریـم؛ همچنان که 
رئیـس جمهورمـان هـم در آن مصاحبـه گفتنـد و دیگران هـم تصریـح کردنـد. الحمدللَّ خیلـی خوب بـود؛ هیچ 
احتیاجی بـه مذاکـره  و به رابطـه با اینهـا نداریـم و علی رغم میل دشـمنان ملـت ایران، ملـت ما ان شـاءاللَّ مدارج 

ترقّـی و پیشـرفت را روزبه روز بیشـتر خواهـد پیمود.
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مشكات آمريكا و انگلیس در عراق 
هدف آمريكا، رياست بر مجموعه ی دنیای امروز 

علت مناقشه آمريكا با حكومتهای دنیا 
هدف امريكايى ها از رابطه با ايران

خیـال اشـتباه آمريكايـى هـا مبنـى بر برگشـتن 
ملت ايران از انقاب 
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مذاکره با آمریکا

اهداف امريكا از طرح مسئله مذاكره*

مشكات آمريكا و انگلیس در عراق 
امریـکا و بـه دنبـال امریـکا هـم انگلیـس، آمدنـد بـا یـک بهانـه واهـی، حمـات نظامـی را به این کشـور شـروع 
کردنـد. البتـه اوّل هم جنجـال کردنـد که ایـن حمـات ادامـه خواهد داشـت، ولو یـک ماه هـم طول بکشـد؛ ماه 
رمضان هـم مانع مـا نخواهـد بـود! از ایـن رجزخوانیها کردنـد، بعد هـم چنـد روزی گذشـت، مشـکات داخلی و 
خـراب بـودن عقبه هـای خودشـان موجـب شـد کـه عقب نشـینی کننـد. معلوم شـد کـه اصـل کار هم یـک کار 
هوسـی و ناشـی از مصالح شـخصی و حزبی بوده اسـت! این هم نمونـه ای از مضـارّ اختـاف، حتّـی در دولتی مثل 
دولـت امریکاسـت. اختافـات آن جا هـم پـدر آنهـا را درمـی آورد. آنها هـم براثـر اختافـات، پدرشـان درمی آید. 
دولتـی کـه از لحـاظ ثـروت و از لحـاظ پیشـرفتهای تکنولوژیـک و غیـره آن طـوری اسـت، اختافـات آنهـا را هم 
حقیقتـاً فشـار می دهـد. به خاطر همیـن اختـاف حـزب، حـزب بازیهـا و حزبهایی کـه به دنبـال کسـب قدرتند، 

مشـکات بزرگـی برایشـان به وجـود آمده اسـت.

هدف آمريكا، رياست بر مجموعه ی دنیای امروز 
 مـن می خواهـم این مطلـب را عـرض کنم کـه ملت ایـران بدانـد - البتـه ایـن مطلـب را بارهـا گفته ایم، شـما هم 
می دانیـد؛ اما ایـن هم یـک شـاهد دیگـر - کـه در مجموعـه دنیـای امـروز، دولتـی وجـود دارد کـه می خواهد بر 
ایـن مجموعـه ریاسـت کنـد؛ آن دولـت امریکاسـت. ایـن را مـن نمی گویـم؛ ایـن را خـود امریکاییهـا می گوینـد! 
نویسـندگان مقالات عمـده سیاسـی امریـکا ایـن را تصریـح می کننـد، اسـتدلال می کننـد و می گویند. بلـه؛ این 
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مسـأله جهان وطنـی کـه گفته می شـود - کـه دنیـا بایسـتی مثل یـک وطـن واحد باشـد و یـک قـدرت واحد هم 
در رأس آن قـرار گیـرد - الان در حال امکان اسـت؛ الان ممکن اسـت که ایـن کار انجـام گیرد. دولتـی مثل دولت 
امریکا وجـود دارد که خودشـان می گوینـد در طـول تاریخ، هیـچ دولتی این قـدر قـدرت نظامی نداشـته، این قدر 
ثـروت نداشـته، و ما ملـت امریـکا و دولـت امریکا بایـد بر دنیـا حاکمیت داشـته باشـیم! ایـن را تصریـح می کنند، 
ایـن را می نویسـند، در دنیـا چـاپ می کننـد و دههـا و صدهاهـزار نسـخه منتشـر می کننـد! حـالا در ایـن دنیای 
عظیم، در ایـن دنیای متنـوّع، در این دنیـای فرهنگها، بـه اصطاح یـک تئوریسـین امریکایی پیدا می شـود و دنیا 
را به یـک »دهکـده جهانی« تشـبیه می کنـد. تو گفتـی و من بـاور کـردم! بله، یـک دهکـده لابد یـک کدخدا هم 
بـالای سـرش لازم دارد! می گوینـد ارتباطـات زیاد شـده و دنیـا را مثل یـک دهکـده کوچک کرده اسـت. نـه آقا، 
دنیا خیلـی بزرگتر از ایـن حرفهاسـت. انسـانها، ملتهـا، فرهنگها، دلهـا، خیلـی بزرگتـر از این حرفهاسـت که یک 
دولتـی بتواند بـا لشـکری از ایدئولـوگ و تئوریسـین و نویسـنده و امثـال اینها دنیـا را آن قـدر کوچک کنـد و یک 
نظامی مثل نظـام امریـکا - که این فـرد رئیـس جمهورش اسـت - بتوانـد بـرآن حاکمیت کنـد و فرمـان براند. نه 

آقـا، ایـن نمی شـود؛ امـا امریکاییهـا می خواهنـد این گونه شـود.

علت مناقشه آمريكا با حكومتهای دنیا 
 ببینیـد؛ بحـث با امریـکا، فقط بـا ایرانیهـا و جمهوری اسـامی نیسـت؛ نـه. هرجـای دنیا، هـر حکومتـی - چه در 
اروپـا، چـه در آفریقا کـه کمتر هسـت، چه در آسـیا - کـه بـا امریـکا مناقشـه ای دارد، این مناقشـه برمی گـردد به 
این کـه امریـکا می خواهـد مثـل یـک حاکـم مسـتبد عمـل کنـد. البته وقتـی طرفـش دولـت فرانسـه و آلمـان و 
ژاپن باشـد، ماحظاتـی دارد؛ امـا وقتی طرفـش دولتـی مثل بعضـی از دولتهـای ضعیـف منطقه اسـت - که حالا 
دیگـر چـرا اسـم بیـاورم؟ - آن وقـت از او پایـگاه هـم می گیرنـد، پـول هـم می گیرنـد، در خانـه اش هـم می روند، 
زور هـم بـه او می گوینـد، هـر بایی هـم بخواهنـد برسـرش می آورنـد، از شمشـیرش هـم اسـتفاده می کننـد، به 
سـر همسـایه اش هم می زنند! مبنـا و منطق، اسـتبداد اسـت! می خواهند اسـتبداد در داخـل کشـورها و در داخل 
ملتهـا را موجّـه جلـوه دهند و فـردی به نـام سـلطان در کشـوری حکومـت کند و چـون جـزو منفورتریـن چیزها 
در چشـم ملتها و در چشـم همه عقـای عالم اسـت، این را در چشـمها شـیرین کننـد! تـا در افغانسـتان قضیه ای 
هسـت، امریکا بایـد دخالـت کنـد! تـا در خلیج فـارس قضیـه ای هسـت، امریـکا بایـد دخالت کنـد! تـا در منطقه 
خاورمیانـه مطلبی هسـت، امریـکا بایـد دخالت کنـد! تـا در اروپا قضیـه ای هسـت، امریکا بایـد دخالت کنـد! چرا 
این گونـه اسـت؟! ایـن »چـرا« در دل خیلیهـا هسـت. جمهـوری اسـامی ایـران خصوصیتـش ایـن اسـت کـه با 

شـهامت، با جـرأت و با اقتـدار، ایـن »چـرا« را بیـان می کنـد و می گویـد ایـن اسـتبداد را قبـول نداریم.
 مسـأله این نیسـت کـه ملتـی بخواهـد از تجربیـات و از دانـش و از سـرمایه های مـادّی و معنـوی یک ملـت دیگر 
اسـتفاده بکند یـا نکنـد. البته معلوم اسـت کـه همـه می خواهنـد از هم اسـتفاده کننـد؛ هیچ اشـکالی هـم ندارد. 
بحثِ دشـمنی یک ملـت با یـک ملـت دیگر هـم نیسـت. بارهـا گفته ایم کـه ما بـا ملـت امریـکا دشـمنی نداریم؛ 
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بـا اشـخاص کاری نداریـم؛ ما بـا مقاصـد و اغـراض طرفیـم. ایـن مقاصـد و اغـراض هر جایـی کـه باشـد و متعلّق 
به هرکـس کـه باشـد، بـرای مـا اهمیـت دارد. مـا نمی توانیـم در مقابل ایـن غـرض و مقصدی کـه برای مـا واضح 
اسـت و عملکـرد آن را در همـه دنیـا می بینیم، نسـبت به کشـور خودمـان هـم می بینیم، بی تفـاوت باشـیم. البته 
همینها یـک وقـت اگـر لازم باشـد یکی شـان کلمـه ای بگوید، لبـی تر کنـد، اسـمی از ملـت ایـران بیـاورد - مثاً 
فـرض کنیـد از دولـت ایـران یـا از یـک شـخصی، یـک نیمـه تعریفـی، آن هم نـه یـک تعریف درسـت و حسـابی 
بکننـد - ایـن را هـم می کننـد؛ اما بایـد دانسـت کـه هدفهـای آنها چیسـت. هـدف آنها تسـلط اسـت، نـه رابطه؛ 
هدفشـان چپاول اسـت، نه مبادلـه؛ هدفشـان برگردانـدن آن وضعیتی اسـت کـه قریب سـی سـال - از 28 مرداد 
سـال 1332 به بعد - به صـورت واضـح، امریکاییهـا در ایـن کشـور از آن برخـوردار بودنـد. می خواهنـد همه کاره 
ایـن مملکـت باشـند. معلـوم اسـت کـه دولـت ایـران، ملـت ایـران، ایـن انقـاب بـا این عظمـت، بـه ایـن راضی 
نخواهـد شـد؛ حـالا ولـو چهـار نفـر آدم جاهـل را هـم در جایـی تحریک کننـد کـه حرفی هـم بزننـد؛ یـا دو نفر، 
سـه نفر از وابسـتگان خودشـان را وادار کنند کـه در جایـی چیزی بنویسـند. بنویسـند؛ انقـاب که با ایـن حرفها 

نمی توانـد از مهمتریـن اصـول و مسـائل خـودش عقب بنشـیند!

هدف امريكايى ها از رابطه با ايران
 مسـأله، مسـأله این نیسـت که مـا می خواهیـم یـا نمی خواهیـم مثـاً از روابط بـا دولتها یـا دنیـا اسـتفاده کنیم. 
معلوم اسـت کـه مایلیـم با همـه دولتهـای دنیـا رابطـه خوب داشـته باشـیم. رابطـه هـم داریـم؛ روزبـه روز هم به 
فضـل الهـی بیشـتر خواهیم کـرد. یـک روز خیـال می شـد که مـا بـا اروپـا روابطمان قطـع خواهد شـد؛ یـک روز 
خیـال می کردنـد که ما بـا روسـیه هرگـز رابطـه ای برقـرار نخواهیم کـرد؛ نخیـر. امـروز می بینید کـه روابـط ما با 
اروپا گـرم اسـت، با آسـیا گرم اسـت؛ بـا کشـور روسـیه و کشـورهای بـزرگ دنیـا روابط مـا، روابـط خوبی اسـت. 
مسـأله ما بـا امریـکا، مسـأله دیگری اسـت؛ مسـأله روابط نیسـت. بـرای آنهـا، روابط بـه معنـای مقدّمه بـرای این 
تسـلّط اسـت و به کمتـر از آن هـم راضی نیسـتند! اسـم روابط را بـه عنـوان شـعار می آورنـد. معلوم اسـت مقدّمه 

هریـک از ایـن کارهایی کـه می خواهنـد بکننـد، روابط اسـت.
 الان همیـن دولـت عراقـی کـه در هفته گذشـته این طـور زیـر چکمه امریـکا قـرار گرفـت، مگر بـا امریـکا روابط 
نـدارد؟ چـرا، آن هـم در این جـا سـفیر دارد، ایـن هـم در آن جـا سـفیر دارد؛ با هـم روابـط دارنـد. رابطه کـه مانع 
این گونـه سـختگیریها نیسـت. دولت امریـکا که دولت سـوریه را هر سـال جزو کشـورهای تروریسـتی دنیـا اعام 
می کند، مگـر با هم رابطـه ندارنـد؟ رابطه سیاسـی دارنـد. رابطه که مانـع از ظلم کـردن و بد کـردن و امثـال اینها 
نیسـت. رابطه، بهانه اسـت. مسـأله، مسـأله برگرداندن همـان قدرت سیاسـی و اقتصادی و امنیتی اسـت که سـی 
سـال امریکاییهـا در ایـن کشـور داشـتند و انقاب آمـد بـه همّت همیـن ملـت و همیـن جوانـان و به همّـت و به 

هوشـیاری امـام، این قـدرت را از بیـن برد.
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خیال اشتباه آمريكايى ها مبنى بر برگشتن ملت ايران از انقاب 
 خیـال می کنند کـه ملت ایـران از انقاب برگشـته اسـت. خیـال می کنند کـه ملت ایـران از امام برگشـته اسـت. 
خیال می کنند کـه ملت ایـران از آرمانها برگشـته اسـت. می خواهنـد آن وضـع گذشـته را برگرداننـد. امریکاییها 
بداننـد، ایـن ملتـی کـه به نام اسـام آغـاز کـرد، به نـام اسـام پیش رفـت، بـا نام اسـام و بـا یاد اسـام توانسـت 
این همه موانـع را از سـر راه خـود بردارد، بـه برکت اسـام توانسـت علی رغم کارشـکنیهای شـما روزبـه روز عزّت 
و قـدرت خـود را زیادتـر کنـد، در مقابـل فشـارها و تحمیلهـا و رذالتهـا عقب نشـینی نخواهد کرد و تسـلیم شـما 

نخواهـد شـد. این ملـت تا وقتـی با اسـام اسـت، با شـما کنـار نخواهـد آمد.
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وضعیت فعلى و چالش آمريكا در عراق 
تاش آمريكا برای ابر قدرت جلوه دادن خود در دنیا

موقعیت ويـژه ايـران در نـگاه زياده طلبـى خواهانه 
آمريكا

انقاب اسامى، خالق يك فرهنگ تأثیر گذار 
يكى از علل دشمنى استكبار با جمهوری اسامى

شروع تقابل آمريكا با ايران از زمان شروع انقاب 
معنای تقابل عملى و نمونه هايى از آن علیه انقاب

معنای تقابل نظری و هدف آمريكا از آن علیه انقاب
اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسامى 

نظـری  تقابـل  و  تبلیغاتـى  فعالیتهـای  اهمیـت 
امريكا با جمهوری اسامى برای آنان 

و  مردم سـالاری  مقابـلِ  در  دشـمن  درماندگـى 
متّكى به مردم بودن نظام 

سـلب اعتمـاد مـردم از كارايـى نظـام، يكـى از 
اهداف دشمن 

و...

تبیین موضع  ايران در قبال امريكا به عنوان 
يك راهبرد بلندمدّت



مذاکره با آمریکا

تبیین موضع  ايران در قبال امريكا به عنوان يك راهبرد بلندمدّت*

وضعیت فعلى و چالش آمريكا در عراق 
در مـورد مسـأله اوّل باید بگویـم که صحبت دربـاره امریـکا و موضع جمهـوری اسـامی در قبال امریـکا به صورت 
یـک راهبـرد بلندمـدّت، احتیاج بـه بحثـی مفصّـل دارد. امیـدوارم ایـن فرصـت را پیـدا کنـم و بتوانم بـاز در یک 
جمع جـوان و ترجیحـاً دانشـجویی، ایـن بحث را مطـرح کنم. بـرای آن وقـت، حرفهـای گفتنـیِ زیـادی دارم. اما 
آنچـه در ایـن جلسـه می خواهم به شـما عـرض کنـم، مسـأله وضـع فعلی امریـکا و چالشـی اسـت کـه در صحنه 
بین المللـی - بخصـوص بعـد از قضیـه عـراق - پیـدا کـرده اسـت؛ همچنیـن تهدیدهایـی کـه احیانـاً مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم به برخـی از ملتهـا و گاهی هم بـه مـا از آنها سـر می زنـد و در بیـن مجموعه هـای گوناگونِ مـردم ما 

هـم انعـکاس می یابـد.

تاش آمريكا برای ابر قدرت جلوه دادن خود در دنیا
 حدود ده، دوازده سـال اسـت کـه امریـکا به عنوان ابرقـدرتِ منحصر دنیا شـناخته شـده اسـت. امریکاییهـا بعد از 
سـقوط شـوروی اصرار داشـتند ایـن را تثبیت کننـد که تنهـا ابرقـدرت دنیا آنهـا هسـتند و دنیا تک قطبی اسـت. 
آنهـا رویکـردی را بر اسـاس ایـن منطق دنبـال کردنـد. آن رویکـرد این اسـت کـه از مزایـای ابرقدرتـیِ انحصاری 
اسـتفاده کننـد. البته ایـن فکر، فکـر سـابقه داری اسـت و تـازه و جدید نیسـت. آن طـور کـه از مجموعـه گفتارها 
و مـدارك سیاسـی ای کـه در دسـترس قـرار می گیـرد و حتّـی از بعضـی مقـالات صادرشـده از مراکـز سیاسـی 
امریـکا اسـتنباط می شـود، انسـان می بینـد این فکـر، فکـر ریشـه دار و سـابقه داری اسـت؛ منتهـا بـرای این گونه 

*.بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی   1382/02/22
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ماجراجوییهـا در هـر جـای دنیـا، ناگزیـر آدمهـای مناسـبی مـورد نیازنـد. بالاخـره وقتـی بخواهنـد بولـدوزری 
بگذارنـد تـا سـاختمانی را خـراب کنـد، راننـده بی کلـّه جسـوری هم لازم اسـت تـا پشـت این بولـدوزر بنشـیند. 
اگرچـه سـاختمان را او خـراب نمی کنـد و بولـدوزر خـراب می کنـد، امـا وجـودش لازم اسـت؛ یـا اگـر در یـک 
فیلم باشـد، بدلـکارِ جسـورِ هیجان طلبـی لازم اسـت. بعـد از انتخـاب رئیـس جمهـور کنونـی امریکا، این شـرط 
هـم تحقّـق پیـدا کـرد. او آدمـی اسـت به طـور طبیعـی دارای خُلقیّاتـی متناسـب بـا ایـن روحیـه تجاوزگرانـه و 
ماجراجویانـه. آنهـا می خواهنـد ایـن روحیـه را در دنیا بـه همه - چه دشـمنان و چـه حتّـی دوستانشـان - تفهیم 
کننـد کـه مایلنـد رفتـار آنهـا در سـطح بین المللی، رفتـار ابرقـدرت منحصـری باشـد که بـرای خـودش حقوق و 

مطالباتـی دارد و می خواهـد ایـن مطالبـات را بـه هـر کیفیّتـی کـه ممکـن باشـد، بگیرد.

موقعیت ويژه ايران در نگاه زياده طلبى خواهانه آمريكا
 بخشـی از ایـن رویکـرد، طبعـاً مربـوط بـه ایـران می شـود. مـا جـزو کشـورهایی هسـتیم کـه نـگاه ایـن حـوزه 
زیاده طلبـی، در بخشـی متوجّهِ ما هم هسـت؛ چـون نگاه عمـده امریکا در ایـن رویکرد و حرکت سیاسـی، بیشـتر 
به خاورمیانـه اسـت. همان طـور کـه می دانیـد، خاورمیانه مرکـز ثـروت و مرکـز مهـمّ جغرافیایی اسـت و اهمیت 
دارد؛ طبعـاً مـا هـم بـا خصوصیـات برجسـته ای کـه کشـورمان دارد، در ایـن منطقه هسـتیم. چـرا ایـران در این 
چالـش، طـرف توجّـه قـدرت متجـاوز و کانـون متجـاوز، یعنـی امریکاسـت؟ همان گونه کـه گفتیـم، اوّلاً بـه این 
دلیل که ایـران کشـوری بـزرگ، ثروتمنـد و برخـوردار از منابع بسـیار مهـمّ زیرزمینی اسـت. دومین ذخیـره گاز 
در سـطح دنیا، متعلّق به کشـور ماسـت. ذخیره بسـیار ارزشـمند نفـت و خیلـی از منابـع زیرزمینی دیگـر متعلّق 
به ایران اسـت. کشـوری اسـت بـا جمعیـت زیـاد، موقعیـت جغرافیایی حسّـاس، مـرز طولانـی در خلیج فـارس و 
دریـای عمّـان؛ اینها همـه امتیـازات یک کشـور اسـت. راه تقریبـاً منحصر غـرب بـه آسـیای میانـه و آن منطقه از 
دنیـا هـم از این جا می گـذرد. قهـراً با ایـن دلیل طبیعی، کشـور مـا ایران مـورد توجّـه و طـرف چالش امریـکا قرار 
می گیرد. یـک دلیـل دیگـر، هویـّت جمهـوری اسـامی اسـت. این کـه در نقطـه ای از دنیـا نظامـی سـرِکار بیاید 
که معتقد بـه نفی ظلـم و اسـتبداد باشـد؛ معتقد بـه نفـی وابسـتگی اقتصـادی و فرهنگی و سیاسـی بـه قطبهای 
جهانـی باشـد؛ متّکـی و معتقد بـه مردم سـالاری باشـد - یعنـی برانگیخته بـودن از سـوی مـردم و ملت خـود - و 
همه این مفاهیـم را هـم از مبانی دینـی و اعتقـادی و ایمانی گرفته باشـد، نـه از قراردادهـای اجتماعـی - که فرق 
بین دمکراسـی غربـی و مردم سـالاری مـا در همین اسـت و جای بحـث و صحبـت کـردن و تفصیـل دارد - خیلی 
مهمّ اسـت. مردم سـالاری دینـی چون بـر اسـاس یک اعتقـاد دینـی اسـت، قابل نقـض نیسـت؛ یعنی اگر کسـی 
توانسـت در انتخابـات تقلّـب کنـد یـا به شـیوه ای نظـر مـردم را جلـب کند کـه بناحـق نگاهشـان بـه وی متوجّه 
باشـد - مثاً ارزشـی که در او نیسـت، وانمود کنـد که در او هسـت؛ بعد مردم بـه او اقبـال کننـد و رأی بدهند - در 
منطـق مردم سـالاری دینـی او حقّـی نـدارد. این شـیوه در منطـق لیبرالیسـم کـه پایـه لیبرالیسـم غربی اسـت، 
کاماً پذیرفته شـده اسـت؛ اما در منطـق مردم سـالاری دینی نـه. سـختگیری در این جا، به خاطـر اتکّاء بـه مبانی 
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دینـی و ایمانی، بیشـتر اسـت. پـس نفی ظلـم، سـلطه، اسـتبداد، وابسـتگی و فسـاد، همه منبعـث و برخاسـته از 
اعتقـاد دینی اسـت. بدیهی اسـت وقتـی نظامی بـا ایـن خصوصیات به وجـود آید، بـرای هر کـس کـه در هر جای 
دنیـا معتقـد بـه ظلـم بین المللـی، اسـتبداد بین المللـی، نفـی حقـوق ملتهـا و کشـورها و معتقـد بـه بی اعتنایی 
به مرزهای کشـورهای مسـتقل اسـت، دشـمن و طـرف مقابـل و رقیـبِ غیرقابـل تحمّلی محسـوب خواهد شـد. 
به طـور طبیعـی این طـور اسـت. بنابراین وقتـی یـک سـلطه بین المللی و یـک ابرقـدرت مثـل امریکا، سیاسـت و 
راهبـردش را بـر این قـرار می دهد کـه منافع خـودش را تأمیـن کند، اگـر منابـع کشـورهای دیگر به خطـر بیفتد، 
برایش مهم نیسـت. وقتی نظامـی بـا آن خصوصیات مثبـت در دنیا وجود داشـته باشـد - بخصـوص در منطقه ای 
کـه کانون توجّـه امریـکا از لحـاظ منافع اسـت - بدیهی اسـت بیـن اینها تضـاد و چالش، یـک امر قهـری و حتمی 

و اجتناب ناپذیـر اسـت.

انقاب اسامى، خالق يك فرهنگ تأثیر گذار 
 انقاب اسـامی فقـط این نبـود کـه دگرگونـی ای در داخل کشـور ایجـاد کند؛ عـاوه بر ایـن، یـک فرهنگ خلق 
کـرد؛ فرهنگـی کـه در همـه کشـورهای اسـامی به طـور متفـاوت - در بعضی کشـورها خیلـی شـدید، در بعضی 
کشـورها با شـدّت کمتر - اثر خودش را در ذهنهـا، بخصوص ذهن جوانان و روشـنفکران و دانشـگاهیان گذاشـت. 
باشـک شـما از گرایشـهای قشـر جوان در کشـورهای اسـامی نسـبت به انقاب، امـام و ارزشـهای ملـت ایران و 
ایسـتادگی اش مطالبی شـنیده اید؛ اما یقینـاً آنچـه شـنیده اید، به مراتب کمتـر از چیزی اسـت کـه در واقع وجود 
دارد. در طـول این بیسـت و یکـی دو سـال، به مرور تفکّـر اسـامی، فکر بیداری اسـامی و بازگشـت و تمسّـک به 

اسـام، در ذهنها بـه صورت اندیشـه ای مانـدگار درآمده اسـت.

يكى از علل دشمنى استكبار با جمهوری اسامى
 چنـد مـاه قبـل از ایـن، یـک استراتژیسـت امریکایـی در توصیه هـای خـود بـه دولـت امریـکا گفتـه بـود: در 
کشـورهای اسـامی به هیـچ وجـه نباید بـرای ایجـاد دمکراسـی عجلـه کـرد؛ زیـرا اگـر امـروز انتخابـات آزاد در 
هر یـک از کشـورهای اسـامی برگزار شـود، حکومتهـای اسـامی و جریانـات اسـامی سـر کار می آینـد و مردم 
اینهـا را می خواهنـد. این اعتـرافِ بسـیار عجیب و حـرف بسـیار مهمّی اسـت. می گوید دمکراسـی در کشـورهای 
اسـامی، زودرس اسـت. این حـرف و ادعا نشـان دهنده آن اسـت کـه تفکّر بیداری اسـامی و بازگشـت به اسـام 
- کـه کانـون آن در جمهوری اسـامی و میان شـما مـردم بوده - منتشـر شـده و بـه همه دنیا رسـیده اسـت. این 
اعتبـار و ارزش کمی نیسـت. این بذر اکنون پاشـیده شـده اسـت. اگـر مراکز قـدرت و کانونهـای اسـتکبار جهانی 
بخواهنـد ایـن بـذر نرویـد، راهـش چیسـت؟ طبیعی تریـن راه این اسـت کـه بـا سرچشـمه های جوشـانِ آبیاری 
کننده ایـن بـذر مقابلـه کنند. ایـن هم یکـی از علل دشـمنی اسـتکبار بـا جمهوری اسـامی و کشـور ماسـت که 

شـرحش بماند؛ چـون فعـاً بحث مـا بر سـرِ امریکاسـت.
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شروع تقابل آمريكا با ايران از زمان شروع انقاب 
کسـی گمـان نکنـد کـه تقابـل امریـکا بـا ایـران، امـر جدیـد و تازه یـی اسـت؛ نـه، از شـروع انقـاب، ایـن تقابـل 
شـروع شـد. شـاید سـه یا چهار ماه از پیـروزی انقـاب نگذشـته بـود که مجلـس سـنای امریـکا قطعنامه بسـیار 
شـدیداللحّنی علیـه انقـاب صـادر کـرد. البتـه این جـا مـردم اجتمـاع و تظاهـرات کردنـد و گفتند چـرا دخالت 
می کنیـد. غـرض؛ از اوّل انقـاب ایـن تقابـل وجـود داشـت؛ منتهـا در یـک دوره نسـبتاً طولانـی، تقابل امریـکا با 
جمهوری اسـامی، بیشـتر تقابل عملـی بـود. تقابل عملـی در مقابـل تقابل نظری اسـت کـه بعد توضیـح خواهم 

داد.

معنای تقابل عملى و نمونه هايى از آن علیه انقاب
تقابل عملـی، یعنـی اقـدام بـرای ضربـه زدن بـه جمهـوری اسـامی از راههـای مختلـف. تقابـل عملـی از همین 
قطعنامه سـنای امریکا شـروع شـد. در این جا کودتـای نظامـی راه انداختنـد. کودتای پایگاه شـهید نـوژه معروف 
اسـت، که حتمـاً شـنیده اید و شـاید اطّاعاتـی هم داشـته باشـید. البته مـا در جریـان ریز قضایـا بودیـم. کودتای 
نظامیِ بسـیار خطرناکـی بود کـه مقدّماتـش را هم چیـده بودند، امـا نتوانسـتند آن را به جایی برسـانند. مسـدود 
کـردن حسـابهای بانکـی کشـور مـا در هـر جایـی کـه اینهـا می توانسـتند دخالـت کننـد، تقابـل عملـی دیگری 
بـود. در بانکهـای امریکا پولهـای زیـادی متعلّق بـه ملت ایـران وجـود داشـت - از جمله، پولهـای دولت ایـران در 
معاماتـی که انجـام مـی داد - اما آنهـا همـه حسـابها را مسـدود کردنـد. ضدّانقـاب را به انـواع مختلـف تحریک 
کردند؛ نـه فقط ضدّانقاب راسـت - یعنـی سـلطنت طلبها - بلکه غیرمسـتقیم ضدّانقابهـا و گروههایـی را هم که 
وابسـته بـه جریـان چـپِ آن روز بودنـد، تحریـک می کردنـد، کـه مـدارك و نشـانه هایی در اختیار هسـت. حمله 
نظامی بـه طبس، تحریـم اقتصـادی، قطـع رابطه، قطـع خرید نفـت و تشـویق عراق بـه جنـگ، از دیگـر اقدامات 
عملـی امریـکا بـود. مـا یـک وقـت به عنـوان تحلیـل می گفتیـم امریکاییهـا حتمـاً بـه عراقیها چراغ سـبز نشـان 
داده انـد؛ بعد هم خودشـان کمـک کرده انـد و گفته انـد حمله کنیـد. پس از گذشـت چند سـال، اسـناد و مدارکی 
به دسـت آمـد و معلـوم شـد تحلیلهای مـا کامـاً درسـت و منطبـق بـا واقعیـات بـوده و مدارکش روشـن اسـت! 
اقدام عملـی دیگر امریـکا، سـرنگونی هواپیمـای مسـافربری ما در خلیـج فارس بـود که نزدیـک به سـیصد نفر از 
هموطنـان مـا در آن حادثه کشـته شـدند. همچنین کشـتی »ایـران اجـرِ« مـا را قلدرانه در دریـا توقیـف کردند. 
اینهـا برخوردهای عملـی امریـکا، آن هـم در آن موقعیت حسّـاس بود. زمان ریاسـت جمهـوری، بنده به سـازمان 
ملـل رفتـم و در مجمع عمومی سـخنرانی بسـیار پرُشـوری کـردم؛ چنـد کانـال تلویزیونـیِ اروپایی هم مسـتقیم 
این سـخنرانی را پخـش کردند. چـون ممکن بود ایـن سـخنرانی تأثیرات زیـادی بگـذارد، در همان روز یـا فردای 
روز سـخنرانی، کشـتی »ایران اجـر« را در خلیج فارس توقیـف کردنـد! در نیویورك بودیـم و هر کانـال تلویزیونی 
را می گرفتیـم، ماجرای کشـتی »ایران اجـر« و اقـدام بـه مین گـذاری اش در خلیج فـارس، تمام فضـای تبلیغاتی 
امریـکا و بلکه دنیـا را پرُ کـرده بـود. این کار بـرای این بـود که آن سـخنرانی را تحت الشّـعاع قـرار دهنـد. حمله به 



69

مذاکره با آمریکا

سـکّوهای نفتـی و امثال ایـن اقدامات، نـوع دیگر تقابـل عملی امریـکا بود. در طـول این سـالها، بیشـتر تکیه روی 
تقابل عملـی بود؛ اقـدام سیاسـی و اقتصـادی یـا نیمه نظامـی و حتّـی نظامی.

معنای تقابل نظری و هدف آمريكا از آن علیه انقاب
  امریـکا بعـد از این کـه سـالهایی را در مقابـل جمهـوری اسـامی و ملـت ایـران بـا ایـن روش عمـل کرد، بـه این 
نتیجه رسـید کـه تقابـل عملـی کافـی نیسـت و بایـد در کنـار آن، تقابـل و تخاصم و مبـارزه نظـری را هم شـروع 
کند. معنـای تقابـل نظری چیسـت؟ یعنی مبـارزه با جمهـوری اسـامی در صحنـه اعتقـاد و در زمینـه فرهنگ و 
مسـائل اخاقـی. البته قبـاً هـم مبـارزه آنها جـدّی بـود؛ منتها احسـاس کردنـد بایـد نقطه ثقـل این باشـد. فکر 
کردند بـا مبـارزه ی اعتقـادی می توانند بخـش عظیمی را فلـج کنند و یـک مانـع را بردارند. فکـر کردند بـا مبارزه 
در زمینه هـای اخاقـی، یک بخـش دیگر از امـکان و سـاحی را که در اختیـار جمهوری اسـامی هسـت، بگیرند.

 این کـه مـا بتوانیـم طـرح کلـّیِ دشـمن را در مـورد خودمـان بدانیـم، بخشـی از تـوان دفاعـی ماسـت؛ بـه ایـن 
مسـأله توجه داشـته باشـید. ندانسـتن این کـه دشـمن چـه در سـر دارد و چـه می خواهد بکنـد، غفلتی اسـت که 
ممکن اسـت مـا را از امکان برخـورد و دفـاع محـروم کند؛ مـا باید ایـن را کامـاً بدانیـم. از سـالهای هفتادوسـه و 
هفتادوچهـار بتدریـج و به صـورت روزافـزون، مبـارزه اعتقـادی - اخاقـی شـروع شـد. بنده همـان وقتها شـروع 
این مبـارزه را احسـاس کـردم. بحـث تهاجـم فرهنگـی ای که مطـرح کردیـم، ناشـی از این بخـش قضیه بـود. در 
کنار حـرکات عملـیِ سیاسـی و اقتصـادی و غیـره، حقیقتاً یـک تهاجـم در زمینه مسـائل فرهنگـی و بـا ابزارهای 

فرهنگـی آغاز شـد.
 هـدف از ایـن تقابـل نظـری و حملـه اعتقـادی، معلوم و روشـن اسـت. نظـام جمهـوری اسـامی متّکی بـه مردم 
اسـت و مردم هـم با ایمـان و روحیـه و اعتقـادِ خود بـه ایـن نظـام عاقه منـد و دلبسـته اند و از آن دفـاع می کنند؛ 
ایـن حقیقت در طـول ایـن سـالها فهمیده شـد. اگر ایـن ابزار از دسـت نظـام اسـامی گرفته شـود، بدیهی اسـت 
برای کسـی که فکری بـرای این کشـور و ایـن نظـام در سـر دارد، چقـدر حائز اهمیت اسـت. لـذا دیدیـم از همان 
سـالهای هفتادوسـه و هفتادوچهار روزبـه روز این تقابل شـدیدتر شـد و رخنه افکنـی در مبانی اعتقادی و ارزشـی 
نظـام در سـطوح مختلف شـروع گردیـد. حتّـی در خـود انقـاب و حتّـی در ریشـه های عمیق تـر انقـاب - مانند 
اسـام، عاشـورا، تشـیّع و جدا نبودن دیـن از سیاسـت - که جـزو مبانی مسـلّم فکـری در نظـر متصدّیـان انقاب 
و روشـنفکران کشـور و پیشـروان ایـن حرکـت عظیـم بـود، شـبهه افکنی و تردیدافکنـی بـه شـکل همـه جانبه و 
عمیق شـروع شـد. سـمینارها و کنگره هـا تشـکیل دادند، نشـریات تخصّصـی در خـارج از کشـور منتشـر کردند 
و هرچـه هـم توانسـتند، در داخـل کشـور از پایگاههایی کـه در اختیارشـان بـود، اسـتفاده کردنـد. البتـه عدّه ای 
نمی فهمیدنـد چـه کار می کنند، امـا عـدّه ای هـم می فهمیدند. بعضـی از عناصـر داخلـی می فهمیدنـد چه کمک 
بزرگـی به دشـمن می کننـد؛ کمکی که متأسـفانه تـا امروز هـم ادامـه دارد و به عنـوان شـیوه ای که دشـمن آن را 

انتخاب کـرده اسـت، ادامـه خواهد داشـت.
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اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسامى 
 از دشـمن نمی شـود توقّع داشـت راهی را که بـرای مقابلـه با جبهـه مقابل خـود در پیش گرفته اسـت، رهـا کند؛ 
مگـر آن وقت کـه مأیوس شـود، تیرش به سـنگ بخـورد و بفهمـد فایـده ای نـدارد. در همه مسـائل - چه مسـائل 
سیاسـی، چـه مسـائل اعتقادی، چـه مسـأله ی فلسـطین، چه مسـأله ی حـزب اللَّ و چـه مسـائل علمی - دشـمن 
شـبهه افکنی می کند. نقشـه اساسـی دشـمن چیسـت؟ مقابله بـا جمهوری اسـامی بـرای دسـتیابی و سـلطه بر 
ایران، بـا همـان خصوصیاتـی کـه می دانیـم و عـرض کردیـم ایـران بـرای اردوگاه اسـتکبار و امریکا چـه اهمیتی 

دارد.
 از طـرف دیگـر در داخـل، به وسـیله گسسـتن پیونـد نظـام بـا مـردم، زمینه سـازی می کننـد. اسـاس سیاسـت 
آنهـا ایـن اسـت کـه بتواننـد بیـن نظـام جمهـوری اسـامی و مـردم، گسـیختگی به وجـود آورنـد؛ بعـد هـم 
آماده سـازی افـکار عمومـی در سـطح بین المللـی. چـرا بـه ایـن زمینه سـازی احتیـاج دارند؟ بـرای این کـه بدون 
ایـن زمینه سـازی، امریـکا می داند کـه پیروزی اش بـر جمهـوری اسـامی - با وجـود برتریهـای نظامـی - ممکن 
نیسـت؛ این یـک واقعیـت اسـت. برتـری نظامـی همه جـا تعییـن کننـده نیسـت، کـه ان شـاءاللَّ بیشـتر توضیح 

خواهـم داد. امریـکا احتیـاج بـه ایـن زمینه سـازی داخلـی دارد تـا بتوانـد سـلطه نظامی داشـته باشـد.
 رویکـردی کـه امریـکا می خواهـد ابرقدرتی خـود را تثبیـت کنـد و امتیـاز انحصـاریِ ابرقدرتـی را بـرای خودش 
به دسـت بیـاورد، یـک راهبـرد اسـت. باشـک ایـن راهبـرد اقتضـاء می کنـد کـه آنهـا ماجراجویـی هـم بکنند - 
کمااین کـه می بینید در دنیـا ایـن کار را می کننـد - منتهـا ماجراجویـی و بحران آفرینـی از نظر ایـن ماجراجویان 
و بحران آفرینـان یـک شـرط اساسـی دارد کـه اگـر حاصـل نشـود، دسـت بـه بحران آفرینـی نمی زنند. آن شـرط 
این اسـت کـه بتواننـد از بحـران، موفّق بیـرون آینـد. آن جایـی کـه مطمئـن نباشـند می تواننـد از ماجراجویی با 

توفیـق بیـرون آینـد، اقـدام نمی کنند؛ چـون به ضـرر خودشـان تمـام خواهد شـد.
 یکـی از اهـداف آنهـا، تثبیت اقتـدار اسـت. ماجراجویـیِ بـدون توفیق، ایـن اقتـدار را درهـم خواهد شکسـت. در 
قضیه عـراق، اگـر قـرار بـود جنگ بـا ایـن کشـور مثاً شـش مـاه یـا بیشـتر طـول بکشـد، قطعـاً حمله بـه عراق 
صـورت نمی گرفـت؛ یعنـی بـرای امریکاییهـا به کلـّی دور از صرفـه بـود که شـش ماه بـرای تصـرّف عـراق و غلبه 
بـر آن وقـت بگذارند؛ طبعـاً ضایعـات و تلفاتِ انسـانی فراوانـی بایـد می دادند. شـرط ورود در ایـن کار ایـن بود که 
بتواننـد در کوتاه مـدّت کار را تمـام کننـد؛ و این بـرای آنهـا در عراق میسـر بـود. اوّلاً مـردم بـا رژیم عـراق به کلّی 
قهـر بودنـد و از آن دفـاع نمی کردنـد و در مقابـل رژیـم نمی ایسـتادند؛ البتـه طرفـدار امریکاییهـا هـم نبودنـد. 
امریکاییهـا غلـط محاسـبه کردند؛ خیـال می کردنـد وقتی به عـراق برونـد، مردم بـه نفع آنها شـعار خواهنـد داد؛ 
که چنیـن چیـزی نبـود و نشـد. بعد هـم بـا سـران رژیـم عـراق - لااقـل در برهـه اخیـر - توافـق کردند تـا بغداد 
بی مقاومـت تسـلیم شـود. اطّاعـات و خبرهـای موثقّی که تـا کنـون از منابـع گوناگـون دنیا بـه ما رسـیده، همه 
همیـن را تأییـد می کنـد. بنابرایـن شـرط بحران آفرینـی امریـکا از نظر خودشـان این اسـت کـه احتمـال توفیق 
در آن زیـاد باشـد. اگر احتمـال توفیق کم باشـد، اقـدام نخواهنـد کـرد. در افغانسـتان آنچـه بـه امریکاییها کمک 
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کرد، جبهـه شـمال بـود. مجموعـه ای در شـمال افغانسـتان وجود داشـت که به شـدّت مسـلّح بـود؛ امکانـات هم 
داشـت، کمک هم می شـد و بـا رژیـم طالبان مخالـف بـود. در عراق هـم - همان طـور که عـرض کـردم - مخالفت 
و دشـمنیهای مـردم بـا رژیـم آن کشـور، بـه امریکاییها کمـک کـرد. هرجـای دیگـری هـم امریکاییهـا بخواهند 
ماجراجویـی کنند، بـه همیـن عناصر احتیـاج دارنـد؛ یا باید مـردم دشـمن آن نظام باشـند، یـا بایـد در داخل آن 
کشـور مجموعه منسـجمی در اختیار داشـته باشـند تا بتوانند بـه آن تکیه کنند؛ شـاید هم هـر دو را لازم داشـته 
باشـند. اگر چنین شـود، آن گاه بـرای آنها مقـرون به صرفـه خواهد بـود کـه وارد بحران شـوند، والّا پیـروزی برای 

آنهـا نامحتمل اسـت.

اهمیت فعالیتهای تبلیغاتى و تقابل نظری امريكا با جمهوری اسامى برای آنان 
 با این توجّـه، ببینیـد نقـش فعالیتهـای تبلیغاتی و تقابـل نظری امریـکا با جمهـوری اسـامی، از نظر آنهـا چقدر 
مهـمّ اسـت. آنهـا بـه تبلیغـات و تقابل نظـری احتیـاج دارنـد، بـه بی ایمـان کـردن مردم نسـبت بـه مبانـی نظام 
احتیـاج دارنـد؛ همچنان که بـه بی اعتقاد کـردن مردم نسـبت بـه فضایـل و پایبندیهـای اخاقـی احتیـاج دارند. 
اینهـا چیزهایی اسـت کـه مـردم را از نظام اسـامی جـدا می کنـد و پیوند مسـتحکم بیـن نظـام و مـردم را از هم 
می گسـلد. امـروز دشـمنان مـا همـه نیـروی خـود را روی ایـن گذاشـته اند. البتـه ایـن کار در مـورد ایران آسـان 
نیسـت؛ این را خـود امریکاییهـا هـم می دانند. آنهـا می داننـد که ایـران نه عـراق اسـت، نه افغانسـتان و نـه حتّی 
مثـل بعضـی از کشـورهای عربـیِ دوسـت خـود امریـکا، کـه آنهـا هـم مـورد تهدیدنـد. به هیچ وجـه ایـران قابـل 
مقایسـه با آن کشـورها نیسـت. جمهوری اسـامی بـا یـک کودتا سـرِ کار نیامـده اسـت و محصول یـک نظام تک 
حزبی نیسـت. جمهوری اسـامی را مردم به وجـود آوردند و خـودِ مـردم آن را حفظ کردنـد. بیشـترین طرفداران 
جمهـوری اسـامی جوانـان کشـورند کـه اکثریـت عظیمـی را در کشـور تشـکیل داده انـد؛ اینهـا هسـتند کـه از 
جمهوری اسـامی دفـاع می کنند و پـای آن ایسـتاده اند. اینهـا واقعیاتی اسـت که دشـمنان مـا از آن باخبرند؛ آن 

را حـس می کننـد و در تحلیلهـای آنهـا اثـر می گـذارد.

درماندگى دشمن در مقابلِ مردم سالاری و متّكى به مردم بودن نظام 
 جمهـوری اسـامی بـه معنـای حقیقـی کلمـه، نظـام مردم سـالار و متّکـی به مـردم اسـت. کشـوری با شـصت، 
هفتـاد میلیـون جمعیـت، هـر سـال یـک انتخابـات در همـه شـؤون؛ از انتخـاب رهبـری نظـام گرفتـه تـا رئیس 
جمهـور، تـا نماینـدگان و اعضای شـوراها؛ اینها بـا انتخـاب مردم سـرِ کار می آینـد. دشـمن در مقابل ایـن پدیده، 
درمانده اسـت. نظـام، مردم سـالار و متّکی بر ایمـان مـردم و برخاسـته از دل مردم اسـت. طبعاً ایجاد گسـیختگی 
بیـن مـردم و چنیـن نظـام و تشـکیاتِ حکومتی ای آسـان نیسـت. مـردم بـه دلسـوزی مسـؤولان اعتمـاد دارند 
و می داننـد کـه مسـؤولان ارشـد نظـام بـا دلسـوزی کار می کننـد؛ البتـه جاهایـی می تواننـد، جاهایـی هـم 
نمی تواننـد. پـس شـرط موفّقیت دشـمن در چالشـی کـه بـا ملـت ایـران دارد، این اسـت که بـا وسـایل تبلیغاتی 
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گوناگـون، تصویـر نادرسـتی از نظـام جمهـوری اسـامی به وجـود آورد. این جـا نقـش تبلیغـات معلوم می شـود؛ 
نقـش روزنامـه، نقـش کتـاب، نقـش امـواج رادیویـی و تلویزیونـی کـه در دنیـا این طـور متوجّـه ایـران اسـت و با 
زبان فارسـی برنامـه پخـش می کنند. معلـوم می شـود تبلیغات چقـدر بـرای اینهـا اهمیـت دارد. باید علیـه ایران 
به عنـوان یـک کشـور اسـتبدادی و مرتجـع تصویرسـازی کننـد و افـکار را ضـدّ تمـدن معرفـی نماینـد. رئیـس 
جمهـور امریـکا سـخنرانی می کنـد و می گوید مـا از دنیای متمـدّن دفـاع می کنیـم! اینها تمـدّن را چه چیـز معنا 
می کنند؟ اسـم حمله بـه عـراق بـرای نفـت و ایـن همـه فاجعه آفرینـی را دفـاع از تمـدّن می گذارند! یعنـی خود 
را دنیـای متمـدّن می نامنـد و غیـر آنهـا - هر کـه هسـت - غیرمتمدّن اسـت! سـعی می کننـد تصویرسازی شـان 
از کشـورهای اسـامی و از جملـه کشـور مـا ایـن چنیـن باشـد؛ هـم در افـکار عمومی دنیـا و هـم تـا آن جایی که 

بتواننـد، در افـکار عمومـی خـود این کشـورها.

سلب اعتماد مردم از كارايى نظام، يكى از اهداف دشمن 
 یکـی از مسـائلی کـه اینهـا به شـدّت دنبـال آن هسـتند، سـلب اعتمـاد مـردم از کارایـی نظـام اسـت. بعضـی از 
حرفهایـی کـه می شـنوید، اتفّاقـی نیسـت. تصادفـی نیسـت کـه بعضـی کسـان بیاینـد دربـاره نظـام اسـامی 
بحـث کننـد و بحـران مشـروعیت نظـام را مطـرح سـازند. نظامـی را کـه بـا رأی و خواسـت و مجاهـدت مـردم و 
بـا ایـن همـه احساسـات و عواطف سـرِ کار آمـده، بـا این همـه مشـکات دسـت و پنجه نـرم کـرده و از ایـن همه 
دشـمنیها و مقابله ها سـرافراز بیـرون آمـده - و همه هـم به کمک مـردم بوده اسـت - زیـر عامت سـؤال بگذارند 
و بگوینـد بحـران مشـروعیت! اینهـا تصادفـی نیسـت. بعضـی از حرفهایـی کـه می بینیـد در بعضـی از تریبونهـا 
پخش می شـود، همـه در جهـت همین تصویرسـازیِ منفـی از نظـام اسـامی در ذهن مـردم و برای سـلب اعتماد 

آنهاسـت تـا آن مقصـود حاصل شـود؛ یعنـی گسسـتگی پیونـد میـان مـردم و نظام.

ترديدافكنى در ارزشهای اصولى و بزرگنمايى مشكات و نفى موفّقیتها، از نیازهای قطعى آمريكا 
 تردیدافکنـی در ارزشـهای اصولـی، بزرگنمایی مشـکات و نفی موفّقیتهـا، از نیازهـای قطعی امریکاسـت. امریکا 
به ایـن عوامـل و شـرایط نیـاز دارد تـا بتوانـد موفّقیـت خـود را در تقابل بـا جمهـوری اسـامی تضمین کنـد. هر 
کـس در ایـن زمینه ها به نفـع امریـکا کار کنـد، در واقـع زمینه سـازی می کند بـرای این که امریـکا بتوانـد مقاصد 
خـودش را، ولـو با شـیوه نظامی یـا شـبه نظامی، نسـبت به ملـت ایـران انجـام دهـد. البتـه در بعضی جاها انسـان 
می بینـد ایـن تصـوّر و تصویـر را خیلـی پـر و بـال می دهنـد تـا امریـکا را به عنـوان یـک قـدرت موفّـقِ در حـال 
پیشـرفت و پیـروزی معرفـی کننـد و جبهـه مقابـل را در حـال انفعـال نشـان دهنـد. ایـن صددرصـد نادرسـت و 
غیرواقعی اسـت؛ ایـن محصـولِ کار تبلیغاتـی رسـانه های امریکایـی اسـت؛ به هیچ وجه این طـور نیسـت. پیروزی 
نظامی بر رژیـم صدّام، غیـر از برآورده شـدن هـدف امریکا در مسـأله عراق و حتّی افغانسـتان اسـت. البته مسـأله 
عـراق از مسـأله افغانسـتان خیلی مهمتر اسـت؛ مشـکات امریـکا در عراق هـم به مراتب بیشـتر از مشـکاتش در 
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افغانسـتان خواهد بـود. می خواهنـد این طـور وانمود کننـد که مسـأله تمام شـده و امریکا بـه همه هدفهـای خود 
رسـیده اسـت؛ در حالی کـه به هیچ وجـه این طور نیسـت؛ مسـأله تمام نشـده اسـت و مشـکات فراوانی بر سـر راه 

اینها قـرار دارد.

راه عاج در مقابله با آمريكایِ ماجراجو و متجاوز
 عـاج کار در مقابـل امریـکای ماجراجـو و متجـاوز چیسـت؟ یـک عـدّه نسـخه تسـلیم را تجویـز می کننـد؛ این 
نسـخه کارسـاز نیسـت. البته شـما جوانان می دانید، هر کـس هم کـه از هویتّ انسـانیِ مسـتقل برخوردار باشـد، 
می دانـد کـه نشـان دادن نشـانه های تسـلیم در مقابـل دشـمن، به هیچ وجه کارسـاز نیسـت. نشـانه های تسـلیم 
و انقیـاد و مرعوب شـدن، دشـمن را نیرومنـد می کنـد؛ بـه او روحیه می دهـد و بـه او کمک می کنـد تـا بتواند راه 

خـود را در تجـاوز ادامـه دهـد. بنابرایـن به هیچ وجـه نباید تسـلیم شـد.
 می شـنوید بعضـی کسـان صحبـت می کننـد کـه فرصتهـا را از دسـت ندهیـم. مـن نمی دانـم مقصـود آنهـا از 
فرصـت چیسـت. فرصتـی کـه در ایـن موقعیـت زمانـی بـه هـدر مـی رود، چـه فرصتـی اسـت؟ فرصـت تسـلیم 
شـدن در مقابـل امریکاسـت؟ ایـن فرصـت اسـت؟! بـرای ملت مـا ایـن فرصـت اسـت کـه در مقابل دشـمنی که 
با صـدای کلفـت و بـا لحـن قلدرمآبانـه می خواهد سـلطه خـود را بـر او تحمیـل کنـد، تسـلیم شـود و از مقابل او 
عقـب بنشـیند؟! ایـن فرصت اسـت کـه کسـی آن را از دسـت ندهد؟ یـک وقت انسـان خـودش هسـت و خودش 
و مسـؤولیت خـود را به عهـده دارد؛ یـا ایسـتادگی می کنـد و یـا تسـلیم می شـود. اگـر تسـلیم شـد، بدبختـی و 
روسـیاهی اش مـال خودش خواهـد بود و بـه جای دیگـری ضرر نمی رسـاند؛ امـا وقتی انسـان مسـؤولِ یک بخش 
اسـت - حتّی در بخشـهایی کـه از اهمیت زیـادی هـم برخـوردار نیسـتند، امـا کار، اقـدام و حرکت فـرد می تواند 
تأثیر داشـته باشـد - تسـلیم شـدن به معنای تسـلیم کردن کشـور و ملت اسـت؛ به معنای مسـلّط کردن دشـمن 
بـر سرنوشـت یـک ملـت اسـت؛ مگـر کسـی حـقّ ایـن کار را دارد؟ مـن یـک وقـت بـه مناسـبت دیگـری گفتم: 
اگـر آن روز که شـاه سـلطان حسـین در مقابـل افغانها بـا ایـن بهانه کـه اگـر تسـلیم نشـویم و دروازه اصفهـان را 
در مقابـل هجـوم آنها بـاز نکنیـم، ممکن اسـت عـدّه ای کشـته شـوند، بر مـردان غیـوری کـه در اصفهـانِ آن روز 
بودنـد - چـه انسـانهای غیرتمنـد سـپاهی و چـه مـردم عـادّی - تکیـه می کـرد و می گفت مـن در مقابل دشـمن 
تسـلیم نمی شـوم، قطعاً عـدّه کمتـری از ملت ایـران، از مـردم اصفهـان و از مردمـی که در حملـه افغانها از دسـت 
رفتند، کشـته می شـدند و ملت ایـران آن ذلـّت و ننـگ را هم تحمّـل نمی کـرد. البته امروز شـرایط، شـرایط دیگر 
و دشـمن هـم دشـمن دیگـری اسـت؛ امـا اصـل عـدم تسـلیم در مقابـل زیاده خواهـی دشـمن و این کـه هرگونه 

تسـلیم و نرمـش، او را تشـویق خواهـد کـرد، پابرجاسـت. این اصل، همیشـگی اسـت.
 البتـه امریکاییهـا بـه دروغ شـعارهای خود را عـوض می کننـد. حقیقـت قضیه این اسـت که آنهـا به دنبال سـلطه 
بـر کشـورهای منطقه انـد. مگـر نمی بینید می گوینـد نقشـه سیاسـی خاورمیانه بایـد عوض شـود؟ دیـروز یکی از 
مسـؤولان سیاسـی عرب - کـه سـخنانش از تلویزیون هـم پخش شـد - گفت اینهـا می خواهنـد اتحّادیـه عرب را 
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منحـل کننـد و اتحّادیه دیگـری به وجـود آورند کـه رژیم صهیونیسـتی هم جـزو آن باشـد! یعنی عامل خودشـان 
در منطقـه، وسـیله فشـار دائمی بـر دولتهـای منطقه باشـد! بـه کمتـر از این قانع نیسـتند؛ دوسـت و دشـمن هم 
نمی شناسـند. امروز بعضـی از کشـورهای منطقه جزو دوسـتان سـنّتی امریکا هسـتند. اگر بـه این حیـوان درنده 
متجـاوز - رژیـم صهیونیسـتی - امـکان داده شـود و راههـا در مقابلـش بـاز شـود، یقینـاً نوبـت آنهـا هـم خواهد 
رسـید؛ خودشـان هـم می داننـد. حتّـی بعضـی از کشـورهای منطقـه پیـش ما هـم اظهـار تـرس کرده انـد! اینها 
از آینـده مبهـم خودشـان می ترسـند، چون بـه ملتهاشـان متّکی نیسـتند. پس نسـخه تسـلیم، نسـخه درسـتی 

نیسـت.

مستحكم كردن ساخت داخلى نظام، عاج صحیح در مقابل تجاوز امريكا
عاج صحیـح در مقابـل تجـاوز امریکا، مسـتحکم کـردن سـاخت داخلی نظـام اسـت. نظامی کـه حقیقتـاً متّکی 
به مردم اسـت و مـردم از آن دفـاع می کننـد، در درون خودش مسـتحکم اسـت. رخنه هـای گوناگونی کـه به یک 
نظـام صدمه می زند، بسـته شـده اسـت و هیـچ قدرتـی نمی تواند ایـن نظـام را از بیـن ببرد. مـا می توانیم سـاخت 
داخلـی را مسـتحکم کنیـم؛ همان طـور کـه امـروز هـم بحمـداللَّ مسـتحکم اسـت. امریکاییهـا ایـن را می دانند؛ 
به طـور کامـل انسـان می توانـد ایـن را در حرفهایشـان بفهمد. آنهـا می داننـد که وحـدت ایـن ملـت، ارتباطش با 
اسـام، اسـتحکام پیوند بیـن نظـام و مردم بـا توجّـه به مبانـی دینـی و نقـش ارزشـهای دینـی در این رابطـه، به 
چه کیفیّتـی اسـت؛ می خواهند اینهـا را از بیـن ببرند. ما بنشـینیم و تماشـا کنیـم که اینهـا بیایند یکـی یکی این 
پیوندهـای مسـتحکم را ببُرنـد؟ یعنـی در واقع سـنگرهای ملت ایـران و سـنگرهای نظام اسـامی را یکـی یکی از 
سـر راه بردارند و بعـد راحت حملـه کننـد. یکایک ملت ایـران وظیفـه دارند تـا آن جایی کـه می توانند، اسـتحکام 
درونی نظـام را که به همبسـتگی ملـت، همبسـتگی دلها، همبسـتگی ملت با مسـؤولان نظـام و وحـدت کلمه در 

مجموعـه ارکان نظام وابسـته اسـت، حفـظ کنند.
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خسته شدن نظام جمهوری اسامى و وابستگى به 

آمريكا، هدف آمريكا 
عمیـق بـودن مشـكل نظـام جمهـوری اسـامى و 
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مذاکره با آمریکا

مسأله ما و آمريكا با مذاكره قابل حل نیست*

علتِ تعارضات نظام جمهوری اسامى با دنیای استكبار
نظـام جمهـوری اسـامی بـا دنیـای اسـتکبار، بـا آمریـکا، بـا دولتهـای دیگـری از بلـوك اسـتکبار، معارضـات 
و اختافاتـی دارد. اختـاف بـر سـر چیسـت؟ ایـن نکتـه ی مهمـی اسـت. دعـوا سـر چیسـت کـه امـروز وقتـی 
تحلیلگـران تحلیـل میکننـد، میگوینـد در مسـائل گوناگـون دنیـا کـه آمریـکا وارد میشـود، گوشـه ی چشـمی 
بـه جمهـوری اسـامی و ملـت ایـران دارد؛ چـرا؟ علـت چیسـت؟ مـا هـم وقتـی بـه مسـائل داخلـی خودمـان 
نـگاه میکنیـم، می بینیـم بسـیاری از مشـکات ملـت و کشـور مـا بـه طـرق مختلـف، از ناحیـه ی تحمیـل 

آمریکائی هاسـت؛ چـرا؟ علـت چیسـت؟ بایسـتی ایـن را بـا نـگاه دقیـق جسـتجو و پیـدا کـرد.
دعـوا بر سـر چنـد مسـئله ی سیاسـی نیسـت. خـوب، دو کشـور بـا همدیگر سـر مسـائلی ممکـن اسـت اختاف 
داشـته باشـند کـه می نشـینند بـا مذاکـره ایـن اختـاف را حـل میکننـد؛ تمـام میکننـد. مسـئله ی جمهـوری 
اسـامی و دولت مسـتکبر آمریکا از این قبیل نیسـت. مسـئله، مسـئله ی دیگری اسـت؛ مسـئله ریشـه ای تر است. 
مسـئله این اسـت که رژیم ایـالات متحـده ی آمریکا از بعـد از جنـگ جهانـی دوم، داعیـه ی ابرقدرتی مطلـق دنیا 
را داشـت. البتـه آن روز شـوروی در مقابلـش بـود، امـا این مسـئله ی رقابـت بیـن آمریـکا و شـورویِ آن روز صرفاً 
رقابـت بیـن دو ابرقـدرت نبـود. آمریـکا میخواسـت بـر روی تمـام منابـع حیاتـی عالم دسـت بگـذارد. عمـاً هم 
منطقه ی عظیم و حساسـی کـه بـه آن خاورمیانـه میگویند و شـمال آفریقـا و خلیج فـارس - منطقـه ی نفت - در 
پنجه ی اقتـدار آمریکا بـود. نفت، خـون حیاتبخـش تحـرك دنیای امروز اسـت. حـالا فردا چـه بشـود، نمیدانیم؛ 
اما امروز و تـوی این دنیـا، نفت مایـه ی تولید، مایـه ی گرما، مایـه ی نـور و روشـنائی و در واقع مایه ی حیـات برای 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه ی سالروز سیزده آبان     1387/08/08
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خیلی از کشورهاسـت. اگـر نفت نباشـد، کارخانه ها نیسـت، تولیـدات نیسـت، تجارتها نیسـت. نفـت یعنی خون؛ 
یعنـی زندگی. حـالا بخـش اعظـم این نفـت تـوی ایـن منطقـه اسـت؛ منطقـه ای کـه اسـمش خاورمیانه اسـت. 

تسـلط بر اینجـا مهم اسـت کـه آمریـکا هم تسـلط پیـدا کـرده بود.
 در وسـط خاورمیانـه، ایـران قـرار داشـت؛ پایـگاه اصلـی اسـتکبار. در اطـراف ایـران کشـورهای مختلفـی بودند 
کـه هـر کـدام بـه نحـوی در اختیـار آمریـکا بودنـد. شـوروی البتـه در ایـن خـال دسـت اندازی هائی کـرده بود، 
امـا آمریکائی هـا غلبـه داشـتند و ایـن روال بایـد ادامه پیـدا میکـرد. البتـه طمـع ورزی مخصـوص ایـن منطقه و 
مخصـوص نفـت هـم نبـود. آمریکائی هـا در آمریـکای لاتیـن، در آفریقـا، در شـرق آسـیا و در جاهـای مختلـف - 
کـه حـالا جـای تفسـیر آن نیسـت؛ یک وقتـی بـه شـما جوان هـا عـرض خواهـم کـرد - مشـغول تحکیـم قدرت 
خودشـان بودنـد و پیـش هـم میرفتنـد و روزبـه روز سـلطه را تقویـت میکردنـد و رقبایشـان روزبـه روز عقـب 

میکشـیدند.
 در وسـط ایـن بحبوحـه ی روزافزونـیِ اقتـدار اسـتکباری و در حساسـترین نقطـه، انقـاب اسـامی در ایـران به 
وجـود آمـد کـه مهمترین شـعار ایـن انقـاب مقابلـه با ظلـم و اسـتکبار بـود؛ دفـاع از حقـوق ملتهـا بـود. انقاب 
اسـامی ایـن نقطه ی اصلـی یعنـی ایـران را از زیـر سـیطره ی آمریـکا بیـرون کشـید. یـک روز آمریکائی هـا توی 
همیـن کشـور شـما، تـوی همیـن تهـران شـما، تـوی مناطـق مختلـف کشـور، در همـه ی نقـاط حسـاس، آدم 
داشـتند؛ در نیروهای مسـلح، در بخشـهای مربوط به مالیه و دارائی، در بخشـهای حسـاس سیاسـت، در بخشهای 
امنیـت، عناصـر و آدمهـای آن ها همـه کاره بودنـد. خودِ شـاه مملکـت هم کـه رئیس همه ی دسـتگاه های کشـور 
بـود و دخالـت در همـه ی امـور میکرد، گوشـش بـه دهان سـفیر آمریـکا و سـفیر انگلیـس بـود. اگر آن هـا چیزی 
میخواسـتند و اصـرار داشـتند، او ناگزیـر، خـواه و ناخـواه، اطاعـت میکـرد. گاهـی هـم نمیخواسـت، امـا مجبـور 
بود اطاعـت کنـد و اطاعـت میکـرد. از یـک چنیـن نقطـه ای آمریکائی ها بیـرون رانـده شـدند. خوب، ایـن خیلی 

حادثـه ی مهمـی بـود؛ ایـن زخـم کوچکـی نبود.
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 بر طبـق معمـول، دولتهـای اسـتکباری کـه از طریـق سفارتخانه هایشـان در داخل کشـورها سمپاشـی میکنند، 
ارتبـاط برقـرار میکننـد، امکانـات جاسوسـی برقـرار میکننـد - کـه الان هـم میکننـد؛ الان هـم در دنیا ایـن کار 
معمول اسـت. از طریق سـفارتخانه ها فسـادهای گوناگونـی میکنند - از این طریق مشـغول شـدند بـه کار کردن. 
حرکـت جوان هـای دانشـجو بـه عنـوان »دانشـجویان مسـلمانِ پیـرو خـط امـام« این ترفنـد را هـم باطـل کرد. 
آن هـا رفتنـد سـفارت را گرفتند و اسـناد را بیـرون کشـیدند. الان حـدود صد جلـد کتاب چاپ شـده کـه در واقع 
اسـناد اسـت. مـن نمیدانم شـما جوان هـا ایـن کتابهـای اسـناد لانـه ی جاسوسـی را خوانده ایـد، میخوانید یـا نه؛ 
خواندنی اسـت، خواندنی اسـت. ببینید سـفارت آمریـکا آن روز در ایران چـه کار میکرده، بـا کی ها ارتبـاط برقرار 

میکرده و نقـش ایـن سـفارت در طول سـالهای متمـادیِ قبـل از انقـاب چه بوده اسـت.
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 دانشـجویان ما این حرکـت بـزرگ را انجام دادنـد. آمریکائی هـا هنوز دل پریِ خودشـان را نسـبت بـه این حرکت 
پنهان نمیکننـد. متأسـفانه در داخل کشـور هم یـک عده آدمهـای پشـیمان، آدمهای خسـته، آدمهای هوسـی - 
که بـا هـوس، حرکتـی را انجـام میدهند، بعـد دنبـال زندگی راحت خودشـان کـه میگردنـد، هوسهایشـان عوض 
میشـود - از بیـن همـان جوان هـای آن روز، آن کار را تخطئـه کردنـد و تخطئـه میکننـد! امـا بدانیـد، کارِ بسـیار 
بزرگـی بـود. همـان طـور کـه امـام فرمودنـد، از انقـاب اول بزرگتر بـود؛ چـون فـرو ریختـن هیمنه ی سـلطه ی 

آمریکائـی و اسـتکبار آمریکائی در ایـران و در جهـان بود.
 یـک چنیـن حادثـه ی بزرگی اتفـاق افتـاده. ایـن، زخم کوچکـی نیسـت. قضیه بـه اینجـا هم خاتمـه پیـدا نکرد. 
بقای نظـام اسـامی و انقابی، پیشـرفت نظـام انقابی، فتوحـات گوناگون نظـام انقابـی در عرصه هـای مختلف؛ 
در عرصـه ی نظامی مثـل دفاع مقـدس، در عرصه هـای علمـی و در عرصه های گوناگـون اجتماعی و سیاسـی روی 
ملتهای دیگر، روزبـه روز اثر گذاشـت و ملتهای دیگـر هم - ملتهای ایـن منطقه و ملتهای مسـلمان که دلهایشـان 
پر بـود و رهبـر نداشـتند - وقتی دیدنـد در ایـران چنین حادثـه ای اتفـاق افتـاده، کأنهّ حکایـت دل آن ها بـود. لذا 
ملتها به نظام اسـامی، بـه رهبری اسـامی، رهبـری امام )رضـوان اللَّ تعالـی علیه( و بـه نظام جمهوری اسـامی 
دلباختـه شـدند کـه امـروز هـم همیـن جـور اسـت. امـروز هـم ملتهـا در دنیـای اسـام - از غـرب دنیای اسـام 
بگیریـد، تا شـرق دنیـای اسـام؛ در همه جـا - با چشـم اعجاب و تحسـین، بـا حالـت غبطه، بـه ملت ایـران و این 
حرکـت نـگاه میکنند. این هـا هم زخـم آمریکائی هـا را عمیق تـر میکـرد و این، انگیـزه ی آمریـکا بـرای مخالفت با 

جمهوری اسـامی اسـت.

خسته شدن نظام جمهوری اسامى و وابستگى به آمريكا، هدف آمريكا 
  آمریـکا میخواهـد نظـام جمهـوری اسـامی دسـتهایش را بـالا کنـد و اظهـار خسـتگی کنـد؛ از کاری کـه کرده 
اسـت، پشـیمان شـود و در مجموعـه ی عوامـل و مـزدوران و دسـت پروردگان و دنبالـه روان نظـام طاغـوت قـرار 
بگیرد. نظام اسـتکبار ایـن را میخواهـد. آنچه آمریـکا از ملت ایـران میخواهد، این اسـت کـه ملت ایران وابسـتگی 
را قبـول کنـد، اسـتقال به دسـت آمـده ی خـودش را از دسـت بدهـد و به دسـت خـودش دوبـاره تسـلیم قدرت 
آمریکا شـود. آن هـا از ملت ایـران ایـن را توقع دارنـد و فشـارهائی کـه می آورند، بـرای این اسـت. برای این اسـت 
کـه دولتهـای جمهـوری اسـامی را خسـته کننـد، ملـت را خسـته کننـد؛ در بیـن راه، ملـت بگوینـد دیگـر بس 
اسـت، ما خسـته شـدیم؛ دولتها هم عقب بنشـینند، تا آمریـکا باز همـان شـیوه ای را که در گذشـته با این کشـور 

داشـته و امـروز با بعضـی از کشـورهای دیگـر دارد، دنبـال کنـد. آن ها دنبـال وابسـتگی اند.

عمیق بودن مشكل نظام جمهوری اسامى و ملت ايران با رژيم آمريكا 
 از طـرف نظـام جمهـوری اسـامی و ملت ایـران هم مسـئله بـه همین عمق اسـت. مشـکل ملت ایـران بـا آمریکا 
مشـکل کارهای امروز نیسـت؛ مشـکل پنجـاه و چند سـال موذیگـری و خباثـت از سـوی آن رژیم نسـبت به ملت 
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ایران اسـت؛ از سـال 1332 تـا امروز. سـالها پیـش از انقاب، بخصـوص از وقتـی نهضت امـام )رضـوان اللَّ علیه( و 
نهضـت روحانیت شـروع شـد تا پیـروزی انقـاب، آنچـه خواسـتند علیه ملـت ایـران توطئه کردنـد، ضربـه زدند، 
خیانـت کردنـد، فشـار وارد آوردنـد و انـواع و اقسـام شـیوه های مسـتکبرانه را بـا ایـن ملـت بـه کار بردنـد. بعد از 
پیروزی انقاب - الان، سـی سـال اسـت - هیـچ روزی نبوده اسـت کـه آمریکا نسـبت به ملـت ایران نیـت خیری 
داشـته باشـد؛ از کارهای گذشـته ی خـودش عذرخواهـی بکنـد؛ صادقانه دسـت از اسـتکبار و طمع ورزی نسـبت 
به ملـت ایـران بـردارد. مسـئله ی مـا بـا آمریکا ایـن نیسـت که حـالا بر سـر دو تـا موضـوع جهانـی یـا بین المللی 
یا منطقـه ای بـا هم اختـاف نظـر داریـم، برویـم بنشـینیم بـا مذاکـره حل کنیـم. مسـئله مثـل مسـئله ی مرگ 
و زندگـی اسـت؛ مسـئله ی هسـت و نیسـت اسـت. ایـن نکتـه ی دوم، کـه ایـن را شـما جوان هـا بدانیـد؛ مـا اهل 
سـتیزه گری نیسـتیم؛ اما اهـل حفـظ هویت خـود، اسـتقال خود، عـزت خود هسـتیم. هر کسـی که عـزت ملت 
ایـران را بخواهـد پایمـال کند، ملـت ایـران را تحقیر کنـد، بخواهد دسـت سـلطه را بـر این ملـت دراز کنـد، ملت 

ایران بـا غیرت خـود، بـا ایمـان خود ایـن دسـت را قطـع میکند.

پايان روياروئى و مقابله ملت ايران با رژيم آمريكا 
 مطلب سـوم و مطلـب آخـر این اسـت که حـالا پایـان ایـن رویاروئـی و مقابلـه چه خواهـد بـود؟ این مهم اسـت. 
همـه ی دسـتگاه های تبلیغاتـی غـرب و بخصـوص آمریـکا - دسـتگاه های هنـری، دسـتگاه های مطبوعاتـی، 
دسـتگاه های گوناگـون تبلیغاتـی، دسـتگاه های به ظاهـر پژوهشـیِ سیاسـی یـا علمی - تـاش میکننـد این جور 
وانمـود کننـد که پایـان ایـن راه بـرای ملت ایـران بن بسـت اسـت و آمریـکا در راه خـود پیش میـرود! ایـن، دروغ 
محض اسـت؛ قضیـه عکس اسـت. پایـان ایـن راه، بن بسـت بـرای رژیم طاغـوت و رژیـم اسـتکبارگر آمریکاسـت. 
دلیل واضحـش این اسـت که اگر قـرار بـود آن هـا بتوانند ملـت ایـران را شکسـت بدهنـد، آن روزی میتوانسـتند 
شکسـت بدهند کـه این ملت نـه این همـه جوان داشـت، نه ایـن پیشـرفتها را داشـت، نه ایـن تجربه ها را داشـت، 
نـه در یـک نبـرد و کارزار عظیمی مثل دفـاع مقدس پیروز شـده بـود، نـه در عرصه های سیاسـی گوناگـون قدرت 
خـودش را نشـان داده بـود؛ آن روز میتوانسـتند - اگـر بنا بـود بتوانند ملـت ایـران را شکسـت بدهنـد - و آن روز 
شکسـت میدادنـد؛ نـه امروز کـه ملـت ایـران تجربه اش بیشـتر اسـت، دسـتش قویتـر اسـت، امکانـات علمی اش 
بمراتـب از آن گذشـته پیشـرفته تر اسـت، توانائی هـای نظامـی اش چندیـن و چندیـن برابـرِ آن روزهاسـت، زبان 
نافـذش در بیـن ملتهـا بیشـتر از گذشـته اسـت و جوان هـای بیشـتری از آن روز دارد. آن روز ملـت ایـران در بین 
جمعیـت چهـل میلیونی و چهـل و پنـج میلیونـی و بتدریـج پنجـاه میلیونـی اش جوان هـا در اقلیت بودنـد، امروز 
در جمعیـت هفتـاد و چنـد میلیونـی ملـت ایـران، جوان هـا در اکثریتنـد. آن روز آمریـکا در دنیـا آبرویـش خیلی 
بیشـتر از امـروز بـود. امـروز آمریـکا در دنیـا بی آبروسـت. امـروز نـه فقـط ملتهـای مسـلمان، حتّـی بسـیاری از 
ملتهـای غربی از آمریـکا روگرداننـد. بسـیاری از صاحبنظران در خود کشـور آمریکا و خیلی از مردمشـان، نسـبت 

به رژیـم حاکـم بـر آن کشـور معترضند.
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مفتضح شدن شعارهای اساسى آمريكا 
امروز شـعارهای اساسـی آمریـکا که بـا او سـر ملتهـا را میبریدنـد و ذبـح میکردنـد و دولتهـای ملـی را از اریکه ی 

قدرت بـه زیـر میکشـیدند، مفتضـح شـده؛ مثل شـعار حقـوق بشـر، مثل شـعار دموکراسـی.
حقـوق بشرشـان را در زندان هـای ابوغریـب و گوانتانامـو و زندان هـای متعـدد دیگـری از ایـن قبیـل نشـان 
دادنـد. حقـوق بشرشـان را در کشـتارهای گوناگـون در افغانسـتان و امـروز در پاکسـتان دارنـد نشـان میدهنـد. 
دموکراسی خواهی هایشـان را هـم در فلسـطین اشـغالی نشـان میدهنـد؛ یـک دولـت مردمـی - دولـت حمـاس 
با انتخابـات مردم سـر کار آمده - سـر کار اسـت، بـا انـواع ملعنتهـا و خباثتهـا میخواهنـد ایـن دولت را زیر فشـار 
قرار بدهنـد. در عـراق دارند نشـان میدهنـد؛ قـرارداد امنیتـی ای را بـه زور میخواهند تحمیـل کنند؛ خفـه کردند 
همـه را از بس فشـار آوردنـد. حالا کـه ملت عـراق و مسـئولین عـراق سرشـان را بلنـد کردنـد، میگویند مـا قبول 
نداریـم، دارنـد فشـار می آورنـد و تهدیـد میکننـد؛ درحالـی کـه ایـن دولـت کنونـی عـراق بـا آراء مردم سـر کار 
آمـده. دموکراسـی یعنی چـه؟ غیر از ایـن اسـت؟! صاحبنظرانشـان مکرر در طـول این سـالهای متمـادی اعتراف 
کرده انـد، تـو گزارشهایشـان نوشـته اند کـه در خاورمیانـه دموکرات تریـن کشـورها، جمهـوری اسـامی اسـت. 
انتخابـات دارد؛ رئیـس جمهـور، نماینـدگان مجلس، خـود رهبـری، نماینـدگان مجلس خبـرگان رهبری بـا آراء 
مـردم انتخاب میشـوند؛ ایـن را اعتـراف میکننـد. در عین حال بـا جمهوری اسـامی این جـور رفتار میکننـد! این 
شـعارهای جمهوری خواهـی و دموکراسـی خواهی و حقـوق بشـر، کهنه شـده اسـت. حتّـی آحـاد ملتها هـم دیگر 

ایـن حرفهـا را بـاور ندارند، چه برسـد بـه صاحبنظـران و زبـدگان.
 امـروز رئیـس جمهـور آمریـکا تـو هـر کشـوری از کشـورهای دنیـا کـه وارد میشـود، مـردم آن کشـورها جمـع 
میشـوند و بـه او خطـاب میکنند: برگـرد بـه خانـه ات؛ یانکـی! برگرد بـه خانـه ات. دیگـر بی آبروئـی از ایـن بالاتر. 
ایـن، آبـروی امـروز آمریکاسـت. اگـر قـرار بـود آمریـکا بتوانـد جلـوی ملت ایـران را سـد کنـد، ملـت ایـران را به 

بن بسـت برسـاند، آن روز میکـرد کـه ایـن بی آبروئی هـا نبـود. امـروز نمیتوانـد.

علت وجود برخى نابسامانى های كشور
 من بـه شـما عـرض کنـم: جوان های عزیـز! آینـده مـال شماسـت؛ آینـده متعلـق به ملـت ایـران اسـت. آینده ی 
ملـت ایران، رسـیدن بـه قله هـای والای علـم، اقتـدار، رفـاه و شـرف اسـت. این آینـده ی حتمـی شماسـت. و این 
وعـده ی الهی اسـت. قـرآن به مـا وعـده داده اسـت، اسـام به مـا وعـده داده اسـت که اگـر ملتهـا حرکـت کنند، 
ایمان نشـان بدهنـد، غیرت نشـان بدهند، خسـته نشـوند، صبر پیشـه کنند، اسـتقامت کننـد، حتماً بـه هدفهای 
خودشـان خواهند رسـید. مـا تـا حـالا امتحـان کرده ایـم، ایسـتاده ایم، بـه هدفهـای میان مـدت رسـیده ایم. یک 
جاهائـی هـم نابسـامانی داریـم، چـون نایسـتادیم؛ تقصیر خود ماسـت. ایـن طور نیسـت که مـن نابسـامانی های 
کشـور را ندانـم؛ نخیـر، میدانـم. هـر جائـی کـه مـا مشـکل و نابسـامانی داریـم - اگـر بی عدالتی اسـت، اگـر فقر 
اسـت - برای خاطر این اسـت کـه ما مسـئولین و آحـاد مردم، درسـت بـرای پیشـبرد این هدفهـا نایسـتادیم. اگر 
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می ایسـتادیم، اینجاهـا هـم درسـت میشـد. تقصیر خـود ماسـت. باید بایسـتیم.

رمز پیروزی ملت ايران
 و شـما جوان هـای عزیـز - تشـکلهای دانشـجوئی، دانش آمـوزی، جوان هـا در خـارج از تشـکلها - بدانیـد: امـروز 
وحـدت ملـت ایـران، وحـدت ملـت و دولـت، اتحـاد میـان مسـئولان کشـور، رمـز پیـروزی اسـت، کـه ایـن را 
میخواهنـد به هـم بزنند. مـن بـه شـعارهای جوانی و شـعار جوان هـا اعتقـاد دارم، امـا مراقب باشـید این شـعارها 
اختـاف ایجاد نکنـد، خواسـت دشـمن را تأمین نکنـد؛ در میـدان تنظیم شـده ی از سـوی دشـمن بـازی نکنید. 
ایـن را مراقـب باشـید. همـه مراقـب باشـند؛ سیاسـیون هـم مراقـب باشـند، مطبوعاتی هـا هـم مراقـب باشـند، 

جوان هـا هـم مراقـب باشـند، خـود مسـئولین هـم مراقب باشـند.
 دشـمن طراحـی میکنـد. تـو میدانـی کـه او درسـت کـرده، بـازی نکنید؛ چـون چـه ببریـد، چـه ببازید، بـه نفع 
اوسـت. طراحـی دشـمن ایجـاد اختـاف اسـت، ایجـاد ناامیـدی اسـت، بـه جـان هـم انداختـن فعالان سیاسـی 
اسـت، منزوی کردن خط اصیل و ارزشـهای اسـامی اسـت. این کارها، نقشـه های دشـمن اسـت؛ سـرگرم کردن 
جوان هـا بـه هـوی و هـوس و لغویـات و غافل کـردن آن هـا از حرکـت عمومـی ملت ایـران، بـه تعطیلی کشـاندن 
مـدارس، بـه تعطیلی کشـاندن کاسـهای دانشـجوئی. این ها نقشـه های دشـمن اسـت. باید مراقـب بـود. باید در 
مقابل هـر کاری که بـه این نقشـه ها منتهی میشـود، ایسـتاد. وحـدت را باید حفـظ کرد، امیـد را باید حفـظ کرد، 
تاش را بایـد روزبه روز بیشـتر کـرد و بـا یکدیگر صـادق بـود و دلها را بـه هم نزدیـک کـرد و در وظائـف گوناگون 

اجتماعـی، باید پرشـور حرکـت کرد.
 بعضی از افـراد از حـالا مسـائل انتخابـات را شـروع کردند - بـا اینکه هنـوز خیلی هـم مانـده، عجله کردنـد - این 
مسـائل انتخاباتـی خیلـی مهـم اسـت و اهمیتـش در نزدیـک انتخابـات، از جهـت حضـور در عرصـه ی انتخابـات 
اسـت؛ اما اهمیـت امـروزش از جهـت مشـغول کـردن افراد بـه یکدیگـر، گاویز شـدن بـا هـم، بدگوئی کـردن از 

همدیگـر و منصـرف کـردن ذهن هـا از مسـائل اصلـی اسـت. مراقب باشـید.
 و مـن میدانم ملـت ایران بـه توفیق الهـی، به فضـل الهی، ایـن گردنه هـای گوناگـون و پی درپـی را با قـدرت تمام 

پیـش خواهد کـرد و ان شـاءاللَّ بـه قله ها دسـت خواهـد یافت.
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مذاکره با آمریکا

دستى چدنى با دستكش مخملى*

مسئله ی مواجهه و نوع تعامل با آمريكا، يكى از آزمونهای مهم انقاب
در مـورد مسـائل بین المللی کشـورمان من فقط به یک مسـئله اشـاره میکنم و آن مسـئله ی مـا و آمریکاسـت. یکی از 
آزمونهای مهـم انقـاب از روز اول همین مسـئله بوده اسـت. از روز اوّلی کـه انقاب پیروز شـد، در مواجهـه و نوع تعامل 
با دولـت ایالات متحـده ی آمریـکا، میدانـی به عنـوان یـک آزمون بـزرگ برای ملـت ایـران باز شـد. در طول این سـی 
سـال، همواره این آزمون مهم و بزرگ ادامه داشـته اسـت. دولـت آمریـکا از اول با این انقـاب با روی عبـوس و چهره ی 
ترش و بـا لحـن مخالفت روبـه رو شـد. البتـه آنها با محاسـباتِ خودشـان حـق هم داشـتند. ایـران قبـل از انقـاب در 
مشـت آمریکا بود؛ منابـع حیاتـی اش در اختیـار آمریـکا، مراکز تصمیم گیـری سیاسـی اش در اختیـار آمریـکا، عزل و 

نصب مراکـز حسـاس در اختیار آمریـکا؛ مرتعی بـود برای چـرای آمریکائیـان و نظامیـان آمریکائی و غیـر آنها. 

برخى توطئه های آمريكا علیه ملت ايران:
خوب، این از دستشـان گرفته شـد. میتوانسـتند مخالفت خود را اینجور خصمانـه ابراز نکننـد؛ امـا از اول انقاب دولت 
آمریکا - چـه رؤسـای جمهـور جمهوری خواهشـان، چـه رؤسـای جمهـور دمکراتشـان - با نظـام جمهوری اسـامی 

بدرفتـاری کـرد؛ این چیزی نیسـت که بر کسـی پوشـیده باشـد. 

1- تحريك مخالفین و كمك به حركتهای تجزيه طلب و تروريستى
اولیـن کاری کـه از طـرف امریکائی هـا انجـام گرفـت، تحریـک مخالفیـن پراکنـده ی جمهـوری اسـامی و کمـک به 

*. بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع(    1388/01/01
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حرکتهـای تجزیه طلـب و تروریسـتی در کشـور بـود؛ از اول ایـن کار را شـروع کردنـد. در هـر نقطـه ای از نقاط کشـور 
که حرکتهـای تجزیه طلـب در آنجا زمینه ای داشـت، انگشـت آمریکائی هـا را ما دیدیـم؛ گاهی پـول آنهـا را، و حتّی در 
مواردی عناصـر آمریکائی را مـا در آنجا دیدیـم؛ این برای مردم ما خسـارت زیادی داشـت. متأسـفانه ایـن کار هنوز هم 
ادامه دارد. همین شـرورهائی کـه در مناطق مرزی ایران و پاکسـتان هسـتند، بعضی از آنها مـا شنودهایشـان را داریم؛ 
اینها بـا عناصر آمریکائـی مرتبطند؛ یعنی با بیسـیم با آنهـا حرف میزنند، دسـتور میگیرند. شـرورِ تروریسـتِ آدمکش 
مرتبط با افسـر آمریکائی در یک کشـور همسـایه! ایـن هنوز هـم متأسـفانه ادامه دارد. شـروع کارشـان از اینجـا بود، 

2- تصرف و حبس دارائى ها و اجناس ايران
بعد تصـرف و حبـس دارائی هـا و اجناس ایـران. رژیم گذشـته پـول بی حسـابی را در اختیـار آمریکائی ها گذاشـته بود، 
برای اینکـه از آنها هواپیمـا بگیـرد، بالگرد بگیرد، سـاح بگیـرد. بعضـی از این وسـائل، آنجا تهیه هم شـده بـود. وقتی 
انقـاب شـد، آن وسـائل را ندادنـد؛ آن پولهـا را کـه میلیاردهـا دلار بـود، ندادنـد؛ و عجیب تـر اینکه ایـن وسـائل را در 
یک انبـاری جمع کـرده بودنـد، نگه داشـته بودند، انبـارداری بـرای خودشـان قائل شـدند، خـود را طلبگار کردنـد و از 
حسـاب قرارداد الجزائر انبارداری برداشـتند! مالـی را از یک ملت غصـب کنند، پیش خودشـان نگه دارنـد، ندهند، بعد 
انبـارداری اش را هم بگیرنـد! این رفتـاری بوده کـه از آن روز شـروع شـده، الان هم ادامـه دارد. هنـوز اموال ملـت ایران 
آنجاسـت؛ هم در آمریکاسـت، هم در بعضی از کشـورهای اروپائی اسـت؛ که مـا در طول سـالها به اینهـا مراجعه کردیم 
که امـوال مـا را بدهید، اینهـا پولهایش دریافت شـده؛ گفتنـد چون زیر لیسـانس آمریکائی هاسـت، آمریکائی هـا اجازه 

نمیدهنـد و نمیدهیم؛ نگـه داشـتند. هنوز هم کـه هنوز اسـت، مال ملـت ایـران آنجا موجود اسـت.

3- چراغ سبز به صدام برای حمله به ايران
 به صـدام چـراغ سـبز دادند؛ ایـن یک اقـدام دیگـر دولـت آمریکا بـود بـرای حمله ی بـه ایـران. صـدام اگر چراغ سـبز 
آمریـکا را نمیگرفـت، بعیـد بود بـه مرزهای مـا حمله کند. هشـت سـال جنـگ را بر کشـور ما تحمیـل کردنـد؛ قریب 
سـیصد هـزار جوانهای مـا، مـردم مـا در ایـن جنگ بـه شـهادت رسـیدند. در طـول این هشـت سـال - بخصـوص در 
سـالهای آخر - همیشـه آمریکائی ها پشـت سـر صدام بودند و به او کمـک میکردند - کمـک مالی، کمک تسـلیحاتی، 
کمک کارشناسـیِ سیاسـی - خبرهای ماهـواره ای میدادند و امکانات خبررسـانی داشـتند. تحـرك نیروهای مـا را در 
جبهه در ماهواره هایشـان ثبـت میکردند، بعد آن را همان شـبانه بـرای قرارگاه های صدام میفرسـتادند کـه از آنها علیه 
جوانهای ما و نیروهای ما اسـتفاده کند. در مقابل جنایات صدام چشمهایشـان را بسـتند. فاجعه ی حلبچـه اتفاق افتاد، 
زدن شـهرهای متعدد کشـور ما با موشـک اتفـاق افتـاد، خانه ها را خـراب کردنـد، در جبهه ها شـیمیائی بـه کار بردند، 
چشمهایشـان را بسـتند، اصاً و ابداً تعرضی نکردنـد، به صدام کمـک کردند. ایـن هم یکـی از کارهای ایـن دولت بوده 

اسـت در طول این سـالها بـا ملت مـا و با کشـور ما. 
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4- سقوط هواپیمای مسافربری
بعد در آخـر جنگ، هواپیمـای مسـافربری مـا را در آسـمان خلیج فـارس افسـر آمریکائی با موشـکی که از نـاو جنگی 
شـلیک کرد، سـاقط کرد. قریب سـیصد نفـر مسـافر در ایـن هواپیما بودند، که همه شـان کشـته شـدند. بعـد به جای 
اینکه آن افسـر توبیخ شـود، رئیس جمهور وقـت آمریکا به آن افسـر پاداش و مـدال داد. ملـت ما اینهـا را فراموش کند؟ 

میتواند فرامـوش کند؟ 

5- ترور علمای بزرگ تا بچه های خردسال
از تروریسـتهای جنایتکاری که در داخل کشـور مـا مـرد را، زن را، جماعت را، فرد را کشـتند، علمای بـزرگ تا بچه های 
خردسـال را ترور کردند و کشـتند، حمایـت کردند؛ بـه اینها اجـازه دادند کـه در کشورشـان فعالیت کننـد؛ دائماً علیه 

کشـورمان تبلیغات خصمانه کردند. 

6- اغتشاش و آشفتگى در منطقه
رؤسـای جمهور آمریکا در طول این سـالها - بخصوص در دوره ی هشـت سـاله ی رئیس جمهور زائل شـده ی قبلی - هر 
وقـت علیه ملـت ایـران، علیه کشـور ما، علیـه مسـئولین ما، علیـه نظـام جمهوری اسـامی صحبتـی کردنـد و حرف 
مهمـل و چرندی گفتنـد، اهانتـی به ملت ایـران کردنـد. در طـول این سـالها همیشـه همین جور بـوده اسـت. امنیت 
منطقه ی مـا را، امنیـت خلیـج فـارس را، افغانسـتان را، عـراق را دچار اغتشـاش و آشـفتگی کردنـد؛ بـرای مقابله ی با 
جمهوری اسـامی - و البتـه در واقع برای پر کردن جیب کمپانی های سـاح - سـیل سـاحها را به کشـورهای منطقه 
سـرازیر کردند؛ از رژیم صهیونیسـتی بی قید و شـرط حمایـت کردند؛ رژیـم ظالمی که یـک نمونه ی از ظلم آن را شـما 
در ماجـرای غزه در این دو سـه مـاه پیش ماحظه کردیـد که چه فاجعه ای درسـت کردنـد؛ چقدر بچه کشـتند، چقدر 
مرد و زن کشـتند؛ در ظـرف بیسـت و دو روز، پنـج هـزار آدم را در غـزه با بمباران، با موشـک، با تیر مسـتقیم کشـتند؛ 
در  عیـن حـال دولت آمریـکا تا آخریـن لحظـه از آن رژیـم حمایت کـرد. هر وقت شـورای امنیت خواسـت علیـه رژیم 

صهیونیسـتی قطعنامه ای بگذراند، آمریکا سـینه اش را سـپر کـرد، آمد جلـو و دفاع کرد و نگذاشـت. 

7- تهديد نظامى
در هر مناسـبتی و بی مناسـبت کشـور ما را تهدیـد کردنـد. دائم گفتند حملـه میکنیم، گفتنـد طرح نظامـی روی میز 
ماسـت، چنیـن میکنیم، چنـان میکنیـم. هر وقـت علیه کشـور ما حـرف زدنـد، ملـت مـا را تهدیـد کردند. البتـه این 
تهدیدهـا در ملت مـا اثر نکرد، امـا آنها دشـمنی خودشـان را از ایـن راه نشـان دادند. به ملـت ایران، بـه دولت ایـران، به 
رئیس جمهـور ایـران بارها اهانـت کردنـد. یکـی از آمریکائی ها چند سـال قبل گفت ریشـه ی ملـت ایـران را باید کند! 
در همیـن سـالهای اخیر یکـی از مسـئولین آمریکائی گفـت ایرانیِ خـوب و معتـدل ایرانی ای اسـت که مرده باشـد! به 
این ملت بـزرگ، به ایـن ملت با شـرف، بـه این ملتـی که فقـط گناهش این اسـت کـه از هویت و اسـتقال خـود دفاع 
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میکند، اینجـور اهانتهـا کردند. 

8- تحريم
سـی سـال کشـور ما را تحریم کردنـد، که البتـه این تحریم به سـود مـا تمام شـد. مـا بایـد از آمریکائی هـا از این بخش 
تشـکر کنیم. اگر مـا را تحریـم نمیکردنـد، ما امـروز بـه این نقطـه ای از علـم و پیشـرفت که رسـیده ایم، نمیرسـیدیم. 
تحریم همیشـه مـا را وادار کرده که به خـود بیائیم، به خـود فکر کنیـم، از درون خود بجوشـیم. ولی آنها قصدشـان این 

خدمت نبود، آنها میخواسـتند دشـمنی کنند. سـی سـال با ملـت ایران اینجـوری رفتـار کردند. 

9- مذاكره
حـالا دولت جدیـد آمریکا میگویـد ما مایلیم بـا ایـران مذاکره کنیـم، بیائید گذشـته را فرامـوش کنیم. میگوینـد ما به 
سـمت ایران دسـت دراز کردیـم. خـوب، این چـه جور دسـتی اسـت؟ اگر دسـتی دراز شـده باشـد که یک دسـتکش 
مخمل رویش باشـد، اما زیرش یک دسـت چدنی باشـد، ایـن هیچ معنـای خوبی نـدارد. عیـد را به ملت ایـران تبریک 
میگویند، امـا در همـان تبریک، ملت ایـران را بـه طرفـداری از تروریسـم، دنبال سـاح هسـته ای رفتـن و از این قبیل 

چیزها متهـم میکنند!

تصمیم گیری منطقى ملت ايران در مسائل مهمِ خود
 مـن نمیدانـم تصمیم گیـر در آمریـکا کیسـت؛ رئیـس جمهـور اسـت؟ کنگره اسـت؟ عناصـر پشـت پرده انـد؟ لیکن 
من میخواهـم بگویم ما منطقـی داریـم. ملـت ایـران از روز اول تـا امروز بـا منطق حرکـت کرده اسـت. مـا در زمینه ی 
مسـائل مهمِ خودمـان احساسـاتی نیسـتیم؛ از روی احساسـات تصمیم نمیگیریـم؛ ما با محاسـبه تصمیـم میگیریم. 
میگویند بیائید مذاکره کنیـم، بیائید روابـط ایجاد کنیم. شـعار تغییر میدهند؛ خـوب، این تغییر کجاسـت؟ چه تغییر 
کـرده؟ این را بـرای ما روشـن کنیـد؛ چه تغییر کرده اسـت؟ دشـمنی شـما با ملت ایـران تغییـر کرده؟ کـو عامتش؟ 
دارائی های ملـت ایـران را آزاد کردیـد؟ تحریمهـای ظالمانـه را برداشـتید؟ از لجن پراکنـی و اتهام زنی و تبلیغات سـوء 
علیـه این ملت بـزرگ و مسـئولین مردمـی آن دسـت برداشـتید؟ دفاع بی قیـد و شـرط از رژیـم صهیونیسـتی را کنار 
گذاشـتید؟ چه تغییر کرده؟ شـعار تغییر میدهنـد، اما در عمل تغییری مشـاهده نمیشـود. مـا هیچ تغییـری ندیدیم. 
حتّی ادبیات هم عوض نشـده اسـت. رئیـس جمهور جدیـد آمریـکا از اولین لحظـه ای که رسـماً به ریاسـت جمهوری 
رسـید و نطق کرد، بـه ایـران و دولت جمهـوری اسـامی اهانت کرد؛ چـرا؟ اگر راسـت میگوئیـد تغییری انجـام گرفته 
اسـت، کو ایـن تغییر؟ چـرا چیـزی دیـده نمیشـود؟ من ایـن را بـه همـه میگویـم؛ مسـئولین آمریکائـی هـم بدانند، 

دیگـران هم بداننـد؛ ملت ایـران را نـه میشـود فریب داد، نه میشـود ترسـاند.
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تغییر سیاستها بدون تغییر اهداف، خدعه ای از سوی آمريكايى ها 
 اولاً تغییـر در الفـاظ کافـی نیسـت - که حالا مـا چنـدان تغییـری در الفـاظ هم ندیدیـم - تغییـر باید تغییـر حقیقی 
باشـد. این را هـم به مسـئولین آمریکائـی بگوئیم؛ ایـن تغییری که شـما اسـمش را می آورید، برای شـما یـک ضرورت 
اسـت؛ چاره ای نداریـد، باید تغییر کنیـد؛ اگر تغییر نکنید، سـنتهای الهی شـما را تغییر خواهـد داد؛ دنیا شـما را تغییر 
خواهـد داد. باید تغییـر کنید؛ اما ایـن تغییر نبایـد فقط لفاظی باشـد، نباید با نیتهای ناسـالم باشـد. یک وقـت بگویند 
ما میخواهیم سیاسـت خودمان را تغییـر دهیم، امـا هدفها را عـوض نمیکنیم، تاکتیکهـا را عوض میکنیـم؛ این تغییر، 
تغییـر نیسـت؛ این خدعـه اسـت. یک وقـت تغییـر، تغییـر واقعـی اسـت؛ آن وقـت بایـد در عمل مشـاهده شـود. من 
نصیحت میکنـم به مسـئولین آمریکائـی، به هر کـه در آمریـکا تصمیم گیر اسـت - چـه رئیس جمهـور، چـه کنگره و 
چه دیگـران - این وضعی که در گذشـته دولت آمریکا داشـته اسـت، به ضـرر ملت آمریکا و بـه ضرر خـود دولت آمریکا 
هم هسـت. شـما امروز در دنیا منفوریـد؛ اگر نمیدانیـد، بدانید. ملتها پرچم شـما را آتـش میزنند، ملتهای مسـلمان در 
همه ی نقـاط عالم »مرگ بـر آمریـکا« میگویند. علـت این منفوریت چیسـت؟ ایـن را هیچ بررسـی کرده ایـد؟ تحلیل 
کرده ایـد؟ عبـرت گرفته ایـد؟ علت این اسـت که شـما بـا دنیـا قیم مآبانـه برخـورد میکنیـد، متکبرانه حـرف میزنید، 
میخواهیـد اراده ی خودتـان را در دنیـا تحمیل کنیـد، در امور کشـورها دخالـت میکنید، در دنیـا معیارهـای دوگانه به 
کار میبریـد؛ یـک جا یک جـوان فلسـطینی را کـه از شـدت فشـار ناگزیر میشـود یـک حرکـت شـهادت طلبانه انجام 
دهد، سـیل تبلیغات را بر سـر او میریزید؛ اما از طـرف دیگر رژیم صهیونیسـتی که در ظـرف بیسـت و دو روز آن فاجعه 
را در غـزه به وجود مـی آورد، جنایتهـای او را ندیده میگیریـد؛ آن جوان را تروریسـت میخوانیـد، این رژیم تروریسـت را 
میگوئید مـا به امنیتـش متعهدیم؛ اینهاسـت کـه شـما را در دنیا منفـور کرده اسـت. این نصیحـت به شماسـت؛ برای 
خیر خودتان، برای صاح خودتـان، برای آینده ی کشـور خودتان، از لحـن تکبرآمیز، از روش مسـتکبرانه، از حرکتهای 
قیم مآبانـه دسـت برداریـد؛ در کار ملتهـا دخالت نکنید؛ بـه حق خودتـان قانع باشـید؛ بـرای خودتان منافعـی در همه 
جـای دنیـا تعریـف نکنیـد؛ خواهیـد دیـد چهـره ی آمریـکا در دنیـا بتدریـج از آن منفوریت به شـکل دیگـری تبدیل 
خواهد شـد. این حرفهـا را گوش کنیـد. نصیحت من به مسـئولین آمریکائـی - چه رئیس جمهـور و چه دیگـران - این 
اسـت؛ روی این حرفهـا با دقت فکر کنیـد، بدهیـد برایتان ترجمه کننـد - البته به صهیونیسـتها ندهیـد ترجمه کنند! 
- از انسـانهای سـالم مشـورت بخواهید، نظر بخواهیـد. تا وقتـی دولت آمریـکا روش خـود را، عمل خـود را، جهتگیری 
خـود را، سیاسـتهای خـود را، مثل این سـی سـال علیه مـا ادامه دهـد، ما همان آدم سـی سـال قبـل، همـان ملت این 
سـی سـال هسـتیم. ملت ما از اینکه باز هم شـما شـعار بدهید کـه »مذاکره و فشـار«، مـا با ایـران مذاکره میکنیـم، در 
عین حال فشـار هـم وارد می آوریم - هـم تهدید، هـم تطمیع - بـدش می آید. اینجـور با ملت ما نمیشـود حـرف زد. ما 
سـابقه ای از دولت جدید و رئیس جمهـور جدید آمریـکا نداریم؛ نگاه میکنیم، قضـاوت خواهیم کرد. شـما تغییر کنید، 
ما هم رفتارمـان تغییـر خواهد کرد. شـما تغییـر نکنید، ملـت ما ایـن سـی سـال را روزبـه روز آبدیده تـر و متحمل تر و 

قوی تـر و باتجربه تر شـده اسـت.
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حُسن قضايای عظیم و كان ملى
علت اصرار آمريكايیها برای مذاكره با ايران 

حل نشدن مشكات با مذاكره ی با آمريكا
شناخته شدن چهره ی آمريكا در ايران و منطقه 

اهـل مسـالمت بـودنِ ملـت ايران بـا كشـورهايى 
كه حركت توطئه آمیز نداشته و ندارند  



مذاکره با آمریکا

عدم حسن نیت امريكا در طرح مسئله ی مذاكره*
 

لزوم ادامه دادن ايستادگى در مقابل نظام سلطه 
نظام سـلطه که بـه کمـک زر و زور و به کمـک سـاح و تهاجـم نظامی تاش کـرده بـود اختیـار ملتها را و کشـورها 
را در سراسـر دنیـا در دسـت بگیـرد و بباوراند کـه ملتها بـدون تکیه ی بـه ابرقدرتهـا و صاحبـان زر و زور - که پشـت 
سرشـان هـم کمپانی هـای صهیونیسـتی و غیرصهیونیسـتی صـف کشـیده بودنـد - نمیتواننـد راهی بـه عظمت و 
شـخصیت و هویـت و اسـتقال پیدا کننـد، شـما ایـن را در هم شکسـتید. امـروز شـما ماحظـه کنید؛ ملـت ایران 
را مقایسـه کنید با ملتهایی که سـی سـال در سـیطره ی قـدرت آمریـکا بودند؛ ببینیـد شـما کجایید، آنهـا کجایند. 
ملت ایران سـی سـال حـرف مسـتقل خـود را گفـت؛ سـخن حق خـود را تکـرار کـرد؛ بـه سـلطه گران »نـه« گفت 
و اینجاسـت. دولتهایـی، ملتهایـی هسـتند و بودنـد کـه در این سـی سـال در سـیطره ی آمریـکا بودنـد - دولتهای 
سرسـپرده ی آمریکا کـه ملتهاشـان را زیر پای سـلطه گران انداختـه بودنـد - آنها هم هسـتند؛ ببینید آنهـا کجایند، 
شـما کجاییـد. ملت ایـران با حرکـت خود، بـا اسـتقال خود، بـا خودبـاوری خـود، با تـوکل به خـدا، اثبات کـرد که 
میتـوان و میبایـد در مقابل سـلطه ی بیگانـگان و سـلطه جویان ایسـتاد و میتـوان ایسـتاد. ایـن را ملت ایـران اثبات 
کرده اسـت. سـی سـال پیش ملت ایـران در قافله ی علـم و تمـدن و پیشـرفت و فنـاوری و نفوذ سیاسـی کجـا بود؟ 
امروز کجاسـت؟ بـه برکـت ایسـتادگی، به برکـت توکل بـه خدا، بـه برکـت بـه میـدان آوردنِ همه ی اسـتعدادهای 
خـود؛ این یـک تجربه اسـت؛ هـم بـرای خود ملـت ایـران و نسـلهای آینـده تجربه اسـت، هـم بـرای ملتهـای دیگر 
تجربه اسـت و نیـروی هوایـی جمهـوری اسـامی یکـی از نمونه هاسـت در ایـن ایسـتادگی و حرکتی کـه متکی به 

خودباوری بـود. ایـن را بایـد ادامه بدهیـد. ما ملـت ایـران باید ایـن را ادامـه بدهیـم. ایـن راه، راه پربرکتی اسـت.

*. بیانات در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان  نیروی هوائی ارتش جمهوری اسامی ایران    1391/11/19
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ناكامى دشمنان در توطئه با ملت ايران 
 دشـمنان ملت ایـران در این سـی و چند سـال هر چـه در تـوان داشـتند، علیه ایـن ملت بـه کار گرفتنـد؛ چیزی در 
چنته ندارند که علیـه ملت ایران بـه کار نگرفته باشـند؛ تحریـکات کردند، جنـگ راه انداختند، از دشـمن جمهوری 
اسـامی با همه ی توان حمایـت کردند، معارضه ی سـخت کردنـد، معارضه ی نـرم کردند؛ هـر چه در توان داشـتند، 
با ایـن ملت مبـارزه کردند؛ اما ملت ایسـتاد، ایسـتادگی کـرد؛ نه فقـط نتوانسـتند او را به زانـو در بیاورند و بشـکنند، 
نتوانسـتند جلـوی پیشـرفت او را بگیرنـد - این ملت پیشـرفت کـرده اسـت - از هـر کاری کـه در اختیارشـان بود و 
میتوانسـتند، در این سـی سـال اسـتفاده کردند؛ توطئه کردند، کودتـا راه انداختنـد، تحریک نظامـی کردند، حمله 
به هواپیمـا کردنـد، تحریمهای سـخت و شـدید کردنـد؛ روزبـه روز تحریمهـا را زیـاد کردند، بـه امید اینکـه بتوانند 
ملت را از صحنـه خارج کننـد؛ بتواننـد ملـت را ناامید کننـد؛ بتواننـد ملت را نسـبت به اسـام و جمهوری اسـامی 

بدبیـن کنند؛ امـا نـاکام ماندند. ایـن کارنامه ی جمهوری اسـامی اسـت.

دهه ی فجر، فرصت خوبى برای ارزيابى كارهای انجام شده 
 ایـن روزهـا، روزهـای دهـه ی فجـر، فرصت خوبـی اسـت کـه فرزانـگان مـا، آگاهان مـا، جوانـان مـا، آحـاد ملت ما 
به ارزیابـیِ کاری کـه در این سـی و چند سـال کرده انـد، بپردازنـد؛ ببیننـد پیشـرفتهای خودشـان را؛ ببینند تاش 
موفـق خودشـان را؛ ببیننـد کمکهـای الهـی را؛ ببینند ضعـفِ مکـرِ دشـمنان را؛ کـه »و مکـروا و مکـر الل و الل خیر 
الماکرین«.1این شـد یـک دسـتورالعملِ کلی بـرای ما کـه ببینیـم راه آینده مـان را چگونه بایـد انتخاب کنیم. شـما 
در نیـروی هوایـی با همین نـگاه، با همیـن جهتگیـری حرکت کنیـد؛ پیش برویـد. بخشـهای مختلف کشـور، آحاد 

ملت، مسـئولان کشـور بـا این نـگاه حرکـت بکنند.

حُسن قضايای عظیم و كان ملى
 البته دشـمن اذیت میکند، آزار میکنـد، اما جـز اذیـت و آزار کاری از او برنمی آید. عرض کـردم چند روزِ قبـل از این، 
خدای متعال می فرمایـد: »لن یضرّوکـم الّا اذی«؛2 کار آنها این اسـت که به شـما آزار برسـانند، امـا نمیتوانند جلوی 
شـما را سـد کنند، نمیتواننـد راه شـما را ببندنـد. ایـن همـه آمریکایی هـا در طول این سـی سـال علیه ملـت ایران 
رجزخوانـی کردند، هرچه در توان داشـتند گفتنـد، کردند، تبلیـغ کردند، امپراطـوری خبیث رسـانه ای را علیه ملت 
ایـران بـه کار گرفتند؛ نتیجـه این شـده اسـت که امـروز ملـت ایران بـه فضـل الهـی از همیشـه شـاداب تر، عازم تر، 
جازم تـر، فعال تر، شـکوفایی بیشـتر در عرصه هـای مختلـف را دارد مشـاهده میکند؛ سـعی آنهـا این بوده اسـت که 
ملت را از نظـام جمهوری اسـامی، از انقـاب جدا کننـد. هر سـال در 22 بهمـن، ملت ایـران با حضور خودشـان در 
این عرصـه ی نمایـش عمومی ملـی و انقابی، دشـمن را نـاکام کردند؛ سعی شـان این اسـت کـه ملت را جـدا کنند. 
وزیر خارجه ی بـی تجربه ی قبلـی آمریـکا صریحاً گفت کـه ما ایـن تحریمها را بـرای ایـن میگذاریم که مـردم ایران 
را در مقابـل نظـام جمهوری اسـامی قـرار بدهیـم؛ ملت ایـران جـواب آنهـا را در حـرکات خـود، در راهپیمایی های 

1. آل عمران: 54
2. آل عمران: 111
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خود داده انـد و خواهیـد دیـد در روز 22 بهمن، ملت ایـران با حرکـت کوبنده ی خـود، یک بـار دیگر دشـمن را ناکام 
خواهنـد کـرد. ...3 حُسـن کار این اسـت که ملـت بصیر اسـت، بیدار اسـت، معنـای کار دشـمن را میفهمـد، حرکات 
دشـمن را جهت یابـی میکنـد؛ میفهمـد چرا دشـمن ایـن سیاسـت را اتخاذ کـرده اسـت، نقطـه ی مقابـل او حرکت 
میکند، بـر داشـته های خـود پافشـاری میکنـد، حضـور خـود را در این عرصـه ی عظیـم عزت ملـی نشـان میدهد، 
خودش را نشـان میدهـد، حضور خـودش را اثبات میکند؛ این حُسـن قضیه اسـت. بصیـرت عمومی مـردم در مقابل 
تبلیغاتـی کـه دشـمنان میکننـد - بیشـتر از همـه آمریکایی هـا و صهیونیسـتها - راه را اشـتباه نمیکننـد، دچار آن 
اشـتباهی و خطایی که دشـمن در پی آن اسـت که ملت ایـران دچار آن بشـود، دچار نمیشـوند؛ این حُسـن قضایای 

عظیم ملـی و کان ما اسـت.

علت اصرار آمريكايیها برای مذاكره با ايران 
حـالا اخیـراً آمریکایی ها بـاز مسـئله ی مذاکـره را پیـش کشـیدند، تکـرار میکنند کـه آمریـکا آماده اسـت بـا ایران 
مذاکره ی مسـتقیم بکند؛ ایـن تازگی نـدارد. مسـئله ی مذاکـره را آمریکایی هـا در هر مقطعـی تکـرار کرده اند. حالا 
امـروز نوبه میدان آمده هـا مجـدداً تکـرار میکنند کـه مذاکـره کنیـم و میگویند تـوپ در زمین ایـران اسـت، توپ در 
زمین شماسـت، شـما هسـتید که باید پاسـخگو باشـید، شـما هسـتید کـه بایـد بگوییـد مذاکـره ی همراه با فشـار 
و تهدیـد، چـه معنایـی دارد؟ مذاکـره بـرای اثبـات حُسـن نیت اسـت. شـما ده تـا کار انجـام میدهیـد کـه حاکی از 
سـوء نیت اسـت، آن وقت بـه زبـان میگوییـد مذاکـره؟! توقـع دارید ملـت ایـران قبـول کنند که شـما حُسـن نیت 
دارید؟! مـا البتـه درك میکنیـم چـرا آمریکایی هـا این روزهـا باز مجـدداً مسـئله ی مذاکـره را هـی تکـرار میکنند، 
هی میگویند پشـت سـر هم به زبانهـای گوناگون؛ مـا میفهمیم علت چیسـت. بـه قول خـود آمریکایی ها، سیاسـت 
خاورمیانـه ای آنها دچار شکسـت شـده. آمریـکا در سیاسـتهای خـود در ایـن منطقه، دچار شکسـت اسـت. احتیاج 
دارنـد به اینکـه یک بـرگ برنـده ای را بـه قـول خودهاشـان رو کننـد؛ این بـرگ برنـده از نظـر آنهـا عبارت اسـت از 
اینکه: نظـام جمهـوری اسـامیِ انقابیِ مردمـی را، بکشـانند پـای میز مذاکـره؛ به ایـن احتیـاج دارنـد. میخواهند 
به دنیـا اعـام کنند کـه ما حُسـن نیـت داریم. نـه، مـا حُسـن نیتـی مشـاهده نمیکنیم. مـن چهار سـال قبـل - در 
اول این دولـت کنونـی امریـکا - که بـاز همین حرفهـا را میزدنـد، اعام کـردم، گفتـم که مـا پیشـداوری نمیکنیم، 
قضاوت زودهنـگام نمیکنیم؛ ما نـگاه میکنیم ببینیـم عمل اینها چگونه اسـت، آن وقـت قضاوت خواهیـم کرد. حالا 
بعد از چهـار سـال، قضاوت ملـت ایران چـه باشـد؟ از فتنـه ی داخلـی حمایت کردنـد، به فتنه گـران کمـک کردند، 
در سـطح منطقه بـا ادعـای مبارزه بـا تروریسـم به کشـوری مثـل افغانسـتان لشگرکشـی کردنـد، این همه انسـان 
را پامال کردنـد، نابـود کردند؛ بـا همان تروریسـتها امـروز دارند در سـوریه همـکاری میکننـد، پشـتیبانی میکنند؛ 
همـان تروریسـتها را در هرجایی کـه توانسـتند در ایران بـه کار بگیرنـد، بـه کار گرفتند، عوامـل آنهـا، همپیمانهای 
آنها، جاسوسـان رژیـم صهیونیسـتی، دانشـمندان را در جمهوری اسـامی تـرور کردند صریـح، اینها حاضر نشـدند 
حتی محکـوم کننـد، حمایت هـم کردنـد؛ ایـن عملکرد آنهاسـت؛ علیـه ملـت ایـران تحریمهایـی را که خودشـان 
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میخواسـتند ایـن تحریمهـا فلـج کننـده باشـد، بـه کار گرفتنـد و ایـن را تصریـح کردنـد و گفتنـد فلج کننـده. چه 
کسـی را میخواسـتید فلج کنیـد؟ ملت ایـران را میخواسـتید فلج کنید؟ شـما حُسـن نیـت داریـد؟ مذاکـره از روی 
حُسـن نیت، با شـرایط برابـر، میان دو طرفـی کـه نمیخواهند بـه یکدیگر کلک بزننـد، معنا پیـدا میکنـد. مذاکره به 
صورت یـک تاکتیـک، مذاکره بـرای مذاکـره، مذاکـره بـرای فروختن ژسـت ابرقدرتی بیشـتر بـه دنیا، ایـن مذاکره 
یـک حرکـت حیله گرانه اسـت؛ ایـن حرکت واقعـی نیسـت. مـن دیپلمات نیسـتم، مـن انقابـی ام، حـرف را صریح 
و صادقانـه میگویـم. دیپلمات یـک کلمـه ای را میگویـد، معنـای دیگـری را اراده میکند. مـا صریـح و صادقانه حرف 
خودمـان را میزنیـم؛ مـا قاطـع و جـازم حـرف خودمـان را میزنیـم. مذاکـره آن وقتی معنـا پیـدا میکند کـه طرف، 
حُسـن نیت خود را نشـان بدهـد؛ وقتی طرف، حُسـن نیت نشـان نمیدهـد، خودتـان میگویید فشـار و مذاکـره؛ این 
دوتـا با هم سـازگار نیسـت. شـما میخواهید اسـلحه را مقابـل ملت ایـران بگیریـد، بگویید: یـا مذاکره کن یا شـلیک 

میکنم. بـرای اینکـه ملـت ایـران را بترسـانید، بدانید ملـت ایـران در مقابل ایـن چیزها مرعـوب نخواهد شـد...4

حل نشدن مشكات با مذاكره ی با آمريكا
یـک عـده ای هـم از روی سـاده لوحی بعضـاً، بعضـی هـم از روی غـرض - نمیشـود انسـان قضـاوت قطعـی نسـبت 
بـه اشـخاص بکنـد، امـا کار آدم سـاده لوح، بـا کار آدم مغـرض، در ماهیـت خـود تفاوتـی پیـدا نمیکند - خوشـحال 
میشـوند که بله، بیایید؛ نـه، اینجـور نیسـت، مذاکره مشـکلی را حـل نمیکند؛ مذاکـره ی بـا آمریکا مشـکلی را حل 
نمیکنـد؛ کجـا اینها بـه وعده های خودشـان عمل کردند؟ شـصت سـال اسـت کـه از 28 مـرداد 32 تـا امـروز در هر 
موردی که بـا آمریکایی ها مسـئولین این کشـور اعتمـاد کردنـد، ضربه خوردنـد. یـک روزی مصدق بـه آمریکایی ها 
اعتمـاد کـرد، به آنهـا تکیـه کـرد، آنها را دوسـت خـود فـرض کـرد، ماجـرای 28 مـرداد پیش آمـد که محـل کودتا 
در اختیـار آمریکایی هـا قـرار گرفـت و عامـل کودتـا بـا چمـدان پرُ پـول آمد تهـران و پول قسـمت کـرد بیـن اراذل 
و اوبـاش کـه کودتـا را راه بینـدازد؛ آمریکایی بـود. تدبیر کار را خودشـان هـم اعتـراف کردند، اقـرار کردنـد. بعد هم 
حکومـت ظالمانـه ی پهلوی را سـالهای متمـادی بر این کشـور مسـلط کردنـد، سـاواك تشـکیل دادند، مبـارزان را 
به زنجیر کشـیدند، شـکنجه کردنـد؛ این مـال آن دوره اسـت. بعـد از انقاب هـم در برهه ای مسـئولین کشـور روی 
خوش بینی هـای خـود بـه اینهـا اعتمـاد کردنـد، از آن طـرف، سیاسـت دولـت آمریـکا، ایـران را در محـور شـرارت 
قرار داد. مظهر شـرارت شـمایید؛ شـما هسـتید کـه در دنیـا داریـد شـرارت میکنیـد، جنـگ راه می اندازیـد، ملتها 
را میچاپیـد، از رژیـم صهیونیسـتی حمایـت میکنید، ملتهـای بپاخاسـته را در ایـن ماجرای بیـداری اسـامی تا هر 
جا کـه بتوانیـد دچـار سـرکوب میکنید و بـه اسـتضعاف میکشـید و بین آنهـا اختـاف می اندازیـد؛ شـرارت متعلق 
به شماسـت؛ شـأن شماسـت. ملـت ایـران را متهـم کردند بـه شـرارت؛ اهانـت بـزرگ. هر جـا به اینهـا اعتماد شـد، 
اینها ایـن جوری حرکـت کردند. باید حُسـن نیـت نشـان بدهند. عنـوان مذاکره، پیشـنهاد مذاکره با فشـار سـازگار 
نیسـت؛ راه فشـار بـا راه مذاکـره دوتاسـت؛ امـکان نـدارد که ملـت ایـران قبـول بکند کـه زیر چکمـه ی فشـار، زیر 

تهدیـد بیایـد با طـرف تهدیـد کننـده و فشـار آورنـده مذاکره کنـد. مذاکـره کنیـم که چـی؟ که چه بشـود؟
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شناخته شدن چهره ی آمريكا در ايران و منطقه 
 امـروز ملت ایـران بیدار اسـت. چهـره ی آمریکا نـه فقط در ایـران، در منطقه شـناخته شـده اسـت؛ ملتها بـه آمریکا 
سـوء ظن دارنـد و این سـوء ظن قرائـن متعـددی بـرای آنهـا دارد؛ ملـت ایران هـم دسـت آمریـکا را خوانده اسـت، 
میفهمد کـه مقصـود آنها چیسـت؛ ملـت بیدار اسـت. امـروز اگـر کسـانی بخواهنـد سـلطه ی آمریـکا را مجـدداً در 
این کشـور بـر قـرار کننـد، بخواهنـد از منافـع ملـی، از پیشـرفت علمـی، از حرکـت مسـتقل صرف نظر کننـد برای 
خاطـر رضایت آمریـکا، ملـت گریبان اینهـا را خواهـد گرفت؛ بنـده هم اگـر بخواهم بر خـاف این حرکـت عمومی و 
خواسـت عمومی حرکت کنـم، ملت اعتـراض خواهد کـرد؛ معلوم اسـت. همـه ی مسـئولین موظفند منافـع ملی را 

رعایت کننـد؛ اسـتقال ملـی را رعایت کننـد؛ آبـروی ملت ایـران را حفـظ کنند.

اهل مسالمت بودنِ ملت ايران با كشورهايى كه حركت توطئه آمیز نداشته و ندارند  
 ما با کشـورهایی کـه حرکـت توطئه آمیز علیـه ایـران نداشـتند و ندارنـد، مذاکره کردیـم، قـرار داد بسـتیم، ارتباط 
برقرار کردیـم؛ ملت ایـران اهل مسـالمت اسـت؛ ملت ایـران اهل حلم اسـت؛ وحـدت ملت ایـران در خدمـت منافع 
عمومی بشـریت اسـت؛ امروز آنچه که ملت ایـران انجام میدهـد برای منافـع ملی، بـرای منافع امت اسـامی و برای 
منافع بشـریت اسـت. و بـدون تردیـد کمک الهی پشـت سـر ملـت ایران اسـت. مـردم ایـران با ایـن بصیرت، بـا این 
عزم راسـخ، با این ایسـتادگی ای که در ایـن راه روشـن خود نشـان دادند و ان شـاءالل همیشـه این را دنبـال خواهند 
کـرد، خواهد توانسـت نه فقط ملـت ایـران را، ان شـاءالل امت اسـامی را بـه اوج قلـه ی افتخـار برسـانند. راهش این 
اسـت که ایـن بصیـرت را حفـظ کنیـم؛ راهش این اسـت کـه اتحـاد خودمـان را حفـظ کنیم؛ راهـش این اسـت که 
مسـئولین کشـور مصالـح کشـور را حفـظ کننـد. ایـن بداخاقی هایـی کـه دیـده می شـود در برخـی از عرصه هـا و 
صحنه هـا از بعضـی از مسـئولین کشـور - که مـن حـالا در آینـده خواهـم پرداخت بـه ایـن بداخاقی ها ان شـاءالّل؛ 
با مـردم حـرف خواهـم زد - ایـن بداخاقی هـا را بگذارند کنـار. ملت یـک دل اسـت، مصمم اسـت، فعال اسـت. اگر 
اختاف نظـری هم در مسـائل گوناگـون در میـان ملت وجود داشـته باشـد، در مقابـل دشـمن، در مقابل اسـتکبار، 
در مقابـل کسـانی که کمـر بـه ریشـه کنی این ملـت و ایـن نظـام بسـته اند، همـه ی مسـئولین و آحـاد ملـت با هم 

همدسـتند؛ هیـچ اختافـی در ایـن جهت بیـن آحاد ملـت وجود نـدارد.
 و ان شـاءالل روز 22 بهمـن، مـردم بـاز هم نشـان خواهنـد داد بـه فضل پـروردگار، بـه توفیق الهـی، که بـرای حفظ 
پایه های ایـن انقاب، همـه ی ملت در صحنـه هسـتند و آماده هسـتند و هـم دل و همزبـان و هم جهتند و بی شـک 

رهتوفیـق الهی هـم شـامل حال آنهـا خواهـد بود.  
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پنچ دلیل برای مذاكره نكردن با امريكا

دولتمـردان  كارهـای  و  حرفهـا  بیـن  تناقضهـا 
آمريكا، دلیل غیر منطقى بودن آنان 

نمونـه هايـى از تناقضـات بیـن حرفهـا و كارهـای 
دولتمردان آمريكايى 

عقیده ی ما، علت نساختن ساح هسته ای 
دلايل رد مذاكره با آمريكا:

1- يكى نبودن حرف با عمل دولتمردان آمريكا 
2- مذاكـره بـا آمريـكا، يـك كار تبلیغاتـى بـرای 

نشان دادن مجبور شدن ملت ايران به مصالحه 
3- مذاكره برای قبول كردن حرف دولتمردان آمريكا

4- دروغ بـودنِ برداشـتن تحريـم هـا در صـورت 
مذاكره ايران با آمريكا

5- هدف تحريم های آمريكا
  تحريم ها، كمكى برای شكوفايى  اقتصادی كشور 

  بـر طرف نشـدن مشـكات بـا تسـلیم شـدن در 
مقابل دشمن 

 منطقى بودن ملت و مسئولین نظام



مذاکره با آمریکا

پنچ دلیل برای مذاكره نكردن با امريكا*

تناقضها بین حرفها و كارهای دولتمردان آمريكا، دلیل غیر منطقى بودن آنان 
دولتمـردان آمریـکا مـردم غیرمنطقـی ای هسـتند؛ حرفشـان غیرمنطقـی اسـت، عملشـان غیرمنطقـی اسـت، 
زورگویانه اسـت؛ توقـع دارند دیگـران در مقابـل کار غیرمنطقـی آنها و زورگوئی آنها تسـلیم شـوند؛ خـب، بعضی 
هـم تسـلیم میشـوند؛ بعضـی از دولتهـا، بعضـی از نخبـگان سیاسـی در برخـی از کشـورها در مقابـل پرروئـی و 
زورگوئـی آنها تسـلیم میشـوند؛ اما ملت ایـران و نظـام جمهوری اسـامی تسلیم شـدنی نیسـت. نظـام جمهوری 
اسـامی حرف دارد، منطـق دارد، توانائـی دارد، اقتـدار دارد؛ لـذا در مقابل حـرف غیـر منطقی و کار غیـر منطقی 

تسـلیم نمیشـود.
 آنهـا چطـور غیرمنطقی انـد؟ نشـانه ی غیـر منطقی بـودن آنهـا، همیـن تناقضهائی اسـت که بیـن حرفهـای آنها 
و بیـن کارهـای آنهـا هسـت؛ حرف یـک جـور میزننـد، کار جـور دیگـری انجـام میدهنـد. خـب، از این نشـانه ای 
واضح تـر بـرای غیـر منطقی بـودن نیسـت. انسـانِ منطقـی یـک حـرف قانع کننـده ای میزند، بعـد هم دنبـال آن 
حـرف راه می افتـد. این آقایـان - دولتمـردان آمریکائـی و دیگر تبعـه ی آنهـا از غربی هـا - اینجوری نیسـتند؛ یک 
حرفـی میزننـد، یـک ادعائـی میکنند، امـا در عمـل، درسـت عکـس آن را انجـام میدهنـد. من حـالا چنـد نمونه 

بکنم: عـرض 

نمونه هايى از تناقضات بین حرفها و كارهای دولتمردان آمريكايى 
 ادعـا میکننـد مـا متعهـد بـه حقـوق بشـریم. بلـه، آمریکائی هـا پرچـم حقـوق بشـر را بلنـد کرده انـد، میگوینـد 

*. بیانات در دیدار مردم آذربایجان   1391/11/28
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ما متعهـد بـه حقـوق بشـریم؛ آن هم نـه فقـط در کشـور خودشـان - کـه آمریـکا باشـد - در همـه ی دنیـا. خب، 
ایـن حرفـی اسـت، ادعائـی اسـت؛ در عمـل چـه؟ در عمـل، بیشـترین ضربـه را اینهـا بـه حقـوق بشـر میزننـد؛ 
بیشـترین اهانـت را بـه حقـوق انسـانها در کشـورهای مختلـف و نسـبت بـه ملتهـای مختلـف، اینهـا میکننـد. 
زندانهـای مخفی شـان در سرتاسـر دنیـا، زندانشـان در گوانتانامـو، زندانشـان در عـراق - ابوغریب - حملـه ی آنها 
بـه مـردم غیرنظامـی در افغانسـتان، در پاکسـتان، در مناطـق گوناگـون؛ اینهـا نمونـه ای از حقـوق بشـر ادعائـی 
آمریکائی هاسـت! هواپیماهـای بـدون سرنشینشـان راه می افتـد، هـم جاسوسـی میکنـد، هم مـردم را زیر فشـار 
قـرار میدهـد؛ کـه روزانـه خبـرش را شـما از افغانسـتان و پاکسـتان میشـنوید. البتـه همیـن هواپیماهـای بدون 
سرنشـین، بـه قـول یکـی از مجـات آمریکائـی کـه همیـن چنـد روز قبـل از ایـن نوشـته بـود، در آینـده مایه ی 

دردسـر خـود آنهـا خواهد شـد.
 میگویند مـا متعهد بـه عـدم تکثیر سـاح هسـته ای هسـتیم. بهانه ی حملـه ی به عـراق هـم در یازده سـال قبل 
از ایـن همین بـود که گفتنـد در عـراق رژیم صدام دارد سـاح هسـته ای درسـت میکنـد. البتـه رفتنـد و پیدا هم 
نکردند و معلـوم شـد دروغ بوده اسـت. میگوینـد مـا متعهدیم که سـاح هسـته ای تکثیر نشـود؛ در عیـن حال از 
یـک دولت شـریری که دارای سـاح هسـته ای هـم هسـت، تهدید به سـاح هسـته ای هـم میکند - یعنـی دولت 

صهیونیسـتی - دفـاع میکننـد، حمایت میکنند. آن حرفشـان اسـت، این عملشـان اسـت.
 میگویند مـا متعهد بـه گسـترش دموکراسـی در دنیا هسـتیم - حـالا کاری نداریـم که دموکراسـیِ خـود آمریکا 
چه جـور دموکراسـی ای اسـت؛ در ایـن زمینه بحـث نمیکنیـم - با ایـن ادعا، با کشـوری مثـل جمهوری اسـامی 
کـه روشـن ترین و واضح تریـن مردم سـالاری ها و دموکراسـی ها را در این منطقـه داراسـت، دائم معارضـه و مقابله 
میکننـد؛ در عیـن حـال پشـت سـر کشـورهائی در ایـن منطقـه می ایسـتند و بـا کمـال پرروئـی از آنهـا حمایت 
میکننـد که بـوی دموکراسـی را استشـمام نکرده انـد و یک بـار ملتشـان رنـگ انتخابـات و رأی و صنـدوق رأی را 

ندیده انـد. این هم تعهدشـان نسـبت بـه دموکراسـی اسـت! ببینیـد فاصلـه ی قـول و عمل چقدر اسـت.
 میگوینـد میخواهیـم مسـائلمان را بـا ایران حـل کنیم. ایـن حرفی اسـت کـه بارهـا میگفتنـد، اخیراً بیشـتر هم 
میگوینـد. میگوینـد میخواهیـم مذاکره کنیـم و مسـائلمان را بـا ایران حـل کنیـم - این حرفشـان اسـت - اما در 
عمل متشـبث بـه تحریـم میشـوند، متشـبث بـه تبلیغـات دروغ میشـوند، حرفهـای ناشایسـته میزننـد، مطالب 

خـاف واقـع را نسـبت به نظـام جمهـوری اسـامی و ملـت ایـران دم بـه دم منتشـر میکنند.

عقیده ی ما، علت نساختن ساح هسته ای 
 همیـن چنـد روز قبـل از این، رئیـس جمهـور آمریـکا نطـق میکنـد و دربـاره ی مسـائل هسـته ای ایـران جوری 
حـرف میزند که انـگار اختـاف بین ایـران و آمریـکا این اسـت که ایـران میخواهد سـاح هسـته ای درسـت کند. 
میگوید ما تـا جائی کـه بتوانیم، نمیگذاریم ایران سـاح هسـته ای درسـت کنـد! خب، اگر ما میخواسـتیم سـاح 
هسـته ای درسـت کنیم، شـما چطـور میتوانسـتید نگذارید؟ اگـر ایـران اراده میکرد که سـاح هسـته ای داشـته 
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باشـد، آمریکا به هیـچ وجـه نمیتوانسـت جلـوی او را بگیرد.
 ما نمیخواهیم سـاح هسـته ای درسـت کنیـم؛ نه به خاطـر اینکـه آمریکا از ایـن ناراحت میشـود؛ عقیـده ی خود 
ما این اسـت. مـا اعتقـاد داریم کـه سـاح هسـته ای جنایت بـر بشـریت اسـت و نبایـد تولید شـود؛ آنچـه هم که 
در دنیـا هسـت، باید محـو شـود و از بیـن بـرود؛ این عقیـده ی ماسـت، به شـما ربطـی نـدارد. اگـر ما ایـن عقیده 
را نداشـتیم و تصمیـم میگرفتیم سـاح هسـته ای درسـت کنیـم، هیچ قدرتـی نمیتوانسـت جلـوی مـا را بگیرد؛ 
همچنـان کـه در جاهـای دیگـر هـم نتوانسـتند بگیرنـد: در هنـد نتوانسـتند، در پاکسـتان نتوانسـتند، در کره ی 

شـمالی نتوانسـتند. آمریکائی هـا مخالـف هـم بودنـد، اما آنهـا هم سـاح هسـته ای درسـت کردند.
 اینکـه میگوینـد »ما نمیگذاریم ایران سـاح هسـته ای درسـت کند«، یـک تقلب در حـرف زدن اسـت. مگر بحث 
سـر سـاح هسـته ای اسـت؟ در قضیه ی هسـته ای ایـران، بحـث بر سـر سـاح هسـته ای نیسـت؛ بحث سـر این 
اسـت کـه شـما میخواهید جلـوی حـق قطعـی و مسـلّم ملـت ایـران را - کـه غنی سـازی هسـته ای و اسـتفاده ی 
صلح آمیز از تـوان داخلـی خود ملـت ایران اسـت - بگیریـد. البتـه این را هـم نمیتوانیـد و ملـت ایران آنچـه را که 

حـق خودش اسـت، انجـام خواهـد داد.
 دولتمـردان آمریکائـی غیر منطقـی حرف میزننـد. بـا گفتگو کننـده ی غیر منطقی، نمیشـود انسـان بنشـیند به 
اتـکاء منطق حـرف بزند؛ خـب، او غیـر منطقی اسـت. غیـر منطقـی یعنـی زورگو، یعنـی حـرفِ بیخود بـزن. این 
واقعیتی اسـت که ما در طول این سـی سـال در برخـورد با قضایـای گوناگـون جهانـی آن را بروشـنی دریافته ایم. 

ما ایـن را میفهمیـم که طـرف مقابـل ما کیسـت و چگونـه باید بـا او رفتـار کرد.

دلايل رد مذاكره با آمريكا:

1- يكى نبودن حرف با عمل دولتمردان آمريكا 
 مـن چنـد نکتـه را یادداشـت کـرده ام کـه بـه شـما بـرادران و خواهـران عزیـز و بـه همـه ی ملـت ایـران در ایـن 
زمینه هـا عرض کنـم. البتـه ایـن حرفها بـرای ملـت ایران اسـت. آنهـا که حـرف میزننـد، رئیـس جمهـور آمریکا 
کـه حـرف میزنـد، اعـوان و انصـارش از دولتمـردان آمریکا کـه حـرف میزننـد، بـرای فریـب دادن افـکار عمومی 
اسـت؛ حالا افـکار عمومی جهـان، یا افـکار عمومی ملتهـای منطقه؛ یـا اگـر بتوانند، افـکار عمومی ملـت خودمان. 
ما فعاً با افـکار عمومی جهـان کاری نداریم. شـبکه ی وابسـته ی صهیونیسـتی - آمریکائـیِ خبری دنیـا حرفهای 
مـا را آنچنان کـه هسـت، منعکـس نمیکنـد؛ یـا اصـاً منعکـس نمیکنـد، یـا ناقـص منعکـس میکند، یا درسـت 
بعکـس منعکـس میکنـد. من بـرای مـردمِ خودمـان حـرف میزنـم. اقتـدار جمهـوری اسـامی مربـوط بـه افکار 
عمومـیِ جهانـی نیسـت. جمهـوری اسـامی اقتـدار خـود، عـزت خـود، شـرف خـود را از افـکار عمومـی دنیا به 
دسـت نیـاورده اسـت؛ از خود ایـن ملت بـه دسـت آورده اسـت. آن بنای اسـتوار و مسـتحکمی کـه ملت ایـران به 
وجـود آوردنـد و امـروز پیـام آن در همـه ی دنیـا دارد پی درپـی و به خـودی خـود پخش میشـود، متکی اسـت به 
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خود ملت ایران. مـن برای مـردمِ خودمان حـرف میزنـم، کاری به دیگـران نـدارم؛ میخواهند بشـنوند، میخواهند 
نشـنوند؛ میخواهند منعکس کننـد، میخواهنـد نکنند؛ اما ملـت عزیز خودمـان باید بداننـد. پس نکتـه ی اول این 

اسـت که اینهـا غیـر منطقی انـد، بـدون اعتقـاد حـرف میزننـد و حرفشـان با عملشـان یکی نیسـت.

2- مذاكره با آمريكا، يك كار تبلیغاتى برای نشان دادن مجبور شدن ملت ايران به مصالحه 
 نکتـه ی دوم: بحـث مذاکره را پیش کشـیدند، کـه ایران بیایـد بنشـینیم مذاکره کنیـم. همین رفتـار غیرمنطقی، 
در ایـن دعوت بـه مذاکـره هـم وجـود دارد. غـرض آنهـا حـل مشـکات و مسـائل نیسـت - که مـن بعـد توضیح 
خواهـم داد - غرضشـان یـک کار تبلیغاتـی اسـت بـرای اینکه بـه ملتهای مسـلمان نشـان دهنـد که ببینیـد این 
نظـام جمهـوری اسـامی بـود بـا آن سرسـختی، بـا آن ایسـتادگی، امـا عاقبـت مجبور شـد بیایـد بـاب مصالحه 
و گفتگـو را بـا مـا باز کنـد. وقتـی ملـت ایـران اینجور اسـت، شـماها چـه میگوئیـد دیگـر؟ ایـن را بـرای خاموش 
کردن و ناامید کـردن ملتهای سربرافراشـته ی مسـلمان که امروز در بسـیاری از کشـورهای اسـامیِ اینها نسـیم 
بیداری وزیده اسـت و به خاطر اسـام احسـاس عزت میکننـد، لازم دارنـد. از اول انقـاب، این یکـی از هدفها بود. 
از سـالهای اول انقـاب، یکـی از هدفهـای آنهـا همین بـود که ایـران را پـای میـز مصالحه و بده بسـتان بکشـانند؛ 
بگوینـد بالاخـره دیدیـد ایـران هم کـه ادعـا میکرد مسـتقل اسـت، ایسـتاده اسـت، نترس اسـت، شـجاع اسـت، 
مجبور شـد بیایـد بنشـیند پـای میـز مذاکـره؟ امروز هـم همیـن هـدف را دنبـال میکننـد. ایـن، مطلـب مهمی 
اسـت. وقتی هـدف از مذاکـره، یک هـدفِ غیرمربوط به مسـائل اساسـی اسـت، یـک هـدف تبلیغاتی اسـت، خب 
معلوم اسـت طرف مقابـل که جمهوری اسـامی اسـت، خام نیسـت، چشم بسـته نیسـت، میفهمد که هدف شـما 

چیسـت؛ لذا متناسـب با همـان نیـت خودتـان، جـواب شـما را میدهد.

3- مذاكره برای قبول كردن حرف دولتمردان آمريكا
 نکته ی سـوم ایـن اسـت کـه مذاکـره در عـرف آمریکائی هـا و قدرتهای سـلطه گر بـه معنای این اسـت کـه بیائید 
بنشـینیم گفتگـو کنیم تا شـما حرف مـا را قبول کنیـد - هدف مذاکـره این اسـت - بیائید بنشـینیم حـرف بزنیم 
تا بالاخـره نتیجـه ی ایـن حـرف زدن و گفتگـو کـردن این باشـد کـه مطلبـی را که شـما قبـول نمیکردیـد، حالا 
قبـول کنیـد. همین حـالا در تبلیغاتـی کـه آمریکائی هـا در مـورد مذاکـرات راه انداخته انـد - که چند وقت اسـت 
لابـد میشـنوید - و سـر و صـدا و هیاهـو دارند کـه بله، بـا ایـران مذاکـره ی مسـتقیم کنیم، چـه کنیـم، در همین 
حرفهای امروزشـان هـم این معنـا کاماً خـودش را نشـان میدهـد: بیائیم بنشـینیم تـا ایـران را قانع کنیـم که از 
غنی سـازی دسـت بردارد؛ از انرژی هسـته ای دسـت بردارد. هـدف این اسـت. نمیگوینـد بیائیم بنشـینیم مذاکره 
کنیم تـا ایران ادلـه ی خـودش را بیان کنـد، ما از فشـار روی مسـئله ی هسـته ای دسـت برداریم، از تحریم دسـت 
برداریـم، از دخالتهـای امنیتی و سیاسـی و غیره دسـت برداریـم؛ میگوینـد بیائید مذاکـره کنیم تا ایـران حرف ما 

را قبـول کند!
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 خـب، این مذاکـره که بـه درد نمیخـورد؛ ایـن مذاکره که بـه جائی نمیرسـد. حـالا گیرم دولـت ایران قبـول کرد، 
رفتند نشسـتند بـا آمریکائی هـا مذاکـره کردنـد. وقتی هـدف این اسـت، این چـه مذاکره ای اسـت؟ خـب، معلوم 
اسـت که ایـران از حقـوق خودش دسـت بردار نیسـت. هـر جائی کـه در اثنـای مذاکـره ببیننـد طـرف مقابل یک 
حرف منطقـی ای میزند و آنهـا کم می آورنـد، در مقابـل ایران همـان جا مذاکـره را قطـع میکنند؛ میگوینـد ایران 
حاضر نیسـت حرف بزنـد! شـبکه های خبری و سیاسـی هم دسـت آنهاسـت؛ تبلیغـات میکننـد. این را مـا تجربه 
کردیـم. در ایـن ده پانـزده سـال گذشـته، دو سـه مرتبه اتفـاق افتـاد کـه آمریکائی ها سـر یک موضوع مشـخصی 
به مسـئولین مـا پیغـام دادند، اصـرار کردند کـه یک امـر خیلـی لازمِ فـوریِ فوتـیِ واجبی اسـت، بیاید بنشـینیم 
یک صحبتـی بکنیـم. خـب، مأموریـن دولتـی - معمولاً یـک نفـر، دو نفـر - رفتنـد یک جائـی نشسـتند صحبت 
کردنـد؛ بمجرد اینکـه حرف منطقـی اینها بیان شـد و آنهـا جوابـی نداشـتند، یکجانبـه مذاکره ها قطع شـد! البته 
اسـتفاده ی تبلیغاتی شـان را هم کردند. ایـن، تجربه ی ماسـت. خب، »من جـرّب المجـرّب حلّت بـه النّدامة«.)2(

4- دروغ بودنِ برداشتن تحريم ها در صورت مذاكره ايران با آمريكا
نکته ی چهـارم: در تبلیغـات وانمود میکننـد که اگر ایـران با آمریکا سـر میـز مذاکره بنشـیند، تحریمها برداشـته 
میشـود. این هـم دروغ اسـت. هدفشـان این اسـت که بـا وعـده ی برداشـتن تحریمهـا، ملـت ایـران را وادار کنند 
که اشـتیاق بـه مذاکـره ی بـا آمریکا پیـدا کنـد. تصـور آنها این اسـت کـه ملـت ایـران دیگـر از تحریمها به سـتوه 
آمده انـد، پدرشـان دارد در می آیـد، همـه چیز بـه هم ریخته اسـت؛ پـس ما بگوئیـم خیلی خـوب، بیائیـد مذاکره 

کنید تـا تحریـم را برداریـم، یکهو جمعیـت ملـت ایـران راه بیفتند کـه بلـه، بیائید مذاکـره کنیم.
 ایـن حرف هـم از همـان حرفهـای غیـر منطقی و همـراه بـا فریب و یـک وسـیله ای بـرای زورگوئـی اسـت. اولاً - 
همان طور که عـرض کردیـم - اینکه میگوینـد بیائید مذاکـره کنیم، مقصودشـان از مذاکـره، واقعاً یـک گفتگوی 
عادلانـه و منطقـی نیسـت؛ مذاکـره یعنی شـما بیائیـد حرفهای مـا را قبـول کنید، تسـلیم شـوید، تا مـا تحریمها 
را برداریـم. خب، اگـر ملت ایران میخواسـتند تسـلیم شـوند، چرا انقـاب کردنـد؟ آمریکا بـر اوضاع ایران مسـلط 
بـود و هـر کار دلش میخواسـت، میکـرد. ملـت ایران انقـاب کردنـد بـرای اینکه از زیـر یـوغ آمریکا خارج شـوند؛ 

حـالا بیایند بنشـینند بـاز مجدداً تسـلیم شـما شـوند؟ این، اشـکال اول.

هدف تحريم های آمريكا
 اشـکال بعـد این اسـت کـه تحریمهـا بـا مذاکـره برداشـته نخواهـد شـد؛ ایـن را من به شـما عـرض بکنـم. هدف 
تحریمها چیـز دیگـری اسـت. هـدف تحریمها خسـته کـردن ملت ایـران اسـت، جدا کـردن ملـت ایـران از نظام 
اسـامی اسـت. مذاکره هم کـه انجـام بگیـرد، اگر ملـت ایـران بـاز در صحنـه باقی باشـد و بر حقـوق خـود اصرار 

بـورزد، ایـن تحریمها وجـود خواهـد داشـت. ملـت ایـران در مقابل ایـن فکر غلـط دشـمن چـه کار میکند؟
 ببینیـد، یـک ماحظـه ای در ذهـن طرفهـای مقابل ما هسـت که ایـن ماحظـه را بـاز کنیـم، تحلیل کنیـم. آنها 
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میگوینـد تکیـه ی نظـام جمهوری اسـامی بـه این مـردم اسـت؛ اگـر توانسـتیم ایـن مـردم را از نظـام جمهوری 
اسـامی جدا کنیم، قـدرت مقاومت از نظـام جمهوری اسـامی گرفته خواهد شـد. ایـن فکرِ طرف مقابل ماسـت. 
خب، این فکـر دو قسـمت دارد؛ یک قسـمتش را درسـت فهمیدند، یک قسـمتش را غلـط فهمیدند، غلـط کردند. 
آن قسـمتی که درسـت فهمیدند، این اسـت کـه بله، تکیـه ی جمهوری اسـامی بـه این مردم اسـت؛ پشـتوانه ی 
نظام اسـامی، هیـچ کس جـز انبـوه توده هـای عظیم ملـت ایران نیسـت؛ حصـار ایـن کشـور و این نظـام، همین 
مردمنـد. آنچه کـه غلط فهمیدنـد، این اسـت که خیـال کردند بـا فشـار تحریم، بـا زورگوئـی در زمینه ی مسـائل 
بین المللـی و بازرگانـی و تولیـد و غیره، خواهند توانسـت ملـت ایـران را به زانـو در بیاورنـد و عاجز کننـد. اگر فکر 

میکننـد خواهند توانسـت ایـن پشـتوانه را از جمهوری اسـامی بگیرنـد، اینجـا را اشـتباه کرده اند.

تحريم ها، كمكى برای شكوفايى  اقتصادی كشور 
 بله، ملـت ایـران در مقابـل آنچه کـه دشـمن میخواهد انجـام دهـد، دنبـال تدبیر خواهـد بـود. ملت ایـران دنبال 
شـکوفائی اقتصـادی، رونق اقتصـادی و رفـاه کامل اسـت؛ اما ملـت ایـران نمیخواهـد ایـن را از راه ذلـت در مقابل 
دشـمن به دسـت بیـاورد؛ ایـن را میخواهد بـا نیـروی خود، بـا عزم خـود، با شـجاعت خـود، با پیشـروی خـود، با 
توانائـی جوانانـش بـه دسـت آورد؛ لا غیر. بلـه، تحریم، فشـار اسـت، آزار اسـت - شـکی نیسـت - امـا در مقابله ی 
بـا ایـن فشـار و آزار، دو راه وجـود دارد: ملتهـای ضعیـف وقتـی که دشـمن فشـار آورد، میرونـد در مقابل دشـمن 
تسـلیم میشـوند، خشـوع میکنند، توبـه میکننـد. امـا ملت شـجاعی مثل ایـران بمجـرد اینکـه دید دشـمن دارد 
فشـار می آورد، سـعی میکنـد نیروهـای درونـی خـود را فعال کنـد، بـا قـدرت و شـجاعت از منطقه ی خطـر عبور 

کنـد؛ و همیـن کار را خواهـد کـرد. این هم تجربه ی سـی سـاله ی ماسـت.
 کشـورهائی در همیـن منطقـه ی مـا هسـتند و سـی و چنـد سـال در مشـت آمریـکا بودنـد، دولتهاشـان نوکـر و 
مطیـع و فرمانبر آمریـکا بودنـد؛ آنها کجـا هسـتند؟ ملت ایـران هم سـی و چند سـال در مقابـل آمریکا ایسـتاده؛ 
ملت ایران کجاسـت؟ در مقابل سـی سـال فشـار آمریـکا، ملت مـا از لحاظ پیشـرفت علمـی، پیشـرفت اقتصادی، 
پیشـرفت فرهنگـی، آبـروی بین المللی، نفـوذ و اقتـدار سیاسـی، به جائـی رسـیده اسـت کـه در دوران رژیمهای 
پهلـوی و قاجـار خوابـش را هـم نمیدیدند؛ نـه مـردم، نه مسـئولان. مـا تجربـه کردیـم، ما امتحـان کردیم. سـی 
سـال مـا در مقابـل فشـارهای آمریـکا ایسـتاده ایم، اینجائیـم؛ ملتهائی هم هسـتند که سـی سـال تسـلیم آمریکا 
شـدند و مراحل متعـددی عقبنـد. ما بـدی ندیدیـم از ایسـتادگی، از مقاومـت. مقاومت، نیـروی درونـی یک ملت 
را احیـاء میکند و بـه فعلیت میرسـاند. همیـن تحریمهائـی که میکننـد، به کمـک ملت ایـران خواهد آمـد و ملت 

ایـران را بـه اذن الّل و بـه حـول و قـوه ی الهی به رشـد و شـکوفائی خواهـد رسـاند. ایـن، نکته ی مهمی اسـت.

بر طرف نشدن مشكات با تسلیم شدن در مقابل دشمن 
 خـب، امسـال شـما دیدیـد در ایـن راهپیمائـی، مـردم چـه کردنـد. نمیشـود گفـت مـردم از گرانی و مشـکات 
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شـکایتی ندارنـد؛ چـرا، گرانی هسـت، مشـکات اقتصـادی هسـت، مـردم هـم آن را لمـس میکننـد - مخصوصاً 
طبقات ضعیـف - اما ایـن موجب نشـد که مـردم بین خودشـان و نظام اسـامی فاصلـه بیندازنـد. مـردم میدانند 
کـه آن دسـت قدرتمنـدی کـه بتواند ایـن مشـکات را حـل کند، نظـام اسـامی اسـت؛ آن اسـام عزیز و اسـام 
مقتدر و مسـئولانی اسـت کـه بـه اسـام پایبندنـد؛ اینهـا میتوانند مشـکات را برطـرف کنند. تسـلیم شـدن در 

مقابـل دشـمنان، مشـکلی را برطـرف نمیکند.

منطقى بودن ملت و مسئولین نظام
 نکتـه ی آخر: مـا بعکـس آنهـا، منطقی هسـتیم. مسـئولین مـا منطقی انـد، ملت مـا منطقی انـد. حـرف منطقی و 
کار منطقـی را ما قبـول داریـم. آمریکائی ها نشـان بدهند کـه زور نمیگویند، نشـان بدهنـد که شـرارت نمیکنند، 
نشـان بدهند کـه در حرف و عملشـان غیـر منطقی حـرف نمیزننـد و عمـل نمیکنند، نشـان بدهند که بـه حقوق 
ملـت ایـران احتـرام میگذارند، نشـان بدهند کـه در منطقـه آتش افـروزی نمیکننـد، نشـان بدهند که در مسـائل 
ملـت ایـران دخالـت نمیکننـد؛ آنچنـان کـه در فتنـه ی 88 دخالـت کردنـد، از فتنه گـران پشـتیبانی کردنـد، 
شـبکه های اجتماعـی را در خدمـت فتنه گران قـرار دادنـد - یـک شـبکه ی اجتماعـی آن روزها میخواسـت برای 
تعمیـرات تعطیـل کنـد، گفتنـد تعطیـل نکـن؛ بـرای اینکـه بتواننـد روی فتنـه و آتش فتنـه اثـر بگذارنـد! - این 
کارهـا را نکننـد، خواهند دیـد جمهوری اسـامی یک نظـام خیرخواه اسـت؛ مردم، مـردم منطقی ای هسـتند. راه 
تعامل با جمهوری اسـامی فقـط این چیزی اسـت کـه گفتیم و لاغیـر؛ از ایـن راه میتواننـد با جمهوری اسـامی 
تعامل داشـته باشـند. آمریکائی ها باید حسـن نیـت خودشـان را اثبات کنند؛ نشـان بدهنـد که درصـدد زورگوئی 
نیسـتند. اگـر چنانچـه ایـن را نشـان دادنـد، آن وقـت خواهنـد دیـد کـه ملت ایـران پاسـخ خواهـد داد. شـرارت 
نباشـد، دخالـت نباشـد، زورگوئـی نباشـد، شـناختن حقوق ملـت ایـران باشـد، آن وقت جـواب مناسـب از طرف 

ایـران داده خواهد شـد.
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 دلايل تحمیلى بودن مذاكره با آمريكا 
و خوشبین نبودن نسبت به آن

1-  ناتوانى امريكايى ها از تغییر نظام اسامى
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مذاکره با آمریکا

دلايل تحمیلى بودن مذاكره با آمريكا و خوشبین نبودن نسبت به آن*

آمریکائی هـا مرتـب از راه هـای گوناگـون بـه مـا پیغـام میدهند کـه بیائیـد دربـاره ی مسـئله ی هسـته ای گفتگو 
کنیـم؛ هـم بـه مـا پیغـام میدهنـد، هـم در تبلیغـات جهانی شـان ایـن را مطـرح میکننـد. مسـئولین بلندپایـه و 
مسـئولین میانی آمریـکا بارهـا و بارهـا میگویند بیائیـد در کنـار گفتگوهـای 1+ 5 که درباره ی مسـائل هسـته ای 
بحـث میکنند، آمریـکا و جمهوری اسـامی دو بـه دو، درباره ی مسـئله ی هسـته ای ایـران بحث کنند. مـن به این 
گفتگوهـا خوشـبین نیسـتم. چرا؟ چـون تجربه هـای گذشـته ی ما نشـان میدهد کـه گفتگـو در منطـق حضرات 
ــ منظورشـان از  آمریکائـی بـه ایـن معنی نیسـت کـه بنشـینیم تـا به یـک راه حـل منطقـی دسـت پیـدا کنیم ـ
ــ منظورشـان از گفتگو این اسـت کـه بنشـینیم حـرف بزنیم تا شـما نظر مـا را قبـول کنید!  گفتگـو این نیسـت ـ
هـدف، از اول اعـام شـده اسـت؛ بایـد نظر طـرف مقابـل قبول شـود. لـذا مـا همیشـه اعـام کردیـم و گفتیم که 
این، گفتگو نیسـت؛ ایـن، تحمیل اسـت و ایـران زیر بـار تحمیل نمیـرود. من بـه این اظهارات خوشـبین نیسـتم، 

امـا مخالفت هـم نـدارم. در ایـن خصـوص، چنـد مطلـب را باید روشـن کنم:

1- ناتوانى امريكايى ها از تغییر نظام اسامى
ـ که  ـ گاهـی مینویسـند، گاهی پیغـام میدهنـد ـ یـک مطلب این اسـت کـه آمریکائی هـا مرتب پیغـام میدهنـد ـ
ما قصـد تغییر نظـام اسـامی را نداریـم؛ به مـا اینجـور میگوینـد. جواب این اسـت کـه ما نگـران این نیسـتیم که 
شـما قصد تغییر نظام  اسـامی را داشـته باشـید یا نداشـته باشـید، که حـالا هی اصـرار میکنیـد که مـا این قصد 
را نداریـم. آن روزی هم که شـما قصـد تغییر نظام اسـامی را داشـتید و این را بصراحـت اعام کردیـد، هیچ کاری 

*. بیانات در حرم مطهر رضوی  1392/01/01
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نتوانسـتید انجـام دهید، بعـد از این هـم نخواهید توانسـت انجـام دهید.

2- تاكتیكى آمريكائى برای فريب  دادن افكار عمومى
 نکتـه ی دوم: آمریکائی هـا مرتـب و پی در پـی پیغـام میدهنـد کـه مـا در پیشـنهادِ مذاکـره ی منطقـی صادقیـم؛ 
یعنـی صادقانـه از شـما میخواهیـم کـه مذاکـره کنیـد و مذاکـره ی منطقـی بکنیـم؛ یعنـی مذاکـره ی تحمیلـی 
نباشـد. مـن در جـواب میگویـم: ما بـه شـما بارهـا گفته ایم کـه در پـی سـاح هسـته ای نیسـتیم، شـما میگوئید 
بـاور نمیکنیم؛ مـا چرا بایـد حرف شـما را بـاور کنیـم؟! وقتی شـما حاضر نیسـتید یک سـخن منطقـی و صادقانه 
ــ از شـما قبول  ــ که خـاف آن بارها ثابت شـده اسـت ـ را قبـول کنیـد، ما چـرا بایـد حرفی را کـه شـما میزنید ـ
کنیم؟ برداشـت ما این اسـت که پیشـنهاد مذاکـره از سـوی آمریکائی هـا، یـک تاکتیـک آمریکائی و بـرای فریب  
دادن افـکار عمومـی اسـت؛ افـکار عمومـی دنیـا و افـکار عمومـی مردممـان.  بایـد شـما ثابـت کنید این نیسـت. 

میتوانیـد ثابـت کنیـد؟  ثابـت کنید.
همین جا من ایـن را بگویـم کـه از جملـه ی تاکتیکهـای تبلیغاتی اینهـا این اسـت که گاهی شـایع میکننـد که از 
طرف رهبری، کسـانی بـا آمریکائی ها مذاکـره کردند؛ ایـن هم یک تاکتیـک تبلیغاتـیِ دیگر و دروغ محض اسـت. 
تا کنـون از سـوی رهبـری، هیچ  کـس با آنهـا مذاکـره نکـرده اسـت. در چنـد مـورد، در طـول سـالهای متمادی، 
ـ بـا آنهـا مذاکره  ـ کـه ما هـم مخالفتـی نداشـتیم ـ در دولتهـای گوناگـون، کسـانی بـر سـر موضوعـات مقطعی ـ
کرده انـد؛ امـا مربوط بـه دولتها بوده اسـت. البتـه همانهـا هم موظـف بوده اند کـه خطوط قرمـز رهبـری را رعایت 

کنند؛ امـروز هـم موظفند و بایـد رعایـت کنند.

3- مايل نبودن امريكايى ها برای اتمام و حل مذاكرات هسته ای 
نکتـه ی سـوم: بـر اسـاس تجربـه و نـگاه بـه صحنـه، بـا دقـت و کنجـکاوی، برداشـت مـا ایـن اسـت کـه آمریـکا 
مایـل به تمام  شـدن مذاکـرات هسـته ای نیسـت. آمریکائی هـا دوسـت ندارنـد گفتگو های هسـته ای تمام شـود و 
مناقشـه  ی هسـته ای حل شـود؛ وگرنـه چنانچـه آنها مایـل به اتمـام ایـن مذاکـرات و حل این مشـکل بودنـد، راه 
ـ که  حل، بسـیار نزدیک و بسـیار آسـان بـود. ایـران در مسـئله ی هسـته ای، فقط میخواهـد حـق غنی سـازیِ او ـ
ــ از طرف دنیا شـناخته شـود؛ مسـئولان کشـورهائی کـه مدعی هسـتند، اعتـراف کنند  حـق طبیعی اش اسـت ـ
که ملـت ایـران حـق دارد غنی سـازی هسـته ای را بـرای اهـداف صلح آمیز در کشـورِ خـودش و به دسـت خودش 
انجـام دهد؛ ایـن توقـعِ زیادی اسـت؟ ایـن آن چیزی اسـت که مـا همیشـه گفته ایـم؛ آنهـا همیـن را نمیخواهند.

ــ چندتا کشـور هم بیشـتر  آنهـا میگوینـد مـا نگرانـی داریـم که شـما به سـمت تولیـد سـاح هسـته ای برویـد ـ
ــ میگوینـد جامعه ی جهانـی نگرانی  نیسـتند، که اسـم آوردم؛ اسـم خودشـان را میگذارنـد "جامعـه ی جهانی"! ـ
دارد. نخیـر، جامعـه ی جهانی هیـچ نگرانی ای نـدارد. اکثر کشـورهای دنیـا طرف جمهوری اسـامی هسـتند و از 
خواسـته ی ما حمایـت میکنند؛ چـون خواسـته ی بحقـی اسـت. آمریکائی ها اگر میخواسـتند مسـئله حل شـود، 
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این راه حـلِ بسـیار آسـانی بـود؛ میتوانسـتند به حـق غنی سـازی بـرای ملت ایـران اعتـراف کننـد؛ بـرای اینکه 
نگرانـی ای هـم از آن جهات نداشـته باشـند، میتوانسـتند مقـررات قانونـی آژانـس هسـته ای را هم اعمـال کنند؛ 
ما هـم از اول هیـچ مخالفتی بـا اعمـال ایـن نظارتهـا و مقررات نداشـتیم. هـر وقـت نزدیک بـه راه حل میشـویم، 
آمریکائی هـا یـک سـنگی می اندازند که جلـوی راه حـل گرفته شـود. هـدف آنها طبـق تلقـی  و برداشـتی که من 
ــ همان  دارم، ایـن اسـت کـه میخواهند ایـن قضیـه باقـی بماند تـا بهانـه ای باشـد برای فشـار؛ کـه آن فشـارها ـ
ـ بـرای فلج  کـردن ملت ایـران اسـت. البته بـه کوری چشـم دشـمن، ملت ایـران فلج  طور که خودشـان گفتنـد ـ

شـد. نخواهد 

4- راه حل بر طرف شدن مشكات با آمريكا
نکتـه ی چهارم و آخـر در این مسـئله این اسـت که اگـر آمریکائی هـا صادقانـه میخواهنـد کار تمام شـود، بنده راه 
حل را ارائـه میدهـم. راه حل این اسـت: آمریکائی هـا از دشـمنی با جمهوری اسـامی دسـت بردارند، از دشـمنی 
با ملـت ایـران دسـت بردارنـد. پیشـنهاد مذاکره، حـرف منطقـی و متیـن و مسـتدلی نیسـت؛  حرف درسـت این 
ــ کـه میگوینـد مـا میخواهیـم بین ایـران و  اسـت. اگـر میخواهنـد مشـکات فی ما  بیـن وجـود نداشـته باشـد ـ
ـ دسـت از دشـمنی بردارند. سـی و چهار سـال اسـت که دولتهای گوناگون  آمریکا مشـکلی وجود نداشـته باشـد ـ
آمریکا بـا فهـم غلـط از ایـران و ایرانـی، دشـمنی های گوناگونـی را بـا مـا طراحـی کرده انـد. از سـال اول پیروزی 
انقـاب و تشـکیل نظام اسـامی، اینهـا با مـا دشـمنی کردنـد؛ در زمینـه ی امنیت، علیـه امنیـت مـا برنامه ریزی 
کردند؛ حـرکات خصمانـه انجـام دادنـد؛ علیـه تمامیت ارضـی ما اقـدام کردنـد؛ از دشـمنان ریـز و درشـت ما در 
طول سـالهای متمـادی همیشـه حمایـت کردنـد؛ علیه اقتصـاد ملی مـا فعالیـت کردنـد؛ از همـه ی ابزارهـا علیه 
ملت ایـران اسـتفاده کردنـد؛ و در همـه ی اینهـا هم بحمـد الل شکسـت خوردنـد؛ بعـد از این هـم  در مقابلـه ی با 
ملت ایـران اگـر ایـن دشـمنی ها را ادامه دهنـد، شکسـت خواهنـد خـورد. بنابرایـن بنـده مسـئولان آمریکائی  را 
هدایت میکنـم؛ اگر دنبـال راه عاقانـه میگردنـد، راه عاقانه این اسـت که سیاسـت خـود را تصحیـح کنند؛ عمل 

خـود را تصحیـح کنند و  دسـت از دشـمنی بـا ملـت ایـران بردارند. ایـن بحث تمام شـد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


